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 |7|مقدمه     

 
 مقدمه

... از محمد بن عبد الله قحطانی پرسیدم: تو یقیین داری مهیدی هسیتی  
دیدنید زییاد می ینکه خوابهایی که من را مهدیپاسخ داد: اوائل یقین نداشتم تا ا

 1شد و کم کم دانستم مهدی هستم.
احمد اسماعیل: ماجرای دیدار من اینسیت کیه شیبی از شیبها رؤییایی در 

کنار درب نزدیک بیه ریریس سیید محمید  خواب دیدم؛ گویی امام مهدی 
 2روم.کرد به دیدارش بمی حسن عسکری ایستاده بود و به من امربرادر امام 

تمسک به ادله سست و تیاویتت و توجیهیاتک کیار هیر فرقیه منحیر  از 
کیه بیه  باشیدمی ک گروهک مدعی یمانیها طریق حق است که از جمله آن فرقه

امامت کسی به نام احمد بصری به عنوان امیام سییزدهم و قیائم موعیود اعتقیاد 
 دارند.

دهنید خوابهیایی می ای که آنها بدان اهمیت وییههدر این میان یکی از ادله
بینند که از نظر محتوا بسیار بیا می است که پیروان این فرقه درباره حقانیت احمد

 یکدیگر متفاوت است.
خوابهایی که این فرقه آنها را نص مباشر الهی و همان صیحه جبرائیلی برای 

                                                             
 به نقل از ناصر الحزیمی 184. شناخت نقد و بررسی کتمی جریان های انحرافی مهدویت ص 1
 15. بیان قصة اللقاء ص 2
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ادلیه و دانند و با تیاویتت و توجیهیات سیبک بیه جنی  می معرفی قائم بر حق
 نماید.می روند که عدم حجیت خواب را به صورت عمومی اثباتمی روایاتی

ک ختصیه ای از کتیاب جیامع «رؤییای امامیت»نگارش پییش رو بیه نیام 
پیرامون بررسی ادله حجیت خواب است که برای مطالعیه آسیانتر بیه « خوابنما»

 .شودمی صورت مختصر به خوانندگان عزیز هدیه
حضیرت قبیول صیاحغ بیبیت کبیری امید آنکه این خدمت ناچیز میورد 

 قرار گیرد و با آمدنش به هر چه انحرا  است پایان دهد. مهدی 
 آمین یا رب العالمین

 سید مهدی مجتهد سیستانی
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 هایی درباره خوابفصل اول: دانستنی

 حقیقت خواب( 1
مایز روشنی وجود نیدارد ولیی در در زبان فارسی بین کلمه خواب و رؤیا ت

 افتد.می اصلک خوابک عملی است که رؤیا در آن اتفاق
و « نوم»باشدک و لفظ می ک رؤیا از ماده رؤیت به معنای دیدندر زبان عربی

جمیع « اَحیتم»گیردد. امیا در قیرآن لفیظ می اسیتفاده خواببه معنای  «مَنام»
طبق تصریس لغت عربک رؤیا و حُلْمک نیز به کار رفته است که  «حُلُم»و « حُلْم»

شود لکن رؤیا بالباً درمیورد می هر دو به معنای چیزی هستند که درخواب دیده
هیای بید و رود و حُلْیم و حُلُیم دربیاره خوابمی خوب و خیر به کارهایخواب

 1شر.
و اتفاقاً همین حقیقت در بعضی احادیث بیان شده است که رؤیای صالحه 

یه  وَ »باشید: می حُلُم از جانغ شییطان از جانغ خدا و ینَ اللا حَةُ م  یال  یَیا الصا ؤْ الرُّ
نَ  الْحُلُمُ  یْطَان   م  یْطَان  »و:  2«الشا نَ الشا ه  وَ الْحُلُمُ م 

نَ اللا یَا م  ؤْ  3«.الرُّ
                                                             

عبارة عما یراه النائم في نومه من الأشیاءک لکن بلبت الرؤیا علی ما یراه مین الخییر و  ا و الحُلْم. الرّؤی1
و یستعمل کلّ واحد منهما مورع الآخرک  علی ما یراه من الشر و القبیس. الحُلْم ء الحسنک و بلغالشی

ک و: إنّ بیر الصالحة تسیمی 434ص 1و تسکّن. النهایة في بریغ الحدیث و الأثر ج الحُلُم و تضم لام
 168ص 1. مجمع البحرین جالحلم

 278. عدة الداعي و نجاح الساعي ص2
 به نقل از کتاب التبصرة لعلی بن بابویه. 191ص 58. بحار الأنوار ج3
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در قرآن نیز لفظ "رؤیا" تنها درباره خوابهیای راسیت و لفیظ "احیتم" تنهیا 
معیارهای خیواب . و ما در ادامهک استطل به کار رفته بادرباره خوابهای آشفته و 

 راست و آشفته را بیان خواهیم کرد.
آید اینست که حقیقت خوابک نشیتت گرفتیه از می آنچه از روایات بدست

 پرواز روح به خارج از بدن اسیت و آنچیه وی هنگیام پیرواز در عیوالم مختلیف
 نماید.می مشاهدهبیندک تشکیل دهنده تصاویری است که در خواب می

 خواب اقسام( 2
ک عمیق 1از چهار جهت قابیل تقسییم بنیدی اسیت: حالیت خیوابخواب 

کیه محتیوای خیواب اب با عالَم بیداری و بر عکی،ک و ارتباط عالَم خو ک2خواب
درسیت نبیودن  باشد و چهارمین بُعدش درست بودن ومی خود دارای چهار بُعد

 رؤیاست.

 واقعیت را تجربه کرده اند که:همه انسانها این توریس آنکه: 
 . بعضی خوابها وارس است و بعضی دیگر آشفته و به هم ریخته؛1
 . برخی از خوابها راست هستند و برخی دروغ؛2 

                                                             
 1ک عیون أخبار الرریا علییه السیتم ج27ح 514ص 1ک الکافي ج365ص 4.من لا یحضره الفقیه ج1

 .597ص 2ج ک علل الشرائع246ص
نَةٌ وَ لَا نَوْمٌ ». 2 ومُ لَا تَتْخُذُهُ س  لاا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ لهَ إ  هُ لَا إ  نْیهُ »ک 255بقره:  «.اللا عَاسَ أَمَنَةً م  یکُمُ النُّ ذْ یُغَشِّ  «.إ 

 9نبت: . « وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتاً »ک11انفال: 
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. منشت بعضی خوابها کامتً روشن است مثل انعکاس فکرهیاک حرفهیا ییا 3
بوده صحنه های طول روز یا تغ شدید یا پرخوری و بدخوریک و بعضی اینگونه ن

 و معلوم نیست چرا چنین خوابی دیده است؛
. محتوای بعضی خوابها دنیوی و محتوای بعضی دیگیر دینیی و اخیروی 4
 است؛

. قسمی از خوابهیا الهیی و بیرای تشیویق بیه نیکوکیاری ییا ترسیاندن از 5
معصیت کاری است و بعضی دیگر خوابهای شیطانی و شهوانی و برخی دیگر نه 

 الهی و نه شیطانی.
سیم خواب به صادقه و کاذبه و نیز حجت و بیر حجت در ذیل این بُعید تق
 پذیرد.می صورت
 :( تسلط شیطان بر خواب سازی3

 ها شیطان این سلطه را دارد که برای بعضی انسانک فراوان طبق بیان روایات
 خوابهیای شییطانی گیاهی توسیط شییطان ایجیادخوابی به تصویر بکشد. البته 

اجنه ای که جزء لشکر او هسیتندک در حالیکیه خوابهیای  شود و گاهی توسطمی
 .شوندمی الهی توسط متئکه و به دستور خدا حادث

 :از عبارتندبرخی از این روایات 
غ از  الف( هر رؤیای صادقه ای از جانغ متئکه و هر رؤیای دروبی مسبا

نَ الْمَ »جن است:  قَة  فَم  اد  یَا الصا ؤْ نْ الرُّ یَیا فَمَهْمَا کَانَ م  ؤْ نَ الرُّ کَة  وَ مَهْمَا کَانَ م  تَئ 
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نَ  بَة  فَم  ن   الْکَاذ   1«.الْج 
آید و او عامل می ب( ابلی،ک شیطانی به نام "هُزَع" دارد که در خواب مردم

یَ، شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ »خواب های آشفته است:  بْل  نا لِ   ق  وَ   هُزَعُ  إ  یَمْلََُ مَا بَیْنَ الْمَشْر 
ي کُلِّ لَیْلَةٍ الْ  ب  ف  رْغَاثُ  مَغْر 

َ
هَذَا یُرَی الْأ ي الْمَنَام  وَ ل  اسَ ف  ي النا  2.«یَتْت 

دهید می ج( شیطانی به نام "زها" هست که مومنین را در خیواب شیان آزار
هَیا. ... وَ »کند: می توسط چیزهایی که آنها را بمگین شَیْطَانٌ یُقَالُ لَیهُ الزهیا لالرُّ

ي الْ  مْ یُؤْذ  ه  ي نَوْم  ینَ ف  ن  ونَ  مُؤْم  ه   مَا یَغْتَمُّ  3«.ب 
د( ابلی، شیطان  کمک کننده ای دارد به نام "تمریس" )تمریج( که شغ هیا 

یسٌ »گیرد: می همه جا را فرا یَ، عَوْناً یُقَالُ لَهُ تَمْر  بْل  نا لِ   یْلُ مَلَََ مَا بَییْنَ 4إ  ذَا جَاءَ اللا إ 
قَیْن    5«.الْخَاف 
ه در این روایت نگفته که تمریس برای وسوسه در بیداری مامور است ییا البت

احتمال این گیرد می به قرینه شبکار بودنش و اینکه همه جا را فرادر خوابک ولی 

                                                             
. البته ظاهراً میراد از رؤییای صیادقه در 357ص 2)لابن شهرآشوب( ج . مناقغ آل أبي طالغ 1

باشد نه اعم از الهی و طبیعیک و یا اگر شامل هر دوست از این جهت است که می اینجا خوابهای الهی
 کنند.نمی در رؤیای صادقه ی طبیعیک متئکه از صعود روح به آسمان جلوگیری

 146. الأمالي )للصدوق( ص2
 356ص 2تفسیر القمي ج .3
 «.تمریخ» «:بنک جت»و في ک«تمریج» و شرح المازندراني و الوافي:« دک جد» . في4
 304ح 232ص 8. الکافي ج5
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 1هست که مامور خواب باشد.
هی( در روایت دیگری به سلطه شیطان بر خواب سازی برای انسان تصریس 

 : خیوابی کیه انسیان در دو سیوم اول شیغفرمودند شده است: امام صادق 
 بیند در سلطنت جن های طغیانگر  فاسق است و بیرای همیین دروغ و باطیلمی
 باشد ...:می

ي سُلْطَان  الْمَیرَدَة  »...  ل  لَیْلَةٍ ف  ي أَوا جُلَ یَرَاهَا ف  نا الرا فَةُک فَإ  بَةُ الْمُخْتَل  ا الْکَاذ  أَما
مَا ه   نا ک وَ إ  ا يَ شَيْ الْفَسَقَة  یهَا؛ وَ أَما فَةٌک لَا خَیْرَ ف  بَةٌ مُخَال  يَ کَاذ  جُل  وَ ه  لَی الرا لُ إ  ءٌ یُخَیا

کَة   یْل  مَعَ حُلُول  الْمَتَئ  نَ اللا لُثَیْن  م  ذَا رَآهَا بَعْدَ الثُّ قَةُ إ  اد   2...«.الصا
به مردی که خواب دیده بود همسرش را سیه طتقیه  و( امیر المومنین 

یّیاً »کردهک فرمودند: این از جانغ شیطان است:  یي   أَنا عَل  نِّ أَتَیاهُ رَجُیلٌ فَقَیالَ إ 
یْطَان   نَ الشا كَ م  نا ذَل  ي ثَتَثاً فَقَالَ لَهُ إ  قْتُ امْرَأَت  ي طَلا ي الْمَنَام  کَتَنِّ  3....« رَأَیْتُ ف 

در خیواب بیه  فرمایند: ... زمانیکه شیطان یکی از شما رامی ز( پیامبر 
بازی گرفت )خوابهای باطل نشانتان داد( هرگز برای کسی آن خیواب را تعرییف 

 نکنید:
ه  »

ي رَأَیْتُ  بَیْنَمَا رَسُولُ اللا نِّ ه  إ 
لَیْه  رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا ذْ قَامَ إ  یَخْطُغُ إ 

عَ وَ هُوَ یَتَدَحْرَجُ وَ أَنَا أَ  ي قَدْ قُط  ه  کَتَنا رَأْس 
عُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللا ب 

لَعْغ    تا ثْ ب 
 لَا تُحَدِّ

                                                             
 169ص 26. للوساوس في المنام. مرآة العقول ج1
 62ح 91ص 8. الکافی ج2
 112الجعفریات ص .3
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غَ  ذَا لَع  كَ ثُما قَالَ إ  یْطَان  ب  یْطَانُ  الشا ه  أَحَداً  الشا  ب 
ثَنا ه  فَتَ یُحَدِّ ي مَنَام  کُمْ ف  تَحَد   1.«ب 

درباره کسی که خواب بد دیده و از خواب بییدار شیده  امام صادقح( 
که مربوط به اقدامات شیطان و پنیاه بیردن  فرمودندآیه و دعائی توصیه به خواندن 

 از شر اوست:

میاً وَ » ي کَانَ عَلَیْه  نَائ  ذ 
ه  الا

قِّ لْ عَنْ ش  ه  فَلْیَتَحَوا ي مَنَام  جُلُ مَا یَکْرَهُ ف  ذَا رَأَی الرا إ 
ینَ آمَنُو ذ 

یَحْزُنَ الا یْطان  ل  نَ الشا جْوی م  مَا النا نا ذْن  لْیَقُلْ إ  یإ  لّا ب  مْ شَییْااً إ  ه  ضارِّ ا وَ لَیَْ، ب 
بَادُ  یَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ ع  بُونَ وَ أَنْب  ه  الْمُقَرا

کَةُ اللا ه  مَتَئ  مَا عَاذَتْ ب  هُ اللّه  ثُما لْیَقُلْ عُذْتُ ب 
یم   ج 

یْطَان  الرا نْ شَرِّ الشا نْ شَرِّ مَا رَأَیْتُ وَ م  حُونَ م  ال   2.«الصا
 یطان را انکیارا این وجودک بعضی افیراد مسیاله خیواب سیازی توسیط شیب

 کنند اما همانطور که مشاهده کردید روایات متعدد بر این مساله دلالت دارد.می
و در کتاب کیافی بیه  3عجیغ اینکه در روایتی که در تفسیر قمی به تفصیل

ه کیه شد نقل درباره اهل بیت  ک خوابی از حضرت فاطمه 4اجمال آمده
از جانغ شیطان بودهک و در رواییت تفسییر عیاشیی نییز از خیوابی باطیل بیرای 

                                                             
سرم قطع شید  . رسول خدا در حال خطبه خواندن بودند که مردی بلند شد و گفت: من دیدم که انگار1

روم. ایشیان فرمودنید: از بیازی دادن شییطان سیخن مگیو. سی ، زند و من به دنبیالش مییو دور می
 62ص 2فرمودند: ... . کنز الفوائد ج

 8. اگر مردی خواب بدی دید از آن طرفی کیه خوابییده جیا بیه جیا شیود و بگویید: ... . الکیافی ج2
 106ح 142ص

 356-355ص 2. تفسیر القمي ج3
 107ح 143-142ص 8الکافي ج. 4
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سخن گفته شده که موجودی به نام ارغاث آن را بیه تصیویر کشییده  فاطمه
توانسته برای حضرت فاطمه می شیطان الف( که این شامل دو نکته است: 1بوده

امبر و امییر توانید صیورت واقعیی پییمی شییطان خواب سیازی کنید. ب( 
 را در خواب بسازد. المومنین و حسنین 

گذاریم ولی به هر حالک ایین رواییات می ما علم این روایات را به اهلش وا
 کنند.می نیز تسلط شیطان بر خواب سازی را تاکید

 :شرایط و موانع رؤیای صادقه( 4
تیوان اطمینیان نمی دیدن خواب راستک شرایطی دارد که بدون وجود آنهیا

کرد رؤیای دیده شده صادقه بوده است. این شرایط شامل مکیان خیوابک زمیان 
شود که در روایات بیان می خوابک لباس خوابک حالت خواب و مسائل دیگری

 شده است.
باشید؛ می توریس آنکه: رؤیای صادقه شامل خواب طبیعی و خواب الهیی

سیلمانک چیه رؤیای طبیعی ممکن است برای هر کسی رخ دهد چه کافر و چه م
به سه نمونه رؤیای فاسق و چه متدینک همچنانکه در داستان حضرت یوسف 

اینکه رؤیای طبیعی تحت چه شرایطی شاره شده است.صادقه متعلق به سه کافر ا
دهد تفصیل آن برای ما روشن نیستک بر خت  رؤیای صادقه الهیی )بیه می رخ

فرد بیه دور از سیلطه شییاطین و دهد که می دانیم زمانی رخمی بیر از انذار( که

                                                             
 31ح 179-178ص 2. تفسیر العیاشي ج1
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نزدیک به حالت متئکه باشد و البته در این میان استثنائاتی نییز وجیود دارد کیه 
 حکمت الهی مقتضی آنهاست. این درحالی است که در احادیث اهل بیت

از خوابیدن در مکانهاک زمانها و حالتهایی سخن گفته شده که مورد سلطه یا توجه 
از آنها نهی فرمیوده انید کیه تیری نهیی  یا معصومین اجنه و شیاطین است 

معصوم نیز باعث دوری متئکه و نزدیک شدن شیاطین گشتهک بستر دیدن رؤیای 
نماید. همچنین در بعضیی رواییات از میوارد می صادقه را به طور طبیعی منتفی

 سلطه شیطان و یا چیزهایی خبر داده شده که او دوست دارد و فرشته متنفر است.
 کنیم:می ما به بعضی از این موارد اشاره

 اول( مکان های بد:
 1( مکان تنهاالف

 2مجسمه یا تصویر موجود زنده باشد( اتاقی که در آن ب
( مکانهایی که متوای شیطان یا مورد تنفر متئکه معرفی شده استک مثل ج

 شودک خانه ای کیه در آن چهیل روزنمی خانه ای که نج، و پاکی در آن رعایت
 ک یا مکان بصبیک یا محل گناه و امثال آن.3موسیقی حرام نواخته شده

                                                             
 1ح 533ص 6. الکافي ج1
 3ک الکیییافي ج40ح 615ص 2ک المحاسییین ج27ح 393ص 3و ج 2ح 527-526. همیییان ص2

 2ک تهیذیغ الأحکیام ج743ح 246ص 1یحضره الفقیه ج ک من لا3ح 527ص 6و ج 26ح 393ص
 138ص 1ک الخصییال ج41و  39ح 615و ص 38ح 614ص 2ک المحاسیین ج102و  101ح 377ص

 .155ح
 17ح 434و ص 14ح 433. همان ص 3
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 دوم( زمانهای بد:
 1ف( خواب بین طلوعینال

 2ب( خواب اول روز
 3بین بروب تا مغربج( 

 4( خواب قبل از نماز عشاءد
 5وابیدن بین نافله شغ تا نماز صبس( خهی
 6دو سوم  اول شغ (و
 7( خوابیدن از نماز اول وقتز

وابیدن از نماز واجغ: اگر کسی قبل از اداء نماز طیوری بخوابید کیه ( خح
نمازش قضا شودک یا اینکه نماز در حال قضا شدن است اما فیرد بیه جیای اقامیه 
نماز بخوابدک چنین خوابی مورد بضغ خداوند است و تناسبی با صیادقه بیودن 

                                                             
 1ک من لا یحضره الفقیه ج9ح 343ک بصائر الدرجات ص1439ح 501ص 1. من لا یحضره الفقیه ج1

 .1450ح 504ک همان ص1441ح 502ص
 1442ح 502ص 1. من لا یحضره الفقیه ج2
 1440ح 502-501. همان ص3
 1442ح 502ص 1ک همان ج4914ح 556ص 3. همان ج4
 302ح 137ص 2. تهذیغ الأحکام ج5
 62ص 91ص 8. الکافي ج6
 624ح 208ص 1. من لا یحضره الفقیه ج7
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 2ویند.گمی یا نوم الغافلین 1ندارد و به همین جهت به آن نوم الشقاوة
 3.به طور خاص نهی شده استوالبته درباره خوابیدن از نماز عشاء و صبس 

 سوم( حالت های بد:
 4الف( خوابیدن بدون تخلّی

 5ب( خوابیدن به دست چپ یا روی شکم

 6ج( خوابیدن بت فاصله بعد از بذا
 7د( خواب یکسره

 8خوابیدن با دست آلوده به چربی هی(

                                                             
 به نقل از تقویم المحسنین 46ص 3. دار الستم ج1
 302ک تحف العقول ص45-44. مصباح الشریعة ص2
 84ص 1ک المحاسین ج3ح 356ص 2ک علیل الشیرائع ج664ح 221ص 1. من لا یحضره الفقیه ج3
 78ح 262ک ص2ک تهذیغ الأحکام ج271ک معاني الأخبار ص19ح
 67ح 129ص 1. الخصال ج4
 2ک علییل الشییرائع ج140ح 263ص 1ک الخصییال ج1ح 240ص 1ج. عیییون أخبییار الررییا 5

لا یحضره الفقیه ک من 27ح 514ص 1ک الکافي ج1443ح 503ص1ک من لا یحضره الفقیه ج597ص
 365ص 4ج
 178ح 76. الدعوات )للراوندي( ص6
ک الأمییالي )للصییدوق( 25ح 89ص 1ک الخصییال ج1444ح 503ص 1. میین لا یحضییره الفقیییه ج7

 234ح 334ص 2ک تهذیغ الأحکام ج18ح 446ص 3ک الکافي ج1ح 356ص
 557ص 2: علل الشیرائع جک و نیز امیر المومنین 230ح 69ص 2ج. عیون أخبار الررا 8
 2ح 533ص 6ک الکافي ج6ص 4یحضره الفقیه جک من لا 1ح
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 1و( خوابیدن با تشویش خاطر
 2نابت یا بدون ورو و بدون ذکر خداز( خوابیدن با حال ج

ح( خوابیدن با شکم خالی: در روایات بر خوردن شام تاکید شیده و کسیی 
 3.د ملعون معرفی گشته استکه بدون عذر شام را تری نمای

 4ط( شکم پُری
 5ی( خوابیدن زیاد

باشد نیز  ی( خواب حرام: هر خوابی که به هر علتی حرام یا مقارن با حرام
تناسبی با صادقه بودن ندارد مثل خوابیدن در لباس حرام همچیون حرییر و طیت 
برای مرد یا لباس شهرت یا لباسی که جلوی نامحرم پوشاننده قسمت های حرام 
نیستک خوابیدن در لباس بصبی یا دزدی یا لباسی که بیا میال حیرام خرییداری 

مادرک خوابییدن در حالیکیه صیاحغ شدهک خوابیدن برای انجام ندادن امر پدر یا 
 کندک خوابیدن از انجام هر واجغ.می حقی حقش را مطالبه

همچنین خوابیدن در حالی که مغضوب درگاه خداوند هستی مثل مسیتیک 
                                                             

 1446ح 503ص 1. من لا یحضره الفقیه ج1
 178ص 1ج المحاسنرسیده است: و شبیه به این روایت از امام صادق  613ص 2. الخصال ج2
 62ص 91ص 8. الکافي ج163ح
 12ح 289ص 6. همان ج3
 360لحکیم و درر الکلیم صتصینیف بیرر اک 2212ح 96. عیون الحکم و المیواعظ )للیثیي( ص4
 8171ح
 3و ح 1ح 84ص 5ک الکافي ج16ح 146. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص5
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 حال گرفتاری به آه مظلوم و ...  با شکم پر شده از حرامک در حال عاق والدینک در
 شیتگان از فیرد دوریکامتً مشخص است در چنیین حالیت هیایی کیه فر

شودک و اگر در نمی کنند بلکه مورد لعنت آنها قرار دارد رؤیای صادقه ای دیدهمی
بیا وجیود یکیی از ایین  -مثل پادشاهان ستمگر  -  تاریخ برای بعضی اشخاص

حالتها رؤیای صادقه ثبت شدهک موارد استثنائی بوده که خداونید حکییم صیتح 
 دیده اند و کلیت ندارد.

اردی که گفته شدک بر طبق روایات بودک اما بیر از اینک دو معیار کلی این مو
 برای فهم صادقه بودن رؤیا وجود دارد که باید بدان توجه کرد:

. اگر خوابی که دیده شده مربوط بیه رخ دادن حادثیه ای در آینیده اسیتک 1
 باشد. می صادقه بودنش مشروط به رخ دادن آن واقعه

موروعی مربوط به مسائل دین و مذهغ باشد مثل . اگر محتوای خوابک 2
معرفی شدن حکم یا موروع شرعی یا عقیده ای بر خت  آنچه قبتً بدان معتقد 

باشد که در محکمات می بودهک صادقه بودن آن منوط به مطابقتش با مذهغ حق
 قرآن و روایات ثابت و صحیس بیان شده است.
بیند از می به خواب رود رؤیایی که همچنانکه اگر فرد با حالات نفسانی  بد

ک 2ک فساد عقائد ییا عقییده1صادقه بودن به دور استک از جمله: رؤیا گرایی  مفرط
                                                             

 دهد و دائماً دنبال خواب دیدن است.یعنی کسی که خیلی به خواب بها می .1
 بدین معنا که یا تمام عقایدش باطل است یا بعضی از آنها. .2
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انحرا  احساسات و عواطف )تحریک شهوتک تحریک بضغک تحریک کینیهک 
وجود حرصک تحریک حسدک بم شدیدک خوشحالی شدید(ک بلبیه میزاجک بلبیه 

این حالات به خیواب رونید بیه طیور طبیعیی . کسانیکه با یکی از 1عادت بلط
 بینند متاثر از اینها بوده و از صادقه بودن به دور است.می خوابی که

اما مدعی یمانی معیار دیگری برای صادقه و حتی حجت بودن رؤیا مطرح 
 2کرده و آن اشتمال خواب بر دیدن معصوم یا قرآن و یا خبر بیبی است.

ایم خیود نیازمنید دلییل و صوم را خواب دیدهدر حالیکه اثبات اینکه ما مع
معیار استکو صر  دیدن قرآن معیار صدق نیست چون وقتیی سیوء اسیتفاده از 
آیات متشابه و تفسیر به رأی در عالم بیداری در سلطه شیاطین جنی و انسی قرار 

باشد.همچنانکه صر  خبر بیبی دلیلی می دارد در عالم خواب هم کامتً ممکن
باشید و نمی اب نیست زیرا هر خبر بیبی ملکوتی و از جانیغ خیدابر صدق خو

کهنیه از بیبییات مختلیف در  و 3بهترین شیاهد بیر ایین مطلیغ اَخبیار شییطان

                                                             
 153-149مراجعه شود به بلغة الشیعة ص .1
. عقائید الِسیتم بیبی إخبار أو قرآن أو معصوم کوجود الشیطان من کونها یمنع ما علی الرؤیا توافر .2

 87ص
مَا. »3 نا ي إ  ینُ  تُؤَدِّ یَاط  لَی الشا هَا إ  ان  اس   أَخْبَاراً  کُها لنا مَا ل  ثُونَ  ب  ه   یَتَحَدا ثُونَهُ  مَا وَ  ب  ینُ  وَ  یُحَدِّ یَاط  ي الشا لَیی تُؤَدِّ  إ 

ین  الشا  ي یَحْدُثُ  مَا یَاط  نَ  الْبُعْد   ف  ث   م  نْ  الْحَوَاد  قٍ  م  ینْ  وَ  سَیرَقَ  سَار  یلٍ  م  ینْ  وَ  قَتَیلَ  قَات  یغٍ   م   «.بَیابَ  بَائ 
 339ص  2ج الِحتجاج
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 و قبیل از زمیان پییامبر  2و فرعون 1های گوناگون از جمله زمان نمرودزمان
 که در احادیث و نقل های تاریخی به وفور ذکر شده است.  3است

کهانت خیلی کمرن  شد به گونه ای  زمان حضور معصومین البته در 
خبار بیبیی در دسیترس میردم نبیود و میا فیوق قیوه بشیری محسیوب  که دیگر ا 

بارها برای اثبات حجت بودن خود از اظهار  گشتک برای همین اهل بیتمی
و تشدید تصو  و رواج کردند. اما با بیبت امام دوازدهم می بیبیات استفاده

ن های کاذب و تجدید کهانتک دو مرتبه بازار خبر دادن از بییغ داغ شید و عرفا
 گوناگونباشد که افراد مختلف در فرقه های می روشن ترین گواه آن عصر حارر

داننید و می دهند و همین را دلیل صدق مرام و مذهغ خودمی خبرهایی از بیغ
خبار بیبی افراد متعدد از نحله هیای مختلیف  را بیه چشیم دییده و من شخصاً ا 

 تجربه کرده ام.
حال اینکه شیطان و اجنه از کجا به بیغ دسترسی دارند و تا چه مقیدارک و 

فرمایید اگیر اجنیه علیم بییغ داشیتند از میر  می نیز تفسیر این آیه چیست که
                                                             

 الکیافیدهد خبر دادند: . منجمین به نمرود از فرا رسیدن تولد فرزندی که تاج و تخت او را به باد می1
 .558ح 367ص 8ج
 التفسیربرد خبر دادند:  نان به فرعون از نزدیک شدن ولادت کسی که تاج و تخت او را ازبین می. کاه2

 .243ص المنسوب
خبارات بیبی سطیس کاهن درباره ظهور پییامبری در مکیه و حیوادث بعید از آن: 3  کمیال. از جمله: ا 
  .195-194ص 1ج و تمام النعمة دینلا
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 2طلبد.می جای دیگری 1شدندمی با خبرسلیمان
ت بوده ییا نیهک ابتیدا خواهد بفهمد خوابی که دیده راسمی نتیجه: کسی که

باید شرایط خواب راست و عوامل خواب دروغ را در نظر بگییردک و اگیر عوامیل 
توانید بیه صیادقه نمی دروغ بودن خواب را داشته یا شرایط راست بیودن را نیدارد

بودن رؤیایی که دیده اطمینان نماید. و البته آنچه گفته شد ناظر به خیواب دییدن 
این باره در آینده به تفصیل سخن خواهیم گفیتک نیست زیرا در  معصومین 

بلکه نظر ما نسبت به خواب هایی است که مثتً فردی پدرش یا برادر شهیدش یا 
مادر بزرگش یا نوشته ای یا صدایی را در خیواب دییده ییا شینیده کیه بیه نیوعی 

کند. چنین خوابهایی اسیت می حقانیت مدعی باطلی مثل احمد بصری را تایید
 گردد.می با معیارهای صادقه بودن سنجیده شود کذب آن آشکارکه اگر 

رؤییای میومن بله در دو روایت بدون هیچ سندی این مساله ادعا شده کیه 
ي  »همیشه درست است و حکم وحی الهی را دارد:  يَ عَنْ عَل  یَیا   رُو  قَیالَ: رُؤْ

                                                             
ا. »1 نَت   خَرا  فَلَما نُّ الْ  تَبَیا ثُوا مَا الْغَیْغَ  یَعْلَمُونَ  کَانُوا لَوْ  أَنْ  ج  ي لَب  ین   الْعَذَاب   ف   14: سبت «.الْمُه 
شمرند به ایین معنیی کیه بیغ میاز . بعضی از افراد فرقه یمانی نیز دلیل حقانیت خود را خبر دادن  2

کنند که به علیت انکیار حیق میتوانند او را قانع کنند وی را تهدید کنند و نمیوقتی با کسی مناظره می
دهند که تو امشغ در خیواب حقانییت افتدک یا خبر میافتد و گاهی هم میفردا فتن اتفاق برای تو می

بیند. در حالیکه در متن توریس داده شید ایین احمد را خواهی دید و گاهی هم طر  مقابل خوابی می
شیود و کسیی کیه از ارائیه دلییل دییده می ان عیمعجزات نس نما شده است و در فرقه های گوناگون به 

 ندارد. علمی برای اثبات خود عاجز است نشان دادن اینجور کارها ارزشی
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ن   ي الْمُؤْم  مَ  تَجْر  بُّ   مَجْرَی کَتَمٍ تَکَلا ه  الرا نْیدَهُ ب  ییر  عَین  » و: 1« ع  عْب 
تَیاب  التا یي ک  ف 

یسٌ وَ یَخْیرُجُ رُوحُیهُ  ینَیهُ صَیح  بَةٌ وَ یَق  نا نَفْسَهُ طَیِّ
َ

یحَةٌ لأ  ن  صَح  یَا الْمُؤْم  ة  أَنا رُؤْ ما ئ 
َ
الْأ

يَ  کَة  فَه  ی مَعَ الْمَتَئ  ار   وَحْيٌ  فَیَتَلَقا یز  الْجَبا ه  الْعَز 
نَ اللا  2«.م 

 این دو حدیث چند مشکل سندی و محتوایی دارندک از جمله: اما
از »و: « رواییت شیدهاز علی »الف( بدون هیچ سندی و با این تعبیر: 

ثبت گشته اند بدون هیچ توریحی که چه کسی اینهیا را « چنین رسیده ائمه 
 نسبت داده است. نقل کرده و از کجا به معصومین 

و جامع  53اده رعیف به نام کنز الفوائد قدر دو کتاب حدیثی  فوق العب( 
 ثبت شده اند و در کتغ معتبر شیعه وجود ندارند. 6الأخبار ق

البته شاید فردی که روحیه اخباری گری داشته باشد بگوید این دو اشیکال 
کند. اما کسیانی می مهم نیست و همین که به عنوان حدیث ثبت شده اند کفایت

دانند چه بسا کلماتی از علماء می د به خوبیکه در حدیث شناسی تخصص دارن
یا عرفاء یا صوفیه که اصتً حدیث نبوده اند ولی اشتباهاً به عنوان حیدیث توسیط 
افراد بیر متخصص ثبت شده اند. برای همین توجه به مصدر حدیث و اینکه چه 
کسی آن را حدیث تشخیص داده جهت اثبات حدیث بودن یک کتم از اهمییت 

                                                             
 61ص 2. کنز الفوائد ج1
 172. جامع الأخبار ص2
البته کتاب کنز الفوائد از نظر علمی در سطس بسیار خوبی قرار دارد و رعف آن تنها از نظر حیدیثی  .3

 باشد.می
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رواییت » خوردار استک مخصوصاً اگر با تعبیرهای بیر مستند همچون:بالایی بر
 همراه باشد.« چنین گفته اند»و: « شده

ج( محتوایی منحصر به فرد داشیته و قبیل و بعید از ایین سیابقه مضیمونی 
 ندارند.

ممکن است کسی این مطلغ را مشکل نداندک اما باید دانست کیه هندسیه 
و متواتر قبل از رخداد بیبیت آخیرین حجیت  فکر شیعه بر اساس روایات متقن

خدا شکل گرفتهک پ، دو حدیثی که تا قرن پنج و شش مطرح نبودنید جایگیاهی 
در هندسه تفکر شیعی ندارند مخصوصیاً اگیر مربیوط بیه رکین اعتقیادی یعنیی 

 شناخت حجت خدا باشند.
د( شبیه به حدیث اول در منابع اهل سنت و منسوب به پییامبر صیلی اللیه 

الرؤیا الصالحة یراها المؤمن لنفسه او » -ه و آله ثبت شده ی نه امام علی علی
و همینک احتمال رسیوخ ایین  1«عبده في المنام ربك به یکلم تری له و هو کتم

 نماید.می گفته از اهل سنت به شیعه را تقویت
گوییم هر حدیثی مشابه سُنی داشیت مجعیول اسیتک نمی اشتباه نشودک ما

 و:« روایت شیده» هایی است که بدون سند و با تعابیر:سخن ما درباره نقلبلکه 
که با پیگیری های محققین روشن شده بسییاری از ایین ثبت گشتهک « گفته شده»

توسط بیر متخصصین بعد از قرن پنجم ونقلها در کتغ اهل سنت وجود داشته و
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چیزی که به وفیور  ثبت گشته است؛وارد کتغ شیعه شدهک و به نام اهل بیت 
 نظاره گریم.« عوالی اللاالی»در کتاب چهار جلدی  

بینیم خیواب میومن همیشیه میی ( با واقعیت خارجی ناسازگارند زیرا مایه
 راست نیست. و همچنین عقل بر اساس تناسغ حکم و موریوع آشیکارا ایین را

ر فیر  ب -فهمد که هر مومنی شایسته این نیست که مورد وحی قرار بگیرد و می
مومنی مراد است که از شدت تقوا و اختص به جایگاهی نزدیک به مقیام -قبول 

 نبوت رسیده باشد.
بعدی درباره حجیت خواب مومن به تفصییل سیخن خیواهیم  فصلما در 

 گفت.
اما در اینجا شبهه ای وجود دارد و آن اینکه در بعضی روایات از خوابهیایی 

که فرشته ای به امیر خیدا در خیواب فیرد سخن گفته شده  درباره بیر انبیاء 
 رؤیایآمده و با وی سخن گفتهک آیا این همان خواب وحی گونه نیست  از جمله 

بنی اسرائیل که فرزند دلبندی داشت اما در خواب به او گفته شد: فرزند  ازمردی 
یلَ کَانَ لَ »تو در شغ زفافش خواهد مرد ...:  سْرَائ  ي إ  نْ بَن  نا رَجُتً م  هُ ابْنٌ وَ کَانَ لَهُ إ 

ي يَ ف  بّاً فَتُت  ه   مُح  ه  یَمُوتُ  مَنَام  تَهْل  نا ابْنَكَ لَیْلَةَ یَدْخُلُ ب  یلَ لَهُ إ   1....«فَق 
همانطور که بیه زودی تورییس خیواهیم داد ی  -اسخ باید گفت: اولًا در پ

خواب صادقه بیر از خواب حجت است و خواب الهیی گیاهی صیادقه اسیت و 
                                                             

 8ح 6ص 4ج الکافي  .1
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ی حجتک در نتیجه به صر  اینکه خوابی به امر یا عناییت خیدا دییده شیود گاه
شود. این در حالیست که موریوع ایین خوابهیا نمی حجت و وحی بر آن اطتق

خبار از آینده است و همچنانکه بیرای بعضیی میومنین رخیداد الهیام در  عموماً ا 
هر فرشیته ای  بیداری وجود دارد دیدن چنین خوابی نیز ممکن است. ثانیاً سخن

شود زیرا فرشته وحی ی طبق روایات فیراوان ی شیخص جبرئییل نمی وحی تلقی
باشیند و بیرای همیین حتیی سیخن می و بعضی فرشتگان مخصوص دیگر 

 اسرافیل و مکائیل و عزرائیل با پیامبران وحی تلقی نشده است.
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 حجیت خواب :دوم فصل
قابلیت التزام به محتوای خواب( یعنی لزوم عمل یا اعتقاد حجیت خواب )

پیدا کردن به محتوای خوابک بگونه ای که قابل احتجاج در پیشگاه خیدا و عقیل 
شود: دایره امیور دینیی و داییره امیور دنییوی. می باشدک و این در دو دایره تصویر

ن بیه محتیوای حجیت خواب در دایره امور دینی به معنای لزوم شرعی  پایبند شد
 باشد:می خواب است که شامل پنج محور

. حجیت خواب در اصول دیین و اعتقیاداتک ماننید اینکیه خیواب ببینید 1
 پیامبری جدید مبعوث شده؛

. حجیت خواب در فروع کلی دین و احکامک شامل تشریع حکم جدیید 2 
یا نسخ حکم قدیم مثل اینکه در خواب بگویند حرمت موسییقی برداشیته شیده 

 ست؛ا
. حجیت خواب در فروعیات جزئیی ییا شخصییک میثتً خیواب ببینید 3 

 استعمال تتن حرام نیست یا واجغ است با فتن دختر ازدواج کند؛
. حجیت خواب در تشخیص موروعات شرعی  عامک مانند مضا  بودن 4 

 آب دریا؛
. حجیت خواب در تشخیص موروعات شرعی  خاصک همچون بصبی 5

است؛که خود اینها گاهی دارای محتوای اثباتی است مثتً  بودن لباسی که خریده
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فتن کار را بکن یا عقیده ای که داری درست استک و گاهی دارای محتوای نفیی 
است مثتً فتن کار را نباید بکنی یا عقیده ای که داری صحیس نیستک نیز گاهی 

ر نداشیته و باشد مثل کسی که اصتً از دین جدید خبمی در قالغ اثبات جهالت
خوابنما شدهک و گاهی در قالغ اثبات رتلت است مثیل کسیی کیه از میذهغ  

گاه بوده ولی آن را باطل دانسته و حالا خواب دیده که همان مذهغ می مخالف آ
 درست بوده است.

از طرفی حجیت محتوای این خوابها گاهی به صورت مطابقی است؛ یعنی 
و گاهی التزامی است؛ یعنی لازمه آنچیه از  پذیردمی دقیقاً همانچه دیده است را

خواب فهمیده قابل پذیرش است مثل اینکه خواب دیده فتنی دزد اموالش است 
تواند این را در دادگاه ثابت کند بیرود بیه مقیدار میالش از امیوال آن نمی و چون

 بیچاره بر دارد.
 همچنین حجیت خواب از جهت دیگری شامل دو محور است:

 ب در مسائل فردی مثل وجوب تغییر شغل.. حجیت خوا1
 خواب درباره موروعات اجتماعی مثل وجوب صلس با دشمن.. حجیت2 

 :رابطه رؤیای صادقه با حجیت خواب
کنند هر خوابی که راست باشد حجت هم هستک بیدین می عده ای گمان

 معنا که اگر راست بودن خوابشان اثبات شد عمل کردن یا اعتقاد پییدا کیردن بیه
محتوای خواب نیز شرعاً واجغ است. در حالیکه چنین تصوری صحیس نیسیت 

شیود خیواب راسیت می و راست بودن خواب با حجت بودن آن تتزمی ندارد و
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دارای علیم بییغ بودنید و باشد اما حجت نباشیدک همچنانکیه اهیل بییت 
 علمشان هم راست و درست بیود امیا آن علیم بیر آنهیا حجیت نبیود و تکلییف

 نمودند.می رد و آنها طبق ظاهر رفتارآونمی
نگارد: اگر معصومی را در می و با توجه به همین نکته است که عتمه حلی

 1خواب ببیند که به او دستوری دهد انجام دادن آن دستور واجغ نیست.
 :ادله حجیت خواب

احمد بصری با ادعای اینکه راه شیناخت حجیت خیدا منحصیر در نیصک 
ک یکی از اقسام نص را نص مباشر دانسته که توسط وحی 2دباشمی ستح و پرچم

و  3پذیرد که در اختیار همه مردم قرار داردمی از جانغ خدا در عالم رؤیا صورت
و چنین نصی با تواتر  4تا روز قیامت در جریان است این بعد از حضرت آدم 

                                                             
ء أو ینهاه عن و هو یتمره بشي أو بعض الأئمة  . ما یقول سیدنا في من رأی في منامه رسول 1

... الأولیی  به أو اجتناب ما ینهاه عنه أم لا یجیغ ذلیك  الجیواب: ءک هل یجغ علیه امتثال ما أمرشي
-97یعطي وجوب اتباع المنام. أجوبة المسائل المهنائیة ص لا المتابعة من بیر وجوبک و رؤیته 

98 
 99-68عقائد الِستم ص .2
بین کل خلقه من الناس هیو  طریق الوحي المفتوح بینه و کان طریق النص المباشر منه هو الوحي و. 3

 70. همان صالرؤیا الصادقة
له في أرره هو النص من الله ... نیص خلفاء ال تنصیغ . أن القانون الِلهي الثابت و السنة الِلهیة في4

. کدلیل تشخیص لخلیفة الله مع الینص مین الخلیفیة السیابق بقيالله علی الحجة باق و لم یرفعک بل 
و یعیر  نفسیه دائمیاً کشیاهد  فالله شهد لخلفائه عند المکلفین فیما مضییو:  68عقائد الِستم ص

 72بدل و لا تتحول. همان صفهي سنة الله إذن التي لا تتلخلفائه عند المکلفین 
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جیت شود و شرطش اینست که موافق با نص خلیفه قبلیی بیر حمی رؤیاها ثابت
  2کند که رؤیا حجتی مستقل است.می ک و تصریس1بعدی باشد

استناد به سیره بعضی از انبیاء کیه با  او برای مستدل جلوه دادن ادعای خود
 این را برای همه انبیاء 3به گمان او دارای نص الهی  مباشر یعنی رؤیا بوده اند

 4و سنتی الهی شمرده که تغییر و تحویلی در آن راه ندارد.
 در مقابل این ادعا به طور ختصه باید گفت:

اولًا سنت خداوند برای معرفی حجت خود در طول تاریخ مشخص اسیت 
در حالیکه حتی یک پیامبر دلیل حجیت خود را رؤیا معرفی نکیرده و نییز هییچ 
ملتی از راه رؤیا پیامبر خیویش را نشیناخته انید الا چییزی کیه دربیاره حضیرت 

شیود. و بیر فیر  قبیول کیه می زودی پاسخش بیان ادعا شده که به یوسف
تصریس شده باشد که دارای نص الهی  اصتً در قرآن درباره چند تن از انبیاء 

کند که همه حجت های خداونید دارای نمی به معنای رؤیا بوده اند اما این ثابت
چنین نصی بوده اند و به بیان علمی: موجبه جزئیه مثبیت موجبیه کلییه نیسیت؛ 

 چنانکه خود ایین جرییان در رابطیه بیا معجیزه حجیت هیای خیدا همیین راهم
                                                             

المتیواترة التیي یمتنیع تواطیؤ میدعي  التي یمکن الاحتجاج بها هي الیرؤی (النص الِلهي)فالرؤی . 1
الخلیفیة السیابق المباشیرک أو الینص  الموافقیة للینص الِلهیي الواصیل مین رؤیتها علیی الکیذبک و

 69. همان صل مثتً الموصو  بتنه عاصم من الضت التشخیصي من الخلیفة بیر المباشرک و
 80همان ص .هي باعتبارها وحیا إلهیا فهي دلیل مستقل إن تحققت فیها الشروط و .2
 71-70. همان ص3
 72و  68همان ص .4
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تیوان نتیجیه نمی گویند که چون در قرآن برای چند پیامبر ذکیر معجیزه شیدهمی
دارای معجزه بوده اند و یکی از راه های شیناخت حجیت  گرفت همه انبیاء 
پیامبر ک پ، چطور احمد بصری از ماجرایی که تنها برای چند 1خدا معجزه است

 شمرد می ذکر شده آن را سنت بدون تبدیل و تغییر الهی
نا »دییده انید: نمی بیر از اینکه طبق روایتی اصتً مردم تیا میدتها خیواب إ 

حْتَمَ لَمْ تَکُنْ 
َ
یمَا مَضی الْأ مَا حَیدَثَتْ  ف  نا ک وَ إ  ل  الْخَلْق  ي أَوا ک پی، چیه شید آن 2«ف 

 باشد نمی بدیل و تغییر پذیرتسنت الهی که از بعد حضرت آدم 
ثانیاً نص الهی باید به گونه ای آشکار و متقن باشد که حجت را بر همگان 
تمام کند؛ این در حالیست که خواب از آن جهت که در معر  دستبرد گسیترده 

باشد به طور عمومی اطمینان می شیطان قرار دارد و خیلی اوقات نیازمند به تعبیر
 آور نیست.

فرمایند: بسیاری از خوابهیای میردم دروغ می در همین بارهق امام صاد
وَ »... قرار داده شده تا به صورت کلیی و همیشیگی میورد اعتمیاد آنهیا نباشید: 

مَاد   عْت  دَ عَلَیْهَا کُلا الا  اَتا یَعْتَم  یراً ل  بُ کَث   3«.تَکْذ 
آن توانسته اند  واتفاقاً مدعیان متعددی با سوء استفاده از همین رؤیا یا تواتر

م سازند.یادی را از جاده حق منحر  ساختهکافراد ز  حجت بودن خویش را متوها
                                                             

 طرح شده در بعضی مناظرات. .1
 1ح 90ص 8. الکافی ج2
 85ص 3ک بحار الأنوار ج85. توحید المفضل ص3
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 بنا بر اینک شتن رؤیا شتن نصغ و معرفی حجت خداوند نیست.
کند که ادعیای رؤییا بایید موافیق می و احمد برای فرار از این اشکال شرط

ؤیا کرد یا که نیص نص خلیفه قبلی باشد لذا هر ک، بدون چنین نصی ادعای ر
و چیون هییچ  1بر خت  او وجود داشت ادعایش باطل و سیخنش دروغ اسیت

مدعی مهدویت نصی موافق خود ندارد احتجاج آنها به رؤیاهیایی کیه در تاییید 
 باشد.می ایشان دیده شده باطل

و با این سخنک خودش جاهتنه حجیت مستقل خواب را رد نمودهک صادقه 
رساند آنچه حجت است نص بیر می موافقت نص شمرده کهبودن آن را مبتنی بر 

باشد و خواب محوریتی ندارد. اما دست احمد می حجت خدا توسط خلیفه قبل
 از نص هم خالی است و روایات متواتری بر رد ادعاهای او وجود دارد.

 چنیین عنیوانهمچنین جریان او برای معقول نشان دادن حجییت خیوابک 
ت خدا به انسان خوابی نشان دهید کیه ارزشیی نداشیته کند که آیا ممکن اسمی

باشد  بیر از اینکه اگر خواب حجیت ندارد پ، اصتً چرا خیدا آن را قیرار داده 
 2است و فایده خواب چیست 

                                                             
)هکیذا( میا أالخلیفة السابق فهیي  أحتم تخرج عن نصکل  و... لا حجیة للرؤی في مقابل النص  .1

کاذیغ یؤلفها أصحابها مین  فمن یدعي النصو:  87. عقائد الِستم صهوی نف، أو من الشیطان أو أ
مین  فکیل و: 68همیان ص .بخت  أو بدون النص من الخلیفة السابق فهو کاذب (أو شهادة الله)الله 

 81بین انه کاذب علی الله. همان صلخلیفة السابق یتمخالفة لنص ااً زور وباً یؤلف رؤیا کذ
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بافل از آنکه اولًا هر خوابی از طر  خداوند نیست و اکثیر خوابهیایی کیه 
ه عبیارت دیگیر: نفسیانی ییا بینند متاثر از عوامل درونی یا بیرونیی و بیمی مردم

شیطانی است. بیر از اینکه فایده خواب تنها در حجت بودن نیست بلکیه طبیق 
روایات متعددک خوابهای الهیی انیواع مختلفیی دارد کیه فوائید گونیاگونی بیر آن 

 بشارتک خوابهایی کیه زمینیه توبیه فیرد را فیراهم یمانند خوابها شودمی مترتغ
وابهای ترسنای یا ناراحیت کننیده ای کیه موجیغ کندک خوابهای آموزندهک خمی

و ... هر چند که این خوابها قابلییت حجیت واقیع شیدن در  کفاره گناهان است
 مورد ایمان و عقاید را نداشته باشند.

البته از طر  جریان مدعی یمانی برای اثبات حجیت خوابک دلییل هیای 
اتر )تواتر معنویک تواتر ومتعددی مطرح شده که عبارتند از: آیات قرآنک روایاتک ت

 و حجیت قول معصوم در خیواب. میا بیه ترتییغ بیه بررسیی ایین ادلیه خوابها(
 پردازیم.می

 اول( حجیت خواب در قرآن بخش
که یکی از آن  قرآن کریم از جنبه های گوناگونی به خواب توجه نموده است

 بیه محتیوای خیواب اسیت کیه گیاهی آن را حجیت تلقیی نمودن توجه جنبه ها
دهید و زمیانی نییز از می کندک گاهی صادقه ای که خبر از رخیداد واقعیه ایمی

 دارد.می تاویل و تعبیر داشتن بعضی خوابها پرده بر
 کنیم:می را بررسیاین زمینه  یا ادعا شده درمرتبط آیات ما 

مْ وَ لَا هُمْ یَحْزَ »آیه اول(  ه  لَا خَوٌْ  عَلَیْه 
یَاءَ اللا نا أَوْل  ینَ آمَنُوا وَ أَلَا إ  ذ 

نُونَ * الا
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قُونَ * لَهُمُ الْبُشْری رَة   کَانُوا یَتا ي الآخْ  نْیا وَ ف  ي الْحَیَاة  الدُّ  1.«ف 
یعنی همان ها که ایمیان واقعیی -کند: اولیاء خدا می محتوا: این آیات بیان

 بیرای ایشیان دو بشیارت -3نمایندمی و در کنار آنک از همه گناهان پرهیز 2دارند
 4قرار داده شده: یکی در دنیا و یکی در آخرت.

المیومنیندر روایات متعددکاین بشارت به حضور رسیول خیدا و امیرو 
 5دهند.می بهشتهنگام وفات مومن تفسیر گشته که به او بشارت به

                                                             
 64-62یون،:  .1
بحیار الأنیوار «. أي آمنوا بجمیع ما یجغ الِیمان بیه»ک و: 314ص 1تفسیر القمي ج«. أي صدقوا. »2
 152ص 58ج
قُونَ 3  181ص 5ک مجمع البیان ج152ص 58. بحار الأنوار جمع ذلك معاصیه . أی یَتا
ینَ ». این ترجمه بر اساس صفت بودن  4 ذ 

ییاءَ »بیرای « الا اسیت و همیین صیحیس بیوده و مطیابق « أَوْل 
 باشد.می روایات

رَة  وَ ا». 5 ي الآخْ  جَاة  ف  النا مْ وَ ب  ه  قَتْل  أَعْدَائ  ه  وَ ب  ظُهُور  م  وَ ب  یَام  الْقَائ  ق  رُهُمْ ب  مَامُ یُبَشِّ یدٍ لْیوُرُود  عَلَیی مُ وَ الِْ  حَما
ینَ عَلَی الْحَوْ    ق  اد  ه  الصا دٍ وَ آل  هُ عَلَی مُحَما ی اللا  83ح 430-429ص 1الکافي ج «.صَلا

ه  »و: 
ی تَرَاهُمَا )رَسُولُ اللا نَةٌ أَبَداً حَتا يٌّ  یَا عُقْبَةُ لَنْ تَمُوتَ نَفٌْ، مُؤْم  یعیاً وَ عَل  ( ... یَدْخُتَن  جَم 

ن  فَ  ه  عَلَی الْمُؤْم 
ُ، رَسُولُ اللا يٌّ  یَجْل  ه  وَ عَل  نْدَ رَأْس  یه   ع  غُّ عَلَیْه  رَسُولُ اللا جْلَیْه  فَیُک  نْدَ ر   ع 

نْیَا ثُما یَنْهَضُ  نَ الدُّ ا تَرَکْتَ م  ما ي خَیْرٌ لَكَ م  نِّ ه  إ 
رْ أَنَا رَسُولُ اللا ه  أَبْش 

يا اللا ه  فَیَقُولُ یَا وَل 
فَیَقُومُ   رَسُولُ اللا

ي کُنْتَ تُح   ذ 
غٍ الا ي طَال  يُّ بْنُ أَب  رْ أَنَا عَل  ه  أَبْش 

يا اللا غا عَلَیْه  فَیَقُولُ یَا وَل  ی یُک  يٌّ ع حَتا یكَ ثُیما عَل  نْفَعَنا
َ
هُ أَمَا لَأ بُّ

هُ  يَ اللا ه  عَزا وَ جَلا قُلْتُ أَیْنَ جَعَلَن 
تَاب  اللا ي ک  نا هَذَا ف  ه  قَالَ إ 

ي یُونَُ، قَوْلُ اللا ه  قَالَ ف 
تَاب  اللا نْ ک  دَاكَ هَذَا م  ف 

قُونَ لَهُمُ  ینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتا ذ 
ي الْبُشْری عَزا وَ جَلا هَاهُنَا: الا ي ف  نْیا وَ ف  یلَ  الْحَیاة  الدُّ رَة  لا تَبْد  میات   الآخْ  کَل   ل 

ه  
كَ  اللا یمُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ  ذل   1ح 129ص 3همان ج«. ظ 

ه  »و: 
ه  یَرَی ... رَسُولَ اللا ي صَدْر  ذَا وَقَعَتْ نَفْسُهُ ف  جُلَ إ  نا الرا رْ إ  ه  أَبْش 

ه  أَنَا رَسُولُ اللا
  فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللا

ي يا بْنَ أَب  غٍ ثُما یَرَی عَل  غٍ  طَال  ي طَال  يُّ بْنُ أَب  غُّ أَنْ أَنْفَعَكَ الْیَوْمَ فَیَقُولُ أَنَا عَل  هُ تُح  بُّ ي کُنْتَ تُح  ذ 
 ← الا
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مشخص نکرده اند که تفسیرشان مربیوط بیه بشیارت در  احادیثولی این 
ک بشیارت دنییوی بیه 1در دو رواییت ریعیفدنیاست یا بشارت در آخرت. بلیه 

یي »رؤیای حسنه تفسیر شده:  هَیا ف  یرُ ب  نُ فَیُبَشا یَا الْحَسَنَةُ یَرَی الْمُیؤْم  ؤْ يَ الرُّ قَالَ ه 
رَة  »ک و: 2«دُنْیَاهُ  ي الآخْ  ي دُنْیَاهُ ... وَ ف  هَا ف  رُ ب 

نُ فَیُبَشا یَا الْحَسَنَةُ یَرَاهَا الْمُؤْم  ؤْ يَ الرُّ فَه 
نْدَ الْمَوْت فَإ   ن  ع  شَارَةُ الْمُؤْم  هَا ب 
 3...«.نا

البشری في الحیاة »ر تفسیر قمی همین گونه بیان گشته است: دکه همچنان

                                                                                                                             
ذَا رَأَی هَذَ  → نْیَا قَالَ قَالَ لَا إ  لَی الدُّ عُ إ  اس  یَرَی هَذَا ثُما یَرْج  نَ النا ا أَبَداً مَیاتَ وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَکُونُ أَحَدٌ م 

كَ  ي الْقُرْآن   أَعْظَمَ ذَل  كَ ف  :  قَالَ وَ ذَل  ه  عَزا وَ جَلا
قُونَ لَهُمُ الْبُشْیریقَوْلُ اللا ینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتا ذ 

یي الْحَییاة   الا ف 
رَة   ي الآخْ  نْیا وَ ف   8ح 133همان ص «.الدُّ

یيٌّ وَ الْ »و:  یه  وَ عَل  ک وَ انْظُرْ هَذَا رَسُولُ اللا ة 
نَ الْجَنا كَ م  لَی مَسْکَن   حَسَینُ وَ الْحُسَییْنُ یُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إ 

 : ه 
قُونَ * لَهُمُ الْبُشْریرُفَقَاؤُكَک وَ هُوَ قَوْلُ اللا ینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتا ذ 

یرَة   الا ي الآخْ  نْیا وَ ف  ي الْحَیاة  الدُّ تفسییر  «.ف 
 125ص 2العیاشي ج

ل بیودن سیند و مرسیبه علیت ذکیر نشیدن . رعف یکی بخاطر رعیف بودن راوی و رعف دیگری 1
 است.

ه  . »2
رَسُول  اللا ه  عَزا وَ جَلا لَهُمُ الْبُشْری قَالَ رَجُلٌ ل 

ي قَوْل  اللا ؤْیَیا  ف  یيَ الرُّ نْیا قَیالَ ه  ي الْحَییاة  الیدُّ ف 
ي دُنْیَاهُ  هَا ف  رُ ب 

نُ فَیُبَشا  60ح 90ص 8الکافي ج«. الْحَسَنَةُ یَرَی الْمُؤْم 
ه  »ست: . متن کامل حدیث اینگونه ا3

مَیالٌ  وَ أَتَی رَسُولَ اللا یَیة  لَیهُ حَشَیمٌ وَ ج  نْ أَهْل  الْبَاد  رَجُلٌ م 
قُونَ لَهُمُ الْبُ  ینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتا ذ 

ه  عَزا وَ جَلا الا
ي عَنْ قَوْل  اللا رْن  ه  أَخْب 

نْیا  شْریفَقَالَ یَا رَسُولَ اللا ي الْحَیاة  الدُّ ف 
ي الآخْ   ا قَوْلُهُ تَعَالَیوَ ف  یرُ  لَهُمُ الْبُشْری رَة  فَقَالَ أَما نُ فَیُبَشا ؤْیَا الْحَسَنَةُ یَرَاهَیا الْمُیؤْم  يَ الرُّ نْیا فَه  ي الْحَیاة  الدُّ ف 

ن  ع   شَارَةُ الْمُؤْم  هَا ب 
نا رَة  فَإ  ي الآخْ  ه  عَزا وَ جَلا وَ ف 

ا قَوْلُ اللا ي دُنْیَاهُ وَ أَما هَا ف  یه  أَنا ب  نْیدَ مَوْت  هَا ع  رُ ب 
نْدَ الْمَوْت  یُبَشا

كَ  لَی قَبْر  لُكَ إ  مَنْ یَحْم  هَ قَدْ بَفَرَ لَكَ وَ ل  . نکته اینکه 353ح 134-133ص 1من لا یحضره الفقیه ج«. اللا
 312ص 3ج الدر المنثور باشد.این حدیث از اهل سنت گرفته شده و برای همین مرسل می
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ینَ »الدنیا الرؤیا الحسنة یراها المؤمن و في الآخرة عند الموت و هو قول الله:  ذ 
الا

ینَ یَقُولُونَ سَتَ  ب 
کَةُ طَیِّ اهُمُ الْمَتئ  ةَ تَتَوَفا ک و بقیه روایاتی کیه 1«مٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنا

در کتاب بحار الانوار در این زمینه از راویانی مثل پسر عمر و ابوهریره و دیگیران 
 3باشد نه شیعه.می تماماً از کتغ اهل سنت 2ثبت شده

اما همان دو روایت هم به بیر از ریعف سیندیک دارای مشیکل محتیوایی 
 ه:هستندک از جمل

تنهیا در همیین دو « رؤییای حسینه»تعبییر  الف( در کتم معصومین 
« رؤیای صادقه»ک در حالیکه در روایات متعددک از خواب درست به 4روایت آمده

تعبیر شده نه حسنهک همچنانکه در قرآن کریم نیز از صدق رؤیا سخن گفته شیده 
در حالیکیه  نه حُسن آنک زیرا صادقه بودن یعنی راست و درسیت بیودن خیوابک

رسیاند نیه راسیت بیودنش را. می حسنه بودن فقط خوب بودن محتوای خواب را
کنیدک می همین شذوذ و ابهامک انتساب این دو روایت را به معصوم دچار خدشیه

ک و تنهیا ناقیل آن یعنیی 5بیر از اینکه روایت دوم از کتغ اهل سنت گرفتیه شیده
 6است. مرحوم صدوق آن را به هیچ معصومی نسبت نداده

                                                             
 314ص 1ي ج. تفسیر القم1
 194-191ص 58. بحار الأنوار ج2
 312-311ص 3. الدر المنثور ج3
  6ح 255. بله در یک حدیث دیگر در کتم راوی آمده نه معصوم. بصائر الدرجات ص4
 312ص 3ج الدر المنثور .5
 353ح 134-133ص 1. من لا یحضره الفقیه ج6
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ب( از طرفی چون در هیچ روایت دیگری خواب راسیت تعبییر بیه رؤییای 
ان رؤییت توان چنین برداشت کرد که مراد از رؤیای حسنهک همیمی حسنه نشدهک

باشید کیه در می در بییداری بیه هنگیام میر  نرسول خدا و امیر المومنی
 روایات متعدد مطرح شده اسیتک و چیون ایین رؤییت در حالیت مکاشیفه رخ

 1دهد بدان رؤیا اطتق گشته است.می
یا بر دو قسم است: رؤییا در انکه خود احمد بصری تصریس کرده رؤهمچن

 2خواب و رؤیا در بیداری.
البته این برداشت تنها با روایت اول تناسغ دارد که توریحی درباره بشارت 
در آخرت نداده استک اما در روایت دوم تصیریس شیده کیه میراد از بشیارت در 
آخرت همان بشارت هنگام سکرات مر  است لذا به قرینه مقابلیهک بشیارت در 

باشید. می دنیا که تفسیر به رؤیای حسنه شده تنها بر خواب خیوب قابیل تطبییق
ولی همانطور که تذکر دادیم این روایت از اهل سینت گرفتیه شیده و اصیلی در 

 منابع شیعه ندارد.

                                                             
با ک نیشابوریک خازن و ... آمده: عرب به رؤیت رازی در تفاسیر ثعلبیک خواجه عبد اللهک بغویک فخر .1

ک کشیف 109ص 6رؤیة و رؤیا. الکشف و البیان ج گوید: العرب تقول: رأیت بعینيچشم هم رؤیا می
 4ک برائیغ القیرآن ج361ص 20ک التفسیر الکبییر ج141ص 3ک تفسیر البغوی ج575ص 5الأسرار ج

 135ص 3ک لباب التتویل ج362ص
رؤیا فیي  فهو إما و: 82ص . عقائد الِستمالنوم ورؤیا في الیقظة : رؤیا فيقسمین یالرؤیا تنقسم إل .2

 83همان ص .النوم أو رؤیا في الیقظة



 یای امامت ؤر |44|

ر آخرتک همان بشارتی است کیه گوید مراد از بشارت دمی ج( روایت دوم
یرَة  »شود: می در سکرات مر  به مومن داده یي الآخْ  : وَ ف  ه  عَزا وَ جَیلا

ا قَوْلُ اللا وَ أَما
نْدَ الْمَوْت   ن  ع  شَارَةُ الْمُؤْم  هَا ب 

نا در حالیکه مومن در آن حالت هنوز در دنیاست ک«فَإ 
ییات از سیکرات میر  بیه عیالم نه در آخرتک و من با تتبع ناقصم ندیدم در روا

آخرت تعبیر شده باشد. ممکن است کسی بگوید چیون فیرد محتضیر در حیال 
رفتن به جهان دیگر استک زمان بشارت در آن هنگام را آخرت خوانده اندک اما بر 

 «.فی الآخرة»نه « عند الآخرة»گفت می فر  هم این توجیه را ب ذیریم باید
یس شده که مقصود از بشارت در دنیا همان بیر از اینکه در یک روایت تصر
و ایین مخیالف  1به هنگام مر  است متقات با رسول خدا و امیرالمومنین 

 باشد.می مضمون دو روایت مورد بحث
حال بر فر  که محتوای ایین دو رواییت  ریعیف را ب یذیریم کیه میراد از 

رآن ایین بشارت در دنیا بشارت در خواب  خوب به معنای راسیت اسیت. امیا قی
داند و شرط دیدن ایین بشیارت را چیزهیایی می بشارت را تنها برای افراد خاصی

شودک و آنهیا عبارتنید از: ولاییت اللیهک نمی کند که در هر کسی یافتمی معرفی
 ایمان کامل و تقوای مستمر.

آیه اوصافی برای اولیاء خدا بیان شده که جایگاه آنهیا را  ایندر روایات ذیل 

                                                             
ق  1 اد  :. زُرَیْقٌ عَن  الصا ه  ي قَوْل  نْیا قَالَ هُوَ أَنْ  لَهُمُ الْبُشْری» ف  ي الْحَیاة  الدُّ رَاهُ  ف  نْدَ الْمَیوْ  یُبَشِّ ة  ع 

الْجَنا  ت  ب 
یّاً یَعْن   داً وَ عَل   223ص 3)لابن شهرآشوب( ج مناقغ آل أبي طالغ «. ي مُحَما
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 نمایدک از جمله:می خصکامتً مش
فرمایند: مراد از اولییاء اللیه کسیانی می درباره همین آیهحضرت علی 

 هستند که در عبادت خدا برای او خالص باشند و در حالی که مردم ظاهر دنیا را
بینند آنها باطن دنیا را دیده اندک آنها به معرفت دنیا رسییده انید و فرییغ آن را می

 1نخورنده اند.
: کسیی کیه بیه لقیاء خیدا فرماینیدمی درباره همین آییه ر بیان دیگرینیز د

مشرّ  شود در حالیکه مومن و عار  و مطیع امامش باشد اهل جنت استک نیه 
کسی که با گناهان کبیره مردهک کیه او در معیر  عیذاب الهیی قیرار دارد. راوی 

شیود  می پرسید: چنین کسی در حالیکیه بیه شیما میومن اسیت داخیل جهینم
رمودند: بله زیرا او از آن مومنانی نیست که خدا فرموده ولیّشان است و فرمیوده ف

 2ترس و حزنی بر ایشان نباشد ... .
                                                             

غٍ . »1 ي طَال  يُّ بْنُ أَب  ینَ عَل  ن  یرُ الْمُؤْم  لَ أَم  ه  تَعَالَی: سُا  مْ وَ لا عَنْ قَوْل  ه  لا خَیوٌْ  عَلَییْه 
یاءَ اللا نا أَوْل  أَلا إ 

یلَ لَهُ . هُمْ یَحْزَنُونَ  ینَ فَق  ن  یرُ الْمُؤْم  یَاءُ  فَقَالَ أَم  وْل 
َ
یي : »: مَنْ هَؤُلَاء  الْأ یه  تَعَیالَی ف  لا هُمُ قَیوْمٌ أَخْلَصُیوا ل 

یینَ بُیرا الْ  لَهَیا ح  هَاک فَعَرَفُوا آج  ر  لَی ظَاه  اسُ إ  ینَ نَظَرَ النا نْیَا ح  ن  الدُّ لَی بَاط  ک وَ نَظَرُوا إ  ه  بَادَت  یوَاهُمْ ع  خَلْیقُ س 
عَ  یتُهُمْ ب  یهُ سَییُم  مُیوا أَنا نْهَا مَیا عَل  هُ سَیَتْرُکُهُمْک وَ أَمَاتُوا م  مُوا أَنا نْهَا مَا عَل  هَاک فَتَرَکُوا م  ل  الأمیالي )للمفیید( «. اج 

 86ص
هُ . »2 نْ أَ قُلْتُ لأَصْلَحَكَ اللا یعاً لَهُ أَم  ه  مُط  مَام  إ  فاً ب  ناً عَار  هَ لمُؤْم  يَ اللا يَ . فَمَنْ لَق  ذَا لَق  ة  هُوَ قَالَ نَعَمْ إ 

هْل  الْجَنا
هَ  نٌ اللا حات  . وَ هُوَ لمُؤْم  ال  لُوا الصا ینَ آمَنُوا وَ عَم  ذ 

هُ عَزا وَ جَلا الا ینَ قَالَ اللا ذ 
نَ الا ینَ  . م  ذ 

آمَنُیوا وَ کیانُوا  ... الا
قُونَ  یما یَتا سُوا إ  ینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْب  ذ 

ظُلْمٍ ... الا ه   نَهُمْ ب  ت  ییا ي مَش  ر  قَالَ هُوَ ف  نْهُمْ عَلَی الْکَبَائ  هَ م  يَ اللا قُلْتُ فَمَنْ لَق 
نٌ قَالَ نَعَمْ  ارَ وَ هُوَ مُؤْم  لُهُ النا ه  قُلْتُ فَیُدْخ  رَحْمَت  نْ تَجَاوَزَ عَنْهُ فَب  ه  وَ إ  ذَنْب  بَهُ فَب  نْ عَذا هُ لَییَْ، إ  نا

َ
ه  لأ  ذَنْب  ینَ  ب   ← م 
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فرماینید: زمیانی کیه همیه می در ذیل همین آییههمچنین امام سجاد 
واجبات خدا را با حدودش انجام دهند و از همه محرمات الهی دوری گزیننید و 

بی رببت شوند و نسبت به نعمت های معنوی و اخروی  نسبت به جلوه های دنیا
اشتیاق داشته باشندک و از رزق طیّغ استفاده نمایند و اهل فخر فروشیی و بیزر  

 1نمایی نباشند و ... .
فرمایند: خوشا به حال شیعیان قائم ماک همانهیا کیه مینیز امام صادق 

میانبردار اوینیدک آنیان در بیبتش منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نیز فر
طُیوبَی »شیوند: اولیای خدا هستند که نه خوفی بر آنهاست و نه انیدوهگین میی

یَیاءُ  یكَ أَوْل  ه  أُولَا  ي ظُهُور  ینَ لَهُ ف  یع  ه  وَ الْمُط  ي بَیْبَت  ه  ف  ظُهُور  ینَ ل  ر  نَا الْمُنْتَظ  م  یعَة  قَائ  ش  ل 
ینَ  ذ 

ه  الا
مْ  لا خَوٌْ   اللا  2.«یَحْزَنُونَ   لا هُمْ وَ  عَلَیْه 

امام دوازدهم است نه مهدی رساند قائم اهل بیتمی که این بیان اولاً 
                                                                                                                             

هُ → هُ أَنا ینَ عَنَی اللا ذ 
ینَ الا ن  ینَ  الْمُؤْم  ن  يُّ الْمُؤْم  هُ  وَل  يُّ وَ أَنا هُ لَهُمْ وَل  هُ أَنا ینَ عَنَی اللا ذ 

نا الا
َ

مْ وَ  لا خَیوٌْ   لأ  عَلَییْه 
نُونَ  لا هُمْ یَحْزَنُونَ  ینَ  هُمُ الْمُؤْم  ذ 

هَ وَ الا قُونَ اللا ینَ یَتا ذ 
حات   الا یال  لُوا الصا ینَ  عَم  یذ  سُیوا وَ الا یمیانَهُمْ  لَیمْ یَلْب  إ 

ظُلْم  610-609ص 2کتاب سلیم بن قی، الهتلي ج«. ب 
يِّ بْن  الْحُسَیْن  . »1 تَاب  عَل  ي ک  مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ وَجَدْنَا ف  ه  لا خَوٌْ  عَلَیْه 

یاءَ اللا نا أَوْل  ذَا : أَلا إ   قَیالَ: إ 
سُنَن  رَسُول   ک وَ أَخَذُوا ب  ه 

ضَ اللا وْا فَرَائ  یل  زَهْیرَة   أَدا یي عَاج  یدُوا ف  ک وَ زَه  یه  م  اللا عُوا عَنْ مَحَیار  ه  صک وَ تَوَرا
اللا

ه   یدُونَ ب  ک لَا یُر  ه 
زْق  اللا نْ ر  غَ م  یِّ ک وَ اکْتَسَبُوا الطا ه 

نْدَ اللا یمَا ع  بُوا ف  نْیَاک وَ رَب  کَاثُرَک ثُیما أَنْفَقُیوا الدُّ فَاخُرَ وَ التا التا
یمَیا اکْتَسَیبُواک وَ یُثَیابُونَ عَ  یهُ لَهُیمْ ف  ینَ بَارَكَ اللا ذ 

كَ الا بَةٍک فَتُولَا  نْ حُقُوقٍ وَاج  یمَا یَلْزَمُهُمْ م  مُوا ف  لَیی مَیا قَیدا
مْ  ه  رَت   31ح 124ص 2تفسیر العیاشي ج«. لآ خ 

 54ح 357ص 2نعمة ج. کمال الدین و تمام ال2
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منتظیر ظهیور او هسیتند:  بیبت قیائم میاکفرماید شیعیان در دوران می اولک زیرا
یه  » یي بَیْبَت  ه  ف  ظُهُور  ینَ ل  ر  در حالیکیه احمید بصیری بیبتیی نداشیته تیا  ک«الْمُنْتَظ 

 ظر ظهور او باشند بلکیه وی مخفیی شیده و آنهیا منتظیر خیروجشپیروانش منت
کنند کیه می گوید: این شیعیان  منتظرک هنگامی از قائم اطاعتمی باشند. ثانیاً می

ه  »ظهور نموده باشد:  ي ظُهُور  ینَ لَهُ ف  یع  کنید می لذا احمد بصری که ادعا ک«الْمُط 
پیروی از او امیر نمیوده انید در حالیکه بائغ هستند شیعیان را به امام زمان

 سخت در اشتباه است.
تواننید می حال که مراد این آیه وارس شدک کدامیک از پیروان احمد بصری

ادعا کنند در چنین مرتبه ای از ایمان بوده اند که رؤیای حسنه دیده انید  و البتیه 
 که بازار ادعا در جریان های انحرافی داغ است!

فرماید چنین افرادی دارای بشارت در دنیا هستندک یم همه اینها به کنارک آیه
 لذا بر فر  که آن بشارت را خیواب حسینه بیدانیمک تنهیا شیامل خیواب هیایی

شود که محتوایش بشارت به چنین مومنینی است نه خوابی که محتوایش بیان می
احکام الهیک معرفی حجت خداک یا تذکر به گمراهی و ارائه طریق هدایت باشدک 

 بخیششیود. و میا در ایین بیاره در نمی بر هیچکدام از اینها بشارت اطتقزیرا 
 بررسی روایات بیشتر سخن خواهیم گفت.

یمَْ، وَ »آیه دوم(  ي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشا نِّ یه  یَا أَبَت  إ  ب 
َ

ذْ قَالَ یُوسُفُ لأ  إ 
ینَ* د  ي سَاج  یَاكَ عَلیقَالَ یَا بُ  الْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ ل  كَ  نَيا لَا تَقْصُصْ رُؤْ خْوَت  یدُوا لَكَ  إ  فَیَک 

نا  ینٌ  کَیْداً إ  نْسان  عَدُوٌّ مُب  لْْ  یْطَانَ ل  ییل  * الشا نْ تَتْو  مُكَ م  كَ وَ یُعَلِّ یكَ رَبُّ كَ یَجْتَب  وَ کَذَل 
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یث   حَاد 
َ
 1«.الْأ

ه وقتیی بیان شده کمحتوا: در این سه آیه ماجرای خواب دیدن یوسف 
آن را برای پدر تعریف کردک پدر بیه او توصییه نمیود خیوابش را بیرای بیرادرانش 

ورزندک و در ادامه از عطا شدن علم تاویل خواب به می نگوید که به وی حسودی
 دهد.می وی خبر

: الیف( بعضیی خوابهیا صیادقه 2رسیدمی و از این آیات سه نکته به اثبات
تعبییر خیواب از علیوم علیم بیر هستند. ج( هستند. ب( بعضی خوابها دارای تع

باشد؛ و این اعطای تاویل احادییث بیه حضیرت می اعطایی به برخی انبیاء 
 3سه بار دیگر در قرآن تاکید شده است.یوسف 

با این خواب از این دو نکته نیز نباید بافل شد که اولًا حضرت یوسف 
ی و سیالها قبیل از رسییدن بیه او این خواب را در سن کودک به نبوت نرسیدک زیرا

را بیا مسیاله انتخیاب یوسیف ک همچنانکه حضرت یعقوب 4نبوت دید
                                                             

 6-4یوسف:  .1
. البته بعضی چهار نکته به دست آوردهک نکته چهارم را این شمرده اند که اگر معصوم خواب را تعبییر 2

کنیید درسییت اسییت؛ ولییی همییانطور کییه بییه زودی توریییس خییواهیم دادک کتمییی کییه حضییرت 
 نبوده است.فرموده اند تعبیر خواب یوسف یعقوب

مَ . »3 نُعَلِّ اس  لَا یَعْلَمُیونَ وَ ل  کْثَرَ النا نا أَ ه  وَ لک  غٌ عَلَی أَمْر  هُ بَال  یث  وَ اللا حَاد 
َ
یل  الْأ نْ تَتْو  ک 21 یوسیف:«. هُ م 

یث  »: و حَاد 
َ
یل  الْأ نْ تَتْو  ي م  مْتَن 

نَ الْمُلْك  وَ عَلا ي م  یي »ک و: 101یوسیف: «. رَبِّ قَدْ آتَیْتَن  مَن 
یا عَلا ما کُمیا م  ذل 

 37یوسف:  «.يرَبِّ 
ین. »4 ن  سْعُ س  ؤْیَا وَ لَهُ ت  ه  الرُّ  340ص 1تفسیر القمي ج «.فَرَأَی یُوسُفُ هَذ 
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كَ »نماید: می صیغه مضارع مطرح یكَ رَبُّ كَ یَجْتَب  یعنی اینکه تو بعداً بیه  ک«وَ کَذل 
 مقام نبوت خواهی رسید.

و اگر در بعضی روایات چنین آمده که: انبیاء بر پنج قسمند و یک نوع کسی 
یمَ »است که:  بْیرَاه  ثْیلَ یُوسُیفَ وَ إ  یه  م  یي مَنَام  تُ ف  ک میرادش ایین نیسیت کیه 1«یُنَبا

را در کنار ابراهیم در خواب به پیامبری رسیده است زیرا یوسف  یوسف
سالها بعد از نبوتش بود و ربطی به برد در حالیکه خواب ابراهیم می نام

شیده می ه در خیواب بیه ایشیان وحییپیامبری او نداشتک بلکه منظور اینست ک
 استک همچنانکه این را با صیغه مضارع بیان کرده که دلالت بر استمرار دارد.

ثانیاً ی بر خت  توهم عده ای ی تعبیر خواب آن حضرت این نبود که وی در 
ک تعبییر 3و بعضی رواییات 2رسدک بلکه طبق تصریس خود قرآنمی آینده به نبوت

و سجده پدر و میادر و بیرادران بیرای حضرت یوسف این خوابک پادشاهی 
 خدا در مقابل او بوده است.

                                                             
یَاءُ عَلَی. »1 نْب 

َ
نْهُمْ مَینْ  خَمْسَة  أَنْوَاعٍ  الْأ ه  وَ م  يَ ب  لَة  فَیَعْلَمُ مَا عُن  لْس  ثْلَ صَوْت  السِّ وْتَ م  نْهُمْ مَنْ یَسْمَعُ الصا م 

ه  وَ یُوقَرُ یُنَبا  ي قَلْب  نْهُمْ مَنْ یُنْکَتُ ف  نُ وَ م  نْهُمْ مَنْ یُعَای  یمَ وَ م  بْرَاه  ثْلَ یُوسُفَ وَ إ  ه  م  ي مَنَام  ه   تُ ف  ي أُذُن  بصیائر «. ف 
 6ح 370-369الدرجات ص

داً وَ قالَ یا أَبَت  هذا تَ ». 2 وا لَهُ سُجا یْه  عَلَی الْعَرْش  وَ خَرُّ یي وَ رَفَعَ أَبَوَ نْ قَبْیلُ قَیدْ جَعَلَهیا رَبِّ تْویلُ رُءْیايَ م 
اً   100یوسف:  «.حَقًّ

یمَْ، . »3 ا الشا خْوَتُهُک أَما صْرَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْه  أَبَوَاهُ وَ إ  كُ م  هُ سَیَمْل  یَا أَنا ؤْ ه  الرُّ یلُ هَذ  ییلُ وَ  تَتْو  فَیتُمُّ یُوسُیفَ رَاح 
ا أَحَدَ  لَیْیه  وَ  الْقَمَرَ یَعْقُوبُ وَ أَما یینَ نَظَیرُوا إ  ه  وَحْدَهُ ح 

لا ا دَخَلُوا عَلَیْه  سَجَدُوا شُکْراً ل  خْوَتُهُ فَلَما عَشَرَ کَوْکَباً فَإ 
ه  

لا جُودُ ل  كَ السُّ  339ص 1تفسیر القمي ج«. کَانَ ذَل 
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 گوید:می اما جریان احمد بصری با بی توجهی به آنچه گفته شدک
نه تنها بیرای خیود او بلکیه  یای حضرت یوسفؤبینیم ردر اینجا می»

کیه از پییامبران و حجتهیای معصیوم خداونید  برای پدرش حضرت یعقوب
زیرا حضرت یعقوب با دیدن این رؤیا . دشبابرای شناخت حجت می است راهی

ییدگان پروردگیار و در زمیره دیگیر زاو را از برگک  از جانغ حضرت یوسیف
همچنیین . بیندمی  و حضرت اسحاق حجتهای خدا یعنی حضرت ابراهیم

کیه خیواب خیود را بیرای  به حضیرت یوسیف بوگفتار حضرت یعق
کشند نشانه آن است که رؤیای برای تو نقشه خطرنای میبرادرانت بازگو مکن که 

که  خوابیزیرا با این . های شناخت حجت برای مردم نیز بوده استصادقه از راه
 1«.بردنددیده بود برادرانش پی به حجت بودن او می حضرت یوسف

 آیا قرآن را نخوانده ایید و در داسیتان یوسیف»گوید: می و خود احمد
- در حالیکه پیامبر خداست -اید  که چگونه حضرت یعقوب تفکر نکرده 

را دلیل تشیخیص مصیداق وسف ی یایؤر - و آن کتاب خداست - قرآن در
معتبر دانست  و یوسف را بر حذر داشیت  ی بودکه آن یوسف  ی خلیفه خدا

یاک او را خواهند شناخت و در ؤکه این رؤیا را به برادران خود نگوید؛ زیرا با این ر
 .نهایت ممکن است همان اتفاقی که برای هابیل افتادک برای او نیز تکرار شود

یاک در تشخیص مصداق خلیفة الله ؤآیا این اقرار وارس قرآنیک به حجیت ر

                                                             
 60و  56ین یدي الصیحة صب .1
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 1«.در زمین نیست 
 دران یوسف از فرزندان پیامبران بودند و دین را به خیوبیابر»نگارد: می نیز

ت به اینکه نص الهی بر خلیفه خیدا در زمیین شناختند و از جایگاه رؤیا نسبمی
گاهی داشتند. برای همین اگر خواب یوسف را فهمیدند آن می شنیدندمی است آ

باشد و از این جهت می به عنوان خلیفه خدا در زمینبرای تشخیص یوسف 
یعقوب ترسید آنها بر یوسف حسد برند و ماجرای هابییل و قابییل دوبیاره تکیرار 

 2«.شود
. اینکیه تعبییر خیواب 1صه ادعیای ایین جرییان سیه مسیاله اسیت: و خت

. اینکه حضیرت یعقیوب از طرییق 2رسیدن به پیامبری بوده استک  یوسف
. اینکه برادران هم از طریق 3حجت بعد از خود را شناختک خواب یوسف 

 رؤیای او خلیفه بعدی را شناختند و برای همین به وی حسد بردند و اصیتً آنهیا
 نستند رؤیا نصی الهی بر حجت های خداست.دامی

 اما اینها از نکات متعددی در آیات مورد بحث بفلت نموده اندک از جمله:

                                                             
اسیت.  نیز ترجمه و چاپ گردیده از احمد بصري. این خطبه به صورت جزوه 1432محرم  5خطبه  .1

 71و نزدیک به آن: عقائد الِستم ص
أنها نص إلهي علیی  یعرفون مورع الرؤیا في دین الله و ک واً جید یعرفون الشریعة أخوته أبناء أنبیاء و .2

خلیفة الله في بالتالي فعند سماعهم الرؤیا سیعرفون أنها في تشخیص یوسف  خلیفته في أررهک و
 القدیمیة میع یوسیف وتعاد قصة ولدي آدم  وأن یحسدوا یوسف   یعقوب أررهک فخا

 74. عقائد الِستم صهذا وارس لمن تدبر الآیات أخوتهک و
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گوید که قرار است در آینده حجیت می نکته اول( آیه از خواب کسی سخن
خدا شودک پ، یک قضیه شخصی است و اطتقی ندارد تا شیامل خیواب دییدن 

 جت گردد.افراد عادی در طریق شناخت ح
از این خوابک حجت بعد نکته دوم( دلیلی نداریم که حضرت یعقوب 

از خود را شناخته باشدک و به عبارت دیگر از این خواب فهمییده باشید کیه قیرار 
است یوسف به پیامبری برسد زییرا وقتیی ایشیان خیواب فرزنیدش را شینیدک دو 

سد و دوم اینکه خداوند رمی مطلغ به او گفتک یکی اینکه وی بعداً به مقام نبوت
علم تاویل خواب را به او تعلیم خواهد نمودک در حالیکه عطا شیدن علیم تعبییر 

 ربطی به محتوای خواب او ندارد.خواب به یوسف 
چگونه از رؤییای و به عبارت دیگر: شبهه اینست که حضرت یعقوب 

 شدن علم تعبیر خواب به او را کشف نمود  مساله عطایوسف 
دانسیت کیدام می از قبیلتیوان گفیت حضیرت یعقیوب می هدر نتیج

آن خواب کرد تا یوسف می فرزندش به پیامبری خواهد رسید و این را کتمان
دانست بیه او فرمیود نیه اینکیه می هم آنچه را قبتً را دید و حضرت یعقوب 

 را تعبیر به نبی شدن وی در آینده نموده باشد.خواب یوسف 
تاییید شیده کیه فرمودنید: وایتی از امیام صیادق بلکه این مطلغ در ر

هنگیام همان لباس بهشتی بود که جبرئیل برای ابیراهیم پیراهن یوسف 
 افروختن آتش بر رد او آورد و وییهگیش ایین بیود کیه گرمیا و سیرما در آن اثیر

کرد و ابراهیم به هنگام وفیات آن را همیراه اسیحاق نمیود و اسیحاق همیراه نمی
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ن یوسف متولد شد یعقوب آن را به بازوی یوسف بسیت و ایین یعقوب کرد و چو
 1پیراهن به آل محمد رسیده است.

 به حجت های خدا به ارثاین روایت بیانگر آنست که پیراهن ابراهیم 
همچنانکه در حدیث آمده که آن لباس فعتً در اختیار آخیرین  -رسیده است می

به محض ضرت یعقوب لذا وقتی ح - 2باشدمیوصی یعنی امام زمان 
 قرار بندد و او را وارث لباس ابراهیممی آن را به بازوی ویتولد یوسف 

داند کدامیک از فرزندانش قرار است می دهدک مشخص است که از همان اولمی
 حجت خدا شود.

گوید نمیواین برداشت شواهد دیگری نیز داردکاز جمله اینکه یعقوب
                                                             

ي مَا کَانَ . »1 یصُ  أَ تَدْر  یمَ   یُوسُیفَ  قَم  بْیرَاه   إ 
نا یارُ أَتَیاهُ قَیالَ قُلْیتُ لَا قَیالَ إ  یدَتْ لَیهُ النا یا أُوق  لَما

یلُ  ی جَبْرَئ  بْیرَاه  یا حَضَیرَ إ  هُ مَعَهُ حَرٌّ وَ لَا بَیرْدٌ فَلَما اهُ فَلَمْ یَضُرا یا ة  فَتَلْبَسَهُ إ 
یَاب  الْجَنا نْ ث  ثَوْبٍ م  مَ الْمَیوْتُ ب 

دَ یُوسُفُ  ا وُل  سْحَاقُ عَلَی یَعْقُوبَ فَلَما قَهُ إ  سْحَاقَ وَ عَلا قَهُ عَلَی إ  یمَةٍ وَ عَلا ي تَم  قَهُ عَلَیْه  فَکَانَ  جَعَلَهُ ف  عَلا
ی یمَة  وَجَدَ یَعْقُوبُ ر  م 

نَ التا صْرَ م  م  ا أَخْرَجَهُ یُوسُفُ ب  ه  مَا کَانَ فَلَما نْ أَمْر  ی کَانَ م  ه  حَتا ي عَضُد  حَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ ف 
دُون   یسَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّ دُ ر  ج 

َ
ي لَأ نِّ یصُ  إ  كَ الْقَم  یدَاكَ  فَهُوَ ذَل  لْیتُ ف  ة  قُلْتُ جُع 

نَ الْجَنا هُ م  ي أَنْزَلَهُ اللا ذ 
الا

لْمیاً أَوْ بَیْیرَهُ فَقَید  انْتَ  ثَ ع  یي  وَر   نَب 
یه  ثُیما قَیالَ کُیلُّ لَی أَهْل  یصُ قَالَ إ  كَ الْقَم  لَی مَنْ صَارَ ذَل  لَیی آل  فَإ  هَیی إ 

دٍ  ک کمال الدین و تمیام النعمیة 58ح 189ک بصائر الدرجات ص5ح 232ص 1الکافي ج«. مُحَما
 2ح 53ص 1ک علل الشرائع ج10ح 142ص 1ج
يَ 2 مَ » . الیف( رُو  یییصُ یُوسُییفَ وَ مَعَییهُ عَصَییا مُوسَییی وَ خَییاتَمُ  أَنا الْقَییائ  ذَا خَییرَجَ یَکُییونُ عَلَیْییه  قَم  إ 

 143ص 1کمال الدین و تمام النعمة ج«. سُلَیْمَانَ 
وسف فیشم المؤمنون رائحته شرقا و بربا و هو الذي شم رائحته یعقوب في یخرج و علیه قمیص ی»ب( 
یسَ یُوسُف قوله دُ ر  ج 

َ
ي لَأ نِّ  253ص 2الصراط المستقیم ج«. إ 
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را تنظیر به خواب دییدن انتخاب شدن یوسف تاویل خواب تو اینستک بلکه 
گوید: همانطور که خداوند تو را با نشان دادن این خواب تکیریم می کند ومی او

یكَ » 1نماید:می نمودهک با انتخاب کردنت نیز تو را اکرام كَ یَجْتَب   ...«.وَ کَذَل 
ترسم برادرانت بر رد تو حیله می گویدنمیشاهد دیگر اینکه یعقوب 

 دهید خوابیت را نگیویی کیه بیر رید تیو حیلیهمی ای کنندک بلکه با تاکید خبر
 2کنند.می

 دارد از بییغ خبیررسیاند کیه حضیرت یعقیوب می و این به وروح
 باشد.دهد نه اینکه در صدد تعبیر خواب یوسف می

دهیدک می از حسد و کید برادران خبیراز طرفی وقتی حضرت یعقوب 
داندک پی، ایین خیواب باعیث نمی یق مقام پیامبر شدنوارس است که آنها را لا

 نسبت به حجت بعدی نشده است.شناخت حضرت یعقوب 
این نبود که به نکته سوم( همانطور که عر  شد تاویل خواب یوسف 

رسد و این تصریس قیرآن اسیت می رسد بلکه این بود که به پادشاهیمی پیامبری
                                                             

ه یجتبیك و یختارك و یصطفیك و یکرمك بذلكک کما أکرمك1 في منامك هذه الرؤیا.  أراك بتن . إنّ اللا
؛ و کذلک أی کما أرای هذه الرؤیا تکرمیة لیک و بییّن أن إخوتیک 98ص 6التبیان في تفسیر القرآن ج
 5یجتبیک ربیک أی یصیطفیک ربیک و یختیاری للنبیوة. مجمیع البییان ج یخضعون أو یسجدون لك

 219ص 12ک بحار الأنوار ج321ص
. فلم یقل: إني أخا  أن یکیدواک أو لا آمنهم علیك بتفریع الخیو  مین کییدهم أو عیدم الأمین مین 2

کد تحقق الکید منهم بالمصدر. المیزان في تفسیر جهتهم ب ل فرع علی اقتصاص الرؤیا نف، کیدهم و أ
 78ص 11القرآن ج
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ر پیشیگاه او بیرای خیدا سیجده نمودنید که وقتی خانواده اش به مصر آمدند و د
فرمود: این تاویل رؤیای من است که در گذشته دیده بودم که خدا آن یوسف

داً وَ قیالَ ییا أَبَیت  هیذا »را محقق نمود:  وا لَهُ سُیجا یْه  عَلَی الْعَرْش  وَ خَرُّ وَ رَفَعَ أَبَوَ
اً  ي حَقًّ نْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّ  1«.تَتْویلُ رُءْیايَ م 

 همچنین در بعضی روایات به این مساله تصریس شده استک از جمله:
فرمودند: تاویل این خواب آن بود که یوسف در آینیده پادشیاه امام باقر

کننید: می مصر خواهد شد و خیانواده اش بیر او وارد شیدهک بیرای خیدا سیجده
صْرَ وَ یَدْ » كُ م  هُ سَیَمْل  یَا أَنا ؤْ ه  الرُّ یلُ هَذ  خْوَتُهُ ... سَجَدُوا شُیکْراً تَتْو  خُلُ عَلَیْه  أَبَوَاهُ وَ إ 

لَیْه   ینَ نَظَرُوا إ  ه  وَحْدَهُ ح 
لا  2.«ل 

خواب خیود را و حتی در روایتی به سند صحیس دارد که وقتی یوسف 
گفتک ایشان اندوهگین شد و منتظر امتحیانی دربیاره یوسیف برای یعقوب 

ا رَأَی یُوسُفُ ال»گشت:  یه  یَعْقُوبَک فَابْتَما یَعْقُیوبُ فَلَما هَا عَلَی أَب  یَا وَ أَصْبَسَ یَقُصُّ ؤْ رُّ
يَ مُغْتَمّاً  نْ یُوسُفَ وَ بَق  عَ م  ا سَم   3«.لَما

رساند که تعبییر خیواب او پییامبر شیدن نبیوده و الا اینکیه می و این کامتً 
 ناراحتی ندارد و باید بسیار خوشحال هم شد.

گری در اینجا وجود دارد که توجه بیه آنک فهیم عیدم همچنین نکته مهم دی
                                                             

 100. یوسف: 1
 339ص 1. تفسیر القمي ج2
 46ص 1. علل الشرائع ج3



 یای امامت ؤر |56|

کنیدک و آن اینکیه: در می بر پیامبر شدنش را روشن تردلالت خواب یوسف 
سجده پدر و روایات تصریس شده که تاویل سجده خورشید و ماه بر یوسف 

. لذا اگیر خیواب او را تاوییل بیه مقیام 1مادرش به هنگام پادشاهی او بوده است
شود که مقام یوسف پییامبر از می امبر شدن وی ببریمک لازمه اش اینمعنوی و پی

یعقوب پیامبر آنقدر بالاتر بوده که مورد سجده پدر قرار گرفته استک در حالیکیه 
 چنین مطلبی حتی به ذهن کسی هم خطور نکرده چه برسد به گفتن آن.

 فرمود خیواب را بیه برادرانیتعلت اینکه پدر به یوسف نکته چهارم( 
 و بیه ایین خیاطر وی را بردنیدپیی بیه حجیت بیودن او مینگو این نبود که آنها 

 این بود که به مقام دنیوی  بیالاییکشتند. بلکه چون تعبیر خواب یوسف می
رسد آنها چشم دیدن آن را نداشتند. بیر از اینکه یوسیف همیین طیوری هیم می

آنهیا نقشیه قتیل او را بیاز هیم  2مورد حسد ایشان بود و با اینکه خواب را نگفت
کشیدندک بر خت  قتل هابیل توسط قابیل که به جهیت شیناخته شیدن حجیت 

 3الهی بود.
                                                             

 339ص 1. تفسیر القمي ج1
رانش گفیت: . البته در یک روایت آمده که یوسف به حر  پدرش گوش نداد و خیوابش را بیرای بیراد2
هَا عَلَی» یَاهُ وَ قَصا ه   فَلَمْ یَکْتُمْ یُوسُفُ رُؤْ خْوَت  . اما این قابل پذیرش نیست 1ح 45ص 1علل الشرائع ج«. إ 

باشید کیه کنیم. و باید توجه داشت که این نقل موافق نقیل تیورات میو علمش را به آل الله واگذار می
 102ص 1به نقل از دار الستم ج 40باب 1ت سفرقائل نیست. توراارزشی برای عصمت انبیاء 

ی. »3 نا اللا یي یَیا سُیلَیْمَانُ إ  ة  ثُما قَیالَ ل  یا ي الْوَص  یلَ فَقَالَ ف  یلُ هَاب  یمَ قَتَلَ قَاب  دَاكَ فَف  لْتُ ف  هَ تَبَیارَكَ وَ قُلْتُ جُع 
لَی آدَمَ أَنْ  ةَ وَ اسْمَ ال یَدْفَعَ  تَعَالَی أَوْحَی إ  یا كَ الْوَص  نْهُ فَبَلَغَ ذَل  کْبَرَ م  یلُ أَ یلَ وَ کَانَ قَاب  لَی هَاب  عْظَمَ إ 

َ
ه  الْأ

 ←لا
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همچنانکه این ادعای احمد که برادران یوسف از جایگیاه رؤییا نسیبت بیه 
گاهی داشتند به این اسیتدلال کیه  اینکه نص الهی بر خلیفه خدا در زمین است آ

شیناختند واقعیاً مضیحک می و دیین را بیه خیوبی آنها از فرزندان پیامبران بودند
گاهی و شناخت نسبت به دین نیسیت  است. زیرا صر  فرزند پیامبر بودن دلیل آ
و پسر نوح مثال بارز آنستک از طرفی انعکاس رفتار آنها در سوره یوسف نسیبت 

کند آنها جایگاهی از نظر دینی نداشته اندک می به پدر و برادرشان کامتً مشخص
گاهی آنهیا نسیبت بیه  بیر از اینکه در هیچ آیه و روایتی کوچکترین اشاره ای به آ

دین و شریعت نشده است. همچنان که خود احمد برای اثبیات دوران فتیرت بیه 
دانسییته پییدرش امییام نمی کنیید کییه او حتیییمی احییادیثی دربییاره "زییید" اسییتناد

 1امام منصوب از طر  خداوند است. سجاد
یرُ خَمْیراً وَ وَ دَخَ »آیه سوم(  ي أَعْص  ي أَرَان  نِّ جْنَ فَتَیَان  قَالَ أَحَدُهُمَا إ  لَ مَعَهُ السِّ

یا نَیرا نا یه  إ  یل  تَتْو  اْنَا ب  نْهُ نَبِّ یْرُ م  کُلُ الطا ي خُبْزاً تَتْ لُ فَوْقَ رَأْس  ي أَحْم  ي أَرَان  نِّ كَ قَالَ الآخَْرُ إ 
یکُمَا  ینَ * قالَ لَا یَتْت  ن  نَ الْمُحْس  یَکُمَیا م  ه  قَبْیلَ أَنْ یَتْت  یل  تَتْو  تْتُکُمَا ب  لاا نَبا ه  إ  طَعَامٌ تُرْزَقَان 

ي ي رَبِّ مَن 
ا عَلا ما کُمَا م  هُ خَمْراً وَ  ذَل  ي رَبا ا أَحَدُکُمَا فَیَسْق  جْن  أَما بَي  السِّ ... * ... یَا صَاح 

نْ رَ  یْرُ م  کُلُ الطا ا الآخَْرُ فَیُصْلَغُ فَتَتْ یَان  أَما یه  تَسْتَفْت  ي ف  ذ 
مْرُ الا

َ
يَ الْأ ه  قُض   2«.أْس 

                                                                                                                             
یلَ →  ه    قَاب 

نَ اللا وَحْيٍ م  بَا قُرْبَاناً ب  ة  فَتَمَرَهُمَا أَنْ یُقَرِّ یا الْکَرَامَة  وَ الْوَص  غَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَی ب  لَ فَغَض  لَیْه  فَفَعَتَ فَقَب  إ 
هُ  یلُ فَقَتَلَهُ  اللا یلَ فَحَسَدَهُ قَاب   83ح 312ص 1تفسیر العیاشي ج«. قُرْبَانَ هَاب 

 56-55. عقائد الِستم ص1
 41-36. یوسف: 2
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محتوا: در این آیات سخن درباره خواب دو خدمتکار پادشاه مصر است که 
 پرسیدند و ایشان هم تعبیرش را بیان نمود.تعبیر آن را از حضرت یوسف 

بیر میومن  نمایدک از جمله: الف(می و این فقرات نکات متعددی را اثبات
تواند می اعتنا به خواب مذموم نیست و فرد تواند خواب صادقه ببیند. ب(می مه

به دنبال تعبیرش باشد. ج( اگر معصوم تعبیر خواب را بگوید صیحیس اسیت. د( 
 باشد.می علم تعبیر خواب از علوم اعطایی به بعضی انبیاء 

ر خیواب البته در این آیات تصریس نشده آنچه آن دو خدمتکار دییده انید د
بوده یا مثتً مکاشفهک اما به تصریس روایتیک هر دو ادعای دیدن خواب کردنید در 

از فرجام او نیز حالیکه یکی از آن دو خواب ندیده بود ولی حضرت یوسف 
 1خبر داد.

گوینید میا خیواب دییدیم بلکیه از صییغه نمی نکته قابل توجه اینکه آن دو
یي»بینیم: می ابگویند ما خومی مضارع استفاده کرده و ي أَران  نِّ رسیاند می کیه« إ 

این خواب را مکرر دیده اند که به صادقه بودنش اطمینان حاصل کردهک به دنبیال 
 گردند.می تعبیرش

اما به هر حالک این آیات تنها از دو خواب صادقه و تعبیر داشیتن آن سیخن 
ص رؤییای گفته و ربطی به حجت بودن خواب نداشته و نیز معیاری برای تشیخی

 دهد.نمی صادقه از کاذبه و رؤیای با تعبیر از بی نیاز از تعبیر ارائه

                                                             
 344ص 1. تفسیر القمي ج1
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ي أَرَی»آیه چهارم(  نِّ كُ إ  جَیاٌ  وَ  قَالَ الْمَل  کُلُهُنا سَبْعٌ ع  مَانٍ یَتْ سَبْعَ بَقَرَاتٍ س 
ي  هَا الْمَلََُ أَفْتُون  سَاتٍ یَا أَیُّ ءْیَیا سَبْعَ سُنْبُتَتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یَاب  لرُّ نْ کُنْتُمْ ل  ي رُءْیَايَ إ  ف 

ي  یذ  ینَ * وَ قَیالَ الا م  عَیال  حْتَم  ب 
َ
یل  الْأ تَتْو  تَعْبُرُونَ * قَالُوا أَرْغَاثُ أَحْتَمٍ وَ مَا نَحْنُ ب 

لُون  * یُوسُفُ أَیُّ  ه  فَتَرْس  یل  تَتْو  اُکُمْ ب  ةٍ أَنَا أُنَبِّ کَرَ بَعْدَ أُما نْهُما وَ ادا نیا نَجَا م  یقُ أَفْت  یدِّ هَا الصِّ
سَیاتٍ  جاٌ  وَ سَبْع  سُنْبُتَتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یَاب  کُلُهُنا سَبْعٌ ع  مانٍ یَتْ ي سَبْع  بَقَراتٍ س  ف 
ینَ دَأَباً فَمَا حَصَیدْتُمْ  ن  هُمْ یَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ س  اس  لَعَلا لَی النا عُ إ  ي أَرْج  لَعَلِّ

کُلْنَ مَا فَذَرُ  دَادٌ یَتْ كَ سَبْعٌ ش  نْ بَعْد  ذَل  ي م  کُلُونَ * ثُما یَتْت  ا تَتْ ما یتً م  لاا قَل  ه  إ  ي سُنْبُل  وهُ ف 
اسُ وَ  یه  یُغَاثُ النا كَ عَامٌ ف  نْ بَعْد  ذَل  ي م  نُونَ * ثُما یَتْت  ا تُحْص  ما یتً م  لاا قَل  مْتُمْ لَهُنا إ  قَدا

رُو یه  یَعْص   1.«نَ ف 
محتوا: در این آیات داستان خواب پادشاه مصر بازگو شده که تعبیر کنندگان 

 نتوانستند آن را تعبیر نمودهک خواب آشفته اش خواندند اما حضرت یوسیف 
 تعبیر آن را بیان فرمود.

 آیید عبارتنید از: الیف( بییر میومن هیممی نکاتی که از این آیات بدسیت
بعضی خوابها جیزء احیتم هسیتند کیه تعبییر  ب(تواند خواب صادقه ببیند. می

گاهی در شناخت خواب های  بعضی خوابها دارای تعبیر هستند. د( . ج(2ندارند
تواند حیق را می دهد و این معصوم است کهمی آشفته از رؤیای صادقه اشتباه رخ

                                                             
 49-43یوسف:  .1
رْ   ». به این نکته در بعضی روایات تصریس شده است: 2

َ
یمَاء  وَ الْأ یمَیا بَییْنَ السا یا وَ مَا رَأَتْ ف  ما فَهُیوَ م 

یلَ لَه یْطَانُ وَ لَا تَتْو  لُهُ الشا  به نقل از تفسیر عیاشی 781ص 8مجمع البیان ج«. یُخَیِّ
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 باشد.می از باطل تشخیص دهد. هی( اگر معصوم تعبیر خوابی را بگوید صحیس
تفاوت این خواب بیا خیواب یوسیف آنسیت کیه او یکبیار مهم اینکه  نکته

 ...« أَری إنِّي» خواب دید ولی پادشاه چند بار آن خواب را دیده استک زیرا جمله
بینم. به نظر مي آید کیه پادشیاه باشد یعنی من پیوسته چنین میمی مفید استمرار

ی دییده تیا در صیدد مصر آن خواب را چند بار در یک شغ یا چنید شیغ متیوال
 1تعبیرش بر آمده و اگر یکبار دیده بود شاید اهمیت نمي داد.

 و ما این نکته را در آیه قبل متذکر شدیم.
آییا »گویید: می جریان مدعی یمانی از ایین داسیتان سیوء اسیتفاده کیردهک

یای فرعونک اقتصاد دولت مصر را پایه گذاری نکردهک و برای ؤیوسف بر اساس ر
 2«. ننمودفراوان فراهم  مردم بذای

 اما آنها نکات مهمی را در نظر نگرفته اندک از جمله:
الف( همان طور که عر  کردیمک پادشاه مصر آن خواب را مکرر دییدهک و 

هم طبق خوابی که بارها دیده شده رفتار نمود نه خوابی که ییک بیار یوسف 
ه باشدک تنها به خیوابی دیده شده است. در نتیجه اگر هم این داستان دلالتی داشت

دهد و نسبت به اعتبار تیک خوابهیا ییا می که توسط یک نفر مکرر دیده شده بها
 خواب های متعدد از افراد متعدد ساکت است.

                                                             
 38ص 3. قاموس قرآن ج1
 . جزوه رؤیای صادقهک مکتوبات انصار2
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 ب( حضرت یوسف حجت خدا بود و حجت خدا بیر اسیاس وحیی کیار
کند نه بر اساس خواب دیگران. وقتی حتی نقشه سیاده مخفیی کیردن پیمانیه می

ک چگونیه خداونید 1ابتغ شدهوسایل بنیامین توسط وحی به یوسف  طت در
دارد تا او با تکیه بر خواب دیگران برنامه می در مساله مهم کشوری از وحی دریغ

 علم تعبییر خیواب داشیت وچهارده ساله بریزد  اشتباه نشود اینکه یوسف 
گیاهی داشیتک مجیمی  وز اییندانست آن رؤیا صیادقه بیوده و از تعبییرش نییز آ

شده که بدون دستور خدا طبق آن خواب برای یک ملت برنامه رییزی کنیدک نمی
زیرا تتزمی بین صادقه بودن رؤیا و حجت بودن آن وجود ندارد. ولی به هر حال 

معیاری برای تشخیص رؤیای صادقه و فهم تعبییر آن بیرای حضرت یوسف 
 ما مشخص نکرده اند.

ادشاه به خواسیت شیخص پروردگیار ج( طبق برخی روایاتک این خواب پ
و از طر  دیگیر  2را فراهم آوردبوده تا از یک طر  موجبات آزادی یوسف 

مردم مصر را از هتکت قطعی نجات دهد چون تنهیا راه نجیات میردم مصیر از 
قحطی این بود که خواب را پادشاه ببیندک زیرا پادشاه به خواب کسی بیر خودش 

 هد طبقش اقدام مناسبی انجام دهد.داد که بخوانمی اینقدر بها
                                                             

فرمایید: ؛ قیرآن میزیرا خداوند این نقشه را به خود نسبت داده اند نیه فکیر و اندیشیه یوسیف  .1
یُوسُفَ کَذَل  » دنَا ل   76یوسف:  «.کَ ک 
یم  یَ . »... 2 كَ الْعَم  یم  وَ لُطْف  كَ الْقَد  حْسَان  یم  وَ إ  كَ الْعَظ  مَنِّ یلُ قُلْ یَا یُوسُفُ أَسْتَلُكَ ب  ا رَحْمَانُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئ 

یهَا ؤْیَا فَکَانَ فَرَجُهُ ف  كُ الرُّ یمُ فَقَالَهَا فَرَأَی الْمَل   354ص 1فسیر القمی جت«. یَا رَح 
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توسط خداوند از صادقه بنا براین هیچ بُعدی ندارد که حضرت یوسف
بودن این خواب مطلع و مامور گشیته بیر اسیاس آنک برنامیه اقتصیادی مصیر را 

بیه زمیان بچیند. همچنانکه در بعضی رواییات تصیریس شیده کیه یوسیف 
 1آزادیش خبر داده شد.

فرمایند: رؤیا به می 2در روایتی موثقکه امام کاظم و از همه جالبتر این
گویید می افتدک و راوی در تایید حیر  ایشیانمی همان گونه که تعبیر شود اتفاق

کنند خواب پادشاه مصر واقعیاً خیوابی آشیفته و بیدون می بعضی شیعیان روایت
و آن را آنگونه تعبیر کرد همانگونه شد(ک تعبیر بوده )و چون حضرت یوسف 

 گفتییه او را نییه تنهییا رد نکییرده کییه بییا ذکییر داسییتانی تاییییدحضییرت کییاظم 
 3.نمایندمی

در واقع خواب خوب با توجه به مضمون این روایتک حضرت یوسف 
پادشاه را تعبیر نکرده بلکه طبق علمی که از بیغ داشته خبیر از قحطیی مصیر و 

ییک کشیور برنامیه راهکار آن داده است نه اینکه بر اساس خواب پادشیاه بیرای 
 ریخته باشد.

                                                             
نَ . »1 ةُ وَ أَذ  ا انْقَضَت  الْمُدا هُ  فَلَما ي لَهُ  اللا رْ   ثُیما قَیالَ  دُعَاء  الْفَرَج   ف 

َ
هُ عَلَیی الْأ هُیم »فَوَرَیعَ خَیدا ...«. اللا

 29ح 178ص 2ک تفسیر العیاشي ج345ص 1تفسیر القمي ج
 490ص 26. سند این روایت موثق است. مرآة العقول ج2
ک و . لم تکن لها حقیقةک و إنما وقعت کذلك لتعبیر یوسف 528ح 336-335ص 8. الکافي ج3

 491ص 26. مرآة العقول جإنما أورد الراوي تلك الروایة تتییدا لما ذکره 
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همه اینها به کنارک خود احمد بصری تصریس کرده که طبق آیات و روایاتک 
آنوقت شما کیه پییرو او  1رؤیا در هیچ چیز الا شناخت خلیفه خدا حجیت ندارد

حجیت بیوده کنید خواب پادشیاه مصیر بیر یوسیف می هستید چطور ادعا
 است !

نْ لَقَدْ صَدَقَ اللا »آیه پنجم(  دَ الْحَرَامَ إ  الْحَقِّ لَتَدْخُلُنا الْمَسْج  یَا ب  ؤْ هُ رَسُولَهُ الرُّ
ینَ لَا تَخَافُونَ  ر 

ینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّ ق 
ینَ مُحَلِّ ن  هُ آم   2.«شَاءَ اللا

در آینده ای  محتوا: در این آیه از به حقیقت پیوستن خواب رسول خدا 
انعیت مشیرکین از حیج مسیلمین و رخیداد دهد و این بعد از مممی نزدیک خبر

 صلس حدیبیه بوده است.
به مسلمین خبر داده بودنید کیه بیه زودی امکیان  توریس آنکه: پیامبر 

حج برای آنها فراهم خواهد شد اما وقتی به سمت مکه رهس ار شدند مشرکین از 
ورود ایشان جلیوگیری نمودنید و واقعیه صیلس حدیبییه رخ داد کیه طبیق آن بیه 

 ین اجازه داده شد سال بعد به حج بیاینید. در پیی آن حضیرت پییامبرمسلم
دستور بازگشت به مدینه را صادر کردند و به همین واسطه عده ای از مسلمین بیه 

و  شیویم می آییا شیما نگفتیید میا وارد مکیهشک افتاده و از حضرت پرسیدند: 
شیویم  می رد مکیهگفتم همین امسال وا به ایشان تذکر دادند که آیا منحضرت 

                                                             
هیو میا بینیاه  و (کالروایات القرآن و)ک بیر ما أثبته النص شریعة لا حجیة للرؤیا في دین الله عقیدة و .1
 87. عقائد الِستم صن تشخیص مصداق خلیفة الله في أررهم
 27فتس: . 2
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گفتند نه. حضرت فرمودند: پ، همانطور کیه گفیتم میا إن شیاء اللیه وارد مکیه 
و  1خواهیم شد؛ بعد ایشان خواب دیدند که با مسلمین به حج مشر  شیده انید

 2خداوند این آیه را نازل فرمود و سال بعد به حج مکه مشر  شدند.
بوده و دقیقاً همانچه را راست و بدون تعبیر  طبق این آیهک خواب پیامبر 

در خواب دیده بودند به واقعیت پیوست و مسلمین با کمال امنییت وارد مسیجد 
 الحرام شدند.

نتیجه اینکه بعضی از خوابها راست هستند و اینقدر وروح دارند که نیازی 
دهد که کدام خوابهیا نییاز بیه تعبییر نمی ئهابه تعبیرشان نیستک اما آیه معیاری ار

 دارند.
ذي أَرْسَلَ رَسُیولَهُ »کته ای مهم: در آیه بعدی خداوند چنین فرموده: ن هُوَ الا

الْهُدی ه  وَ کَفی ب 
ین  کُلِّ رَهُ عَلَی الدِّ یُظْه  ه  شَهیداً  وَ دین  الْحَقِّ ل 

اللا اوسیت کسیی : 3«ب 
 که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و

 .کندمی به عنوان شاهد کفایتخداوند 

                                                             
ه  . »1

نا رَسُولَ اللا یي أَخْبَیرَهُ  إ  ت 
ؤْیَیا الا هُ الرُّ ینَ صُدا عَن  الْبَیْت  وَ قَدْ کَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللا ح 

ذْ یَقُولُ لَقَدْ صَ  ه  إ  تَاب  ي ک  هَا ف  هُ ب 
هُ  دَقَ اللا ینَ  رَسُولَهُ  اللا ن  هُ آم  نْ شاءَ اللا دَ الْحَرامَ إ  الْحَقِّ لَتَدْخُلُنا الْمَسْج  ؤْیا ب 

الرُّ
ینَ لا تَخافُونَ  ر 

ینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّ ق 
ه   مُحَلِّ

مَ رَسُولُ اللا مَیا أَرَاه فَعَل  ي لَیهُ ب  هَ سَیَف   6الکیافي ج«. أَنا اللا
 5ح 486ص

 424ص 6مجمع البیان ج ک156-155ک ص58حار الأنوار ج. ب2
 28. فتس: 3
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خلیفیه خیود را  مراد از شهادت خدا اینست که»و جریان یمانی ادعا کرده: 
 و گرنیه چگونیه خداونید شیهادتک کندمی آشکار در زمینشک با رؤیا و مکاشفه

دهد  و چگونه خدا با بندگانش چه کافر و یا مؤمن سخن گفتیه و بیرای آنهیا می
 1«.دهد می شهادت

خوب در اینجا دو مطلغ ادعا شده است: یکی اینکه مراد از شهادت خیدا 
باشد و دیگر اینکه محتوای شهادت خداوند آشکار کردن می خواب دیدن بندگان

 خلیفه خود توسط رؤیاست.
اما در پاسخ باید گفت: اولًا مراد از شهادت خداوند سخن گفتن ایشان بیا 

شودک و اصتً چون شهادت خداوند برای بندگان نیست که حمل بر خواب و رؤیا 
توان این شهادت نمی همه بندگان است و همه مومنان و کافران خواب ندیده اندک

را همان خواب دیدن تفسیر کرد. نتیجه اینکه گواهی دادن خداوند هر چه هسیت 
طوریست که مورد شهود همه انسانها باشید بییر از اینکیه در ایین قضییه خیود 

دیده اند نه دیگران درباره ایشان. ثانیاً در کجیای آییه آمیده کیه خواب  پیامبر
 محتوای شهادت خداوند شناساندن خلیفه خود بوده است 

 بلکه طبق بیان آیهک شهادت خداوند یا بر راست بیودن رؤییای پییامبر 
دهد که اگر اولیی باشید می باشد و یا بر اینکه دین استم را بر همه دینها بلبهمی

                                                             
 و حکیف یمکن أن یشهد الله لخلقه بغیر الوحي سواء المباشر أو بتوسیط بعیض خلقیه مین الأروا و. 1

. عقائید کل المکلفین بیر الرؤیا الصادقة من اللیه بین الله و أي طریق للوحي مفتوح دائماً  و المتئکةک
 72الِستم ص
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ادن خداوند به محقق کردن وعده ای است که در خیواب بیه رسولشیان گواهی د
نشان دادند که این وعده محقق شد و گواهی خدا تحقق یافت. و اگر دومی باشد 

خواهد بود و گواهی دادن خدا به اینست که آیات و  که درباره قیام امام زمان 
نسان هیا حجیت قرار دهد که بر همه ا معجزات بزرگی در اختیار امام زمان 

دسیت  تمام گردد. و برای همین طبق روایات فراوانک همه میراث های انبیاء 
و امت هیای گذشیته همچیون اصیحاب 1ایشان است و عده ای از پیامبران یهود

تا یهودی و مسیحی راهیی بیرای  3آیندمی با ایشانو حضرت عیسی 2کهف
 انکار نداشته باشند.

تم بر همه دینها در بعضی روایات به روز و جالغ اینکه این وعده بلبه اس
هَ الْمُشْیر کُونَ * قَیال»رجعت موکول شده:  ه  وَ لَوْ کَر 

ین  کُلِّ رَهُ عَلَی الدِّ یُظْه  یرُهُ ل   : یُظْه 
هُ  ي عَزا وَ جَلَ  اللا جْعَة   ف  ک در حالیکه فرقه یمانی رجعت را بعد از مهدی های 4«الرا

 5گذشته است.دها سال از قیام امام زمان داند که صمی دوازده گانه
 6کیافی دانسیته و تفسیر آیات دیگری که خدا را به عنوان شاهد پیامبر 

                                                             
 .. از جمله حضرت الیاس و حضرت خضر 1
 266ص 13. إحقاق الحق ج2
 4ح 218ک الأمالی )للصدوق( ص202ص 2ج . عیون أخبار الررا 3
 88. مختصر البصائر ص4
 ...الحسین علیه یخرج الذی القائم هو و عشر الثانی المهدی ملکة نهای مع یبدء ةالرجع عالم. 5

 24. الرجعة ثالث ایام الله الکبری ص
ه  شَهیداً بَیْني قُلْ کَفی. »6

اللا ه  خَبیراً بَصیراً  ب  باد  ع  هُ کانَ ب  نا یهُ »ک 96إسراء:  «.وَ بَیْنَکُمْ إ  ن  اللا  ←یَشْیهَدُ   لک 
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نیز از همین قرار است. یعنی اینکه خدای متعال آنقدر آیات و بیّنیات در اختییار 
برد می پیامبرش گذاشته که هر انسان منصفی ببیند یا بشنود پی به حقانیت ایشان

گردد نه اینکه فقط افیراد معیدودی را توسیط می نگونه گواهی خداوند محققو ای
 خواب هدایت نماید!

اس  »آیه ششم(  لنا تْنَةً ل   ف 
لاا ي أَرَیْنَاكَ إ  ت 

یَا الا ؤْ جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ  وَ ما جَعَلْنَا الرُّ وَ الشا
ي الْقُرْآن    1«.ف 

درباره حادثه  ه پیامبر استم دهد کمی محتوا: در این آیه خبر از خوابی
 ای دیده اند که مایه آزمایش سخت مردم است.

در خواب دیدند بوزیگانی بر منبیر ایشیان بیالا و  توریس آنکه: پیامبر 
 2روند و جبرئیل خبر از بصغ منبر ایشان توسط بنی امیه داد.می پایین

را مستقیماً به  نکته قابل توجه در این آیه اینست که خداوند وقوع این خواب

                                                                                                                             
کَةُ یَشْهَدُونَ وَ کَفی → ه  وَ الْمَتئ  لْم  ع  لَیْكَ أَنْزَلَهُ ب  ما أَنْزَلَ إ  ه  شَهیداً  ب 

اللا یذینَ وَ »ک 166نسیاء: «. ب   یَقُیولُ الا
ه  شَهیداً بَیْني کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَتً قُلْ کَفی

اللا تاب   ب  لْمُ الْک  نْدَهُ ع   43رعد: . «وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ ع 
 60إسراء:  .1
نام فرأی أن بني أمیة یصعدون المنابر فکلما صعد منهم رجل رأی رسیول اللیه  إن رسول الله . »2

فاستیقظ جزوعا من ذلكک و کان الذین رآهم اثنا عشر رجت من بني أمیةک فتتاه جبرئیل  الذلة و المسکنة
تفسییر العیاشیي «. بهذه الآیةک ثم قال جبرئیل: إن بني أمیة لا یملکون شیااً إلا ملك أهل البیت ریعفیه

ه  کَتَنا قُرُوداً »ک و: 101ح 298ص 2ج ي نَوْم  يُّ ف  ب 
ا رَأَی النا یهُ بَمّیاً  نَزَلَتْ لَما یكَ وَ بَما نْبَرَهُ فَسَاءَهُ ذَل  تَصْعَدُ م 

هُ: وَ ما جَعَلْنَا  یداً فَتَنْزَلَ اللا  21ص 2تفسیر القمي ج...«. شَد 
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رساند این خواب از مختصات مقام نبوت می که« أَرَیْناكَ » دهند:می خود نسبت
کنیم حکم وحی را داشته می و رسالت بودهک و همانطور که در ذیل آیه بعدی بیان

دارای  است. همچنین طبق روایتی که این آیه را تفسیر کردهک خیواب پییامبر 
 1بیان شده است. تعبیر بوده که توسط جبرئیل

ي أَرَی»آیه هفتم(  نِّ ي أَذْبَحُكَ  قَالَ یَا بُنَيا إ  ي الْمَنَام  أَنِّ یَا  قَالَ  فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَی ف 
قْتَ  افْعَلْ  أَبَت   بْرَاهیمُ قَیدْ صَیدا لْجَبین  وَ نَادَیْناهُ أَنْ یَا إ  هُ ل 

ا أَسْلَمَا وَ تَلا مَا تُؤْمَرُ ... فَلَما
نینَ ا ي الْمُحْس  كَ نَجْز  ا کَذَل  نا یَا إ  ؤْ  2.«لرُّ

مبنی بیر سیر برییدن محتوا: این آیات پیرامون خواب حضرت ابراهیم 
 باشد.می فرزند عزیزش برای خدا

 نکات مهمی در این آیات وجود داردک از جمله:
این خواب را با فرزند خیود مطیرح الف( هنگامی که حضرت ابراهیم 

آنچیه  داد پدر جان آنچه در خواب دیده ای انجام بده بلکه گفیت:کرد او پاسخ ن
 3شوی را انجام بده.می امربدان 

همچنانکه خود حضرت ابراهیم نیز به فرزندش فرمود: خداوند به من امیر 

                                                             
 . همان1
 105-102صافّات: . 2
ک 1ح 210ص 1جررا عیون أخبار ال«. قالَ یا أَبَت  افْعَلْ ما تُؤْمَرُ وَ لَمْ یَقُلْ یَا أَبَت  افْعَلْ مَا رَأَیْتَ . »3

 56ص 1الخصال ج
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كَ »کنم: نموده که تو را ذبس  ذَبْح  ي ب  هَ قَدْ أَمَرَن  نا اللا  1.«إ 
 2اب پیامبران یکی از اقسام وحی بودهرساند که خومی و این بیان به وروح

که شیطان در آن راه نداشته است و ایشان موظف بوده اند طبق آن عمل نمایند یا 
خبری را به مردم برسانند. و این واقعیت در رواییات تصیریس شیده کیه قیبتً بیه 

 بررسی آن پرداختیم.
خیود جامیه ابراهیم به خواب »فرمایند: می همچنانکه خداوند در پایان آیه

ک در حالیکه اگر خیواب «دهیممی عمل پوشاند و ما اینچنین نیکوکاران را پاداش
شدک زیرا نمی وی امر خدا نبود و او به بیر امر خدا عمل کرده بود نیکوکار نامیده

 3در منطق قرآنک کسی نیکوکار است که به اوامر خدا عمل نماید.
شود که می اشد چنین برداشتبمی که فعل مضارع« إنی أری»ب( از تعبیر 

و در بعضی تفاسیر اهیل سینت ذکیر  4چند مرتبه این خواب را دیدهابراهیم 
 5شده که ایشان سه مرتبه آن خواب را دیده است.

دارای تعبیر نبوده و دقیقاً آنچه را دیده بیود ج( خواب حضرت ابراهیم 
ام خیواب دارای . حال سوال مهم اینست که معیار تشخیص اینکه کید6انجام داد

                                                             
 41ص 17. سند روایت موثق است: مرآة العقول ج9ح 207ص 4. الکافي ج1
 152ص 58بمنزلة الوحي. بحار الأنوار ج هذا یدل علی أن نوم الأنبیاء . 2
 230ص 1. لی، بمحسن من امتثل بیر أمر الله تعالی في ذبس ولده. کنز الفوائد ج3
نِّ ». قوله: 4  152ص 17. المیزان في تفسیر القرآن جیدل علی تکرر هذه الرؤیا له« ي أَریإ 
 15ص 5. أنوار التنزیل و أسرار التتویل ج5
  ← تاویلش  را چیز دیگری دانسته اند که. و اینکه بعضی مفسرین مضمون خواب ابراهیم 6
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تعبیر و کدام خواب بی نیاز از تعبیر است چیست  در ایین بیاره هییچ بییانی در 
داننید چیه می هسیتند کیه روایات بیان نشدهک لذا تنها حضرات معصیومین 

 باشد.می خوابی دارای تعبیر است و چه خوابی بی نیاز از تعبیر
پی، چطیور  دارای تعبییر نبیودهکاز طرفی اگر خواب حضرت ابراهیم 

آنچه در خواب دیده بود رخ نداد و فرزند ایشان ذبس نشد و عو  او گوسیفندی 
 ذبس گشت 

در خیواب دیید جواب این سوال اینست که ظیاهراً حضیرت ابیراهیم 
مشغول ذبس کردن فرزند خویش است نه اینکه سر بریدن کامل او را دیده باشیدک 

ن مشغول ذبس فرزند خویش شد امیا و ایشا 1و دقیقاً همان را که دیده بود رخ داد
 2چاقو نبرید و فرمان جدید خداوند مبنی بر ذبس گوسفند نازل گشت.

صیدایی در خیواب بیر از اینکه در روایتی آمده که حضیرت ابیراهیم 
شنید که فرزندت را برای خدا ذبس کن و س ، صورت آن پسیری کیه بایید ذبیس 

                                                                                                                             
قال لابنه إنیي أبصیرت فیي المنیام  سر بریدن بوده است دلیلی بر آن نیافتیم: فمعنی الآیة أن إبراهیم→

 706ص 8. مجمع البیان جرؤیا تتویلها الأمر بذبحك
التي في مقدمات الذبس مثل القصد و الِریجاع و أخیذ الشیفرة و وریعها علیی  . قد تسمی الأفعال1

 231-230ص 1الحلق و نحو ذلك ذبحا مجازا و اتساعاً. کنز الفوائد ج
یم بالذبس الذي هو فري الأوداج بل بمقدماته کالِریجاع و تنیاول المدییة و إنّ الله تعالی لم یتمر إبراه

ؤْییا.  ء باسم مقدماته یدل علیه قولهنحو ذلك و العرب تسمي الشي قْتَ الرُّ یمُ قَدْ صَدا بْراه  وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إ 
 151ص 2متشابه القرآن و مختلفه )لابن شهر آشوب( ج

 9ح 208ص 4الکافی ج .2
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فَیتَمَرَهُ »... در خواب دییده باشید:  شود نشان داده شد نه اینکه خود ذبس کردن را
قَه لَهُ وَ خَتَئ  یه  شَمَائ  هُ أَنْ یَذْبَسَ ابْنَهُ وَ قَدْ رَأَی ف   1.«اللا

 وابخیگویید: ابیراهیممی و با توجه به این حدیثک مراد قرآن از اینکه
کندک شنیدن امر و دیدن صورت فرزند در خیواب اسیتک می دید فرزندش را ذبس

 قائل به تعدد خواب ایشان شویم. مگر اینکه
یلْتُمْ وَ »آیه هشتم(  ییراً لَفَش  یتً وَ لَیوْ أَرَاکَهُیمْ کَث  كَ قَل  ي مَنَام  هُ ف 

یکَهُمُ اللا ذْ یُر  إ 
دُور   ذَات  الصُّ یمٌ ب  هُ عَل  نا مَ إ 

هَ سَلا نا اللا مْر  وَ لک 
َ
ي الْأ  2«.لَتَنَازَعْتُمْ ف 

جن  بدر اسیت کیه خداونید در عیالم خیوابک محتوا: این آیه در رابطه با 
کم نشان دادنید و ایشیان نییز همیین را بیه  تعداد لشکر مشرکان را به پیامبر 

 اصحاب خود فرمودند و روحیه آنها برای جن  با مشرکان تقویت شد.
وقتی مسلمین برای مصادره کاروان تجیاری قیریش رهسی ار  توریس آنکه:

کیاروان را منحیر  سیاخت و در عیو ک  گشتندک قریش خبیردار شید و مسییر
سه برابر مسلمین بود را به جن  آنها فرستاد. مسیلمین  لشکری که از نظر تعدادک

در رؤیا تعداد لشکر قریش را کیم دیدنید و  شغ را در راه خوابیدند و پیامبر 
 3فردا به اصحاب خبر دادند.

                                                             
 41ص 17جالعقول  . سند روایت موثق است. مرآة9ح 207همان ص. 1
 43. انفال: 2
اسٍ 3 ه   . ابْنُ عَبا ي قَوْل  كَ  ف  تَیالُ : »کَما أَخْرَجَكَ رَبُّ ي سُفْیَانَ وَ أَدْرَکَهُمْ الْق  یرُ أَب  ا فَاتَ ع  عُوا لَما حَابَةَ فَز  نا الصا إ 

يُّ فَبَاتُوا لَیْلَتَهُمْ ... فَرَأَی النا  ةَ قُرَیْشٍ قَوْلُهُ ب  لا ه  ق  ي مَنَام  یکَهُمُ  ف  ذْ یُر  هُ  إ  ي اللا كَ  ف  ا الْتَقَی مَنام  یتً فَلَما  ←قَل 



 یای امامت ؤر |72|

یهک خوابی کیه یکی اینکه طبق ظاهر آ در اینجا ذکر دو نکته رروری است:
دیده اند دارای تعبیر بیوده و آن اینکیه عیده دشیمن از نظیر روحییه و  پیامبر 

نداشتن هد   متعالی در جن  کم است نه از نظر تعداد نفرات. دوم اینکه چیون 
ک 1در حکم وحی است و ابهام و اشتباه در وحی امکیان نیدارد خواب انبیاء 

گاه  شخص پیامبر  بوده اند اما تکلیفشان این بوده کیه از واقعیت آن خواب آ
 همان چه دیده اند را برای اصحاب تعریف کنند نه تعبیرش را.

 نکاتی که در این آیه وجود دارد اینست که:
 را به خیود خداونید نسیبت داده: الف( قرآن رخداد این خواب پیامبر 

هُ » یکَهُمُ اللا  ده است.وحی گونه بو رساند خواب پیامبر می و این ک«یُر 
دارای تعبیر بوده نه صریس در موروعک ب( بعضی از خواب های انبیاء 

 دانسته اند.می اما ایشان تعبیرش را هم
 استم به این امر عادت داشته و نکته دیگر آن است که مسلمانان صدر ج(

  دسیتورات الهیی اسیت و روی خوابهیای پییامبر ی نبویدانستند خوابهامی
گوید اگر نفرات دشمن در خواب می ک زیرا این آیهکردندمی بحث و برنامه ریزی

                                                                                                                             
بَهُ  →  141ص 1)لابن شهرآشوب( ج مناقغ آل أبي طالغ«. الْجَمْعَان  اسْتَحْقَرَ کُلُّ جَیْشٍ صَاح 
کثیر  معناه یریکهم الله في نومك قلیتً لتخبر»و:  المؤمنین بذلك فیجتیرءوا علیی قتیالهم و هیو قیول أ

 234ص 19ک بحار الأنوار ج840ص 4مجمع البیان ج«. المفسرین
ء علی خت  ما هو به لأن ذلك یکون جهتً لا یجوز أن یفعلیه اللیه . لا یجوز أن یلهمه اعتقاداً للشي1

 سبحانه. همان
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 شیدید و بیه جنی می سسیت ایشانپیامبر زیاد بودک شما پ، از شنیدن خواب 
ییراً »: دادییدمی پیروزی در جنی  بیدر را از دسیت رفتید ونمی وَ لَیوْ أَرَاکَهُیمْ کَث 

مْر  
َ
ي الْأ لْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ ف   «.لَفَش 

جْوَی» آیه نهم( مَا النا نا مْ شَیْااً  إ  ه  ضَارِّ ینَ آمَنُوا وَ لَیَْ، ب  ذ 
یَحْزُنَ الا یْطَان  ل  نَ الشا م 

نُونَ  ل  الْمُؤْم 
ه  فَلْیَتَوَکا

ه  وَ عَلَی اللا
ذْن  اللا إ   ب 

لاا  1.«إ 
 محتوا: این آیه دو جور تفسیر شده:

کاری شیطانی است  یکی اینکه در گوشی حر  زدن دو نفر مقابل نفر سوم
نقل شده: زمانیکیه  شودک و از پیامبر می که باعث ناراحت شدن آن فرد سوم

سه نفر بودید دو نفری در گوشی سخن نگویید زیرا این کار باعث بمگین شیدن 
كَ »شود:می نفر سوم نا ذَل  ث  فَإ  ال 

ذَا کُنْتُمْ ثَتَثَةً فَتَ یَتَنَاجَی اثْنَان  دُونَ الثا  2«.حْزُنُهُ یَ  إ 
کیه در  باشیدکمی و دوم اینکه نجوای شیطان برای محزون ساختن میومنین

 3بعضی روایات به خوابهای آشفته از جانغ شیطان تفسیر گشته است.
آید اینست که شیطان توانیایی خیواب می ای که از این تفسیر به دستنکته

                                                             
 10مجادلة: . 1
 146ص 1. عوالي اللاالي ج2
مَا عَاذَتْ ... فَ . »3 ینَ فَلْیَقُلْ: أَعُوذُ ب  ن  نَ الْمُؤْم  كَ شَیْااً تَکْرَهُهُ أَوْ رَأَی أَحَدٌ م  ي مَنَام  ذَا رَأَیْتَ ف  هُ عَلَی إ  تَنْزَلَ اللا

ه   جْوی رَسُول  مَا النا نا یْطان   إ  نَ الشا  356-355ص 1جتفسیر القمي ...«.  م 
جُلُ مَ »و:  ذَا رَأَی الرا میاً وَ لْیَقُیلْ إ  ي کَانَ عَلَیْه  نَائ  ذ 

ه  الا
قِّ لْ عَنْ ش  ه  فَلْیَتَحَوا ي مَنَام  جْیوی ا یَکْرَهُ ف  مَیا النا نا ینَ  إ  م 

یْطان   ه   الشا
ذْن  اللا إ   ب 

لاا مْ شَیْااً إ  ه  ضارِّ ینَ آمَنُوا وَ لَیَْ، ب  ذ 
یَحْزُنَ الا مَیا عَیاذَتْ ل  الکیافي ...«. ثُما لْیَقُلْ عُیذْتُ ب 

 106ح 142ص 8ج
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 .باشندمی سازی حتی برای مومن را دارد و بعضی خوابها باطل
یي»آیه دهم(  نُوا ب  ینَ أَنْ آم  یِّ لَی الْحَوَار  ذْ أَوْحَیْتُ إ  رَسُیولي وَ إ  یا وَ  وَ ب  قَیالُوا آمَنا

مُونَ  نَا مُسْل  تَنا  1.«اشْهَدْ ب 
وحیی  محتوا: در این آیه تصریس شده که خداوند به حوارییون عیسیی 

 فرستاد که به من و پیامبرم عیسی ایمان بیاورید.
کند که مراد از وحی در اینجاک خواب دییدن آنهیا بیوده می ادعافرقه یمانی 

. این در حالیست که در هیچ روایتی چنین چییزی بییان نشیدهک بلکیه در 2است
: یکیی اینکیه میراد از وحیی در 3روایاتک وحی بر آنها دو گونه تفسیر شده است

لَ  سَتَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع»اینجا الهام است:  ذْ أَوْحَیْتُ إ  ینَ إ  یِّ مُیوا قَیالَ  ی الْحَیوَار  ک 4«أُلْه 
لَیی  وَ أَوْحَیی»همچنانکه در قرآن آمده که خدا به زنبور هم وحی نمیوده:  یكَ إ  رَبُّ

حْل    6باشد.می که منظورش الهام  5«النا
حضیرت و دیگر اینکه مراد امر کیردن خیدا بیه آنهیا بیه واسیطه وحیی بیر 

 »:7است عیسی
َ
ا وَحْيُ الْأ ذْ أَوْحَیْتُ وَ أَما لَی مْر  فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ إ  ینَ  إ  یِّ أَنْ  الْحَوار 

                                                             
 111. مائده: 1
 62دله جامع یماني صک ا 71عقائد الِستم ص .2
 348ص 3منهج الصادقین ج .3
 221ح 350ص 1. تفسیر العیاشي ج4
 68نحل: . 5
لْهَام  فَقَوْلُهُ عَزا وَ جَلا وَ أَوْحی. »6 ا وَحْيُ الِْ  حْل   وَ أَما لَی النا كَ إ 

 16ص 90نوار جبحار الأ«. رَبُّ
 260ص 4. أي: أمرتُهم علی ألسنة رسلي. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائغ ج7
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رَسُول ي ي وَ ب  نُوا ب  ک و از این جهت وحی بیه خیود آنهیا نسیبت داده شیده کیه 1«آم 
مضمومنش مخصوص به ایشان بوده است. و اگر اشکال شود که چگونه ممکین 

ده توسط همان پیامبر امیر بیه ایمیان است خدا کسی را که به پیامبری ایمان نیاور
ایمیان آورده بودنید و گوییم: آنها به حضرت عیسی می آوردن کندک در پاسخ

ه  »این ایمان بیر از ایمان قبلی و از قبیل  ه  وَ رَسُیول 
اللا نُوا ب  ینَ آمَنُوا آم  ذ 

هَا الا  ک2«یا أَیُّ
 3باشد.می

مسیتقیم رخ داده باشید  همچنان که احتمال دارد وحی به آنها بیه صیورت
 4چون بعضی از آنها پیامبر بوده اند.

آیَیةٍ کَمَیا »آیه یازدهم(  نَا ب  رٌ فَلْیَتْت  بَلْ قَالُوا أَرْغَاثُ أَحْتَمٍ بَل  افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاع 
لُونَ  وا

َ
لَ الْأ  5«.أُرْس 

                                                             
 16ص 90. بحار الأنوار ج1
 136. نساء: 2
علت این برداشت به طور تفصیل در بعضی تفاسیر بیان شده است. مراجعیه شیود بیه المییزان فیی  .3

 221ص 6تفسیر القرآن ج
ذْ أَوْحَیْتُ  وَ »ربما دل قوله تعالی:  .4 لَی إ  ینَ  إ  یِّ أن إجابتهم إنما کانت بوحي مین اللیه تعیالی  ...« الْحَوار 

إلیهمک و أنهم کانوا أنبیاء فیکون الِیمان الذي أجابوه به هو الِیمیان بعید الِیمیان. المییزان فیی تفسییر 
 204ص 3القرآن ج

هیچ معجیزه ای  اند که پیامبر استم  . بعضی از این آیه و شبیه به آن چنین توهم کرده5. انبیاء: 5
این مشرکان معجزه ای مانند معجزات گذشیتگان بیود کیه در آییات  نداشته اندک در حالیکه درخواست

 دیگر بدان تصریس شده است.
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 برگفتند حرفهایی که پیاممی محتوا: در این آیه سخن مشرکان بازگو شده که
بندند می زند بخاطر دیدن خواب های آشفته است نه بلکه بر خدا عمداً دروغمی

ای مثیل بافید و الا معجیزهمی نه بلکه روانش بر عقلش بلبه پیدا کیرده و سیجع
 معجزه پیامبران گذشته بیاورد.

گوید: مراد مشرکان از خواب های آشفتهک همان رؤیاهای می احمد بصری
ک لیذا هیر کی، خیواب هیای 1دیده اندمی دم درباره پیامبرصادقه ای بوده که مر

صادقه ای که پیروان مدعی یمانی دیده اند را خواب آشفته و باطل تلقی کند پیرو 
 2مشرکان بوده بلکه راساً کافر است.

هیچگاه به خوابهای خود یا دیگر مسلمانها  این در حالیست که پیامبر 
مشرکان در این آیه ربطی بیه آنچیه جرییان بر مشرکان استدلال ننمودک لذا سخن 

گوید نیداردک بلکیه هید  مشیرکان ایین بیود کیه مطیالبی کیه می مدعی یمانی
کند را مستند به خوابهای پریشیان کننید. می به عنوان وحی الهی بیان پیامبر
آیید همانهیا را می بیند ومی گفتند پیامبر چیزهایی در خواب های آشفتهمی یعنی

توانسیتند ایین نمی کند و چونمی حی الهی با بیان دیگری به ما عررهبه عنوان و
ادعا را اثبات کنند مدام آن را تغییر داده و از ادعای تیوهم زدگیی در خیوابک بیه 

                                                             
بَیلْ قَیالُوا »: نبیه بالرؤیا التیي یراهیا النیاس فقیالوا کقیولهم الییوم  ردوا نص الله علی محمد و .1

 79عقائد الِستم ص...«. مٍ أَرْغَاثُ أَحْتَ 
فیي  -وحي الله لأجل أهواه ماذا یمکن أن یوصف ! بیر أنه بشهادة الله و فمن یستخف بنص الله و .2

 83. همان صکافر بالله یالحقیقة 
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ادعای دروغ بافی  آشکار پناه بردند و از آن نیز به شاعر بودن و بلبیه پییدا کیردن 
 1روان بر عقل و حتی جن زدگیک سحر و کهانت.

هذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَابُونَ »ه دوازدهم( آی  2«.أَمْ تَتْمُرُهُمْ أَحْتَمُهُمْ ب 

 را انکیار محتوا: در این آییه خداونید از کسیانی کیه حقانییت پییامبر 
پرسد که: آیا احتمشان آنها را به اینجا کشانده یا اینکیه علیت می کنند چنینمی

 انکارشان سرکش بودن نف، های ایشان است 
لیم»جمیع « احیتم»ک زییرا 3یعنی عقلهای آنان« احتم»مراد از  و بیه « ح 

معنای بردباری است که چون داشتن آن از نشانه های عقل است به معنای عقیل 
در ایین آییهک « احیتم». اما بعضی گمان کرده انید منظیور از 4رودمی هم به کار

ا را به این انکیار خواهد بگوید: آیا خوابهای تان شممی خواب دیدن است و خدا
راهنمایی نموده که در این صورت دارای برهان هستید یا اینکه برای مخالفت تان 

کنید. در نتیجه آیه در صیدد اثبیات می دلیلی ندارید و چون سرکش هستید انکار
 برهانی بودن خواب است.

                                                             
. و همچنیین اسیت تهمیت  51. تهمت جن زدگی در آیات زیادی حکایت شده استک از جمله: قلم: 1

 . 42: حاقه: ک و کهانت15سحر: صافّات: 
 32. طور: 2
 333ص 2. تفسیر القمی ج3
هذا أَحْتمُهُمْ  تَتْمُرُهُمْ  أَمْ »: . قال الله تعالی4 قیل: معناه عقولهم و لی، الحلم في الحقیقة هو العقیل  ک«ب 

 253لکن فسروه بذلك لکونه من مسببات العقل. مفردات ألفاظ القرآن ص
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را به معنای خواب بگیریمک از آنجا که در « احتم»این در حالیست که اگر 
بیر خیواب هیای باطیل و پریشیان « حُلُیم»  قرآن و روایاتک احتم جمع فرهن

شود که: آیا خواب های پریشان تان شما را بیه می شودک معنای آیه اینمی اطتق
مخالفت سوق داده یا سرکشی تان. لذا آیه اصتً در صیدد اثبیات برهیانی بیودن 

 نند ندارد.کمی خواب نیست و ارتباطی با آنچه فرقه مدعی یمانی ادعا
تَابٌ کَریمٌ »آیه سیزدهم(  لَيا ک  يَ إ  ي أُلْق  نِّ  إ 

هَا الْمَلََُ  1.«قَالَتْ یَا أَیُّ

کند در آن وقت کیه نامیه حضیرت می محتوا: این آیه سخن بلقی، را بازگو
توسط هُدهد به او رسیدک و او گفت: به من نامه ارزشیمندی رسییده سلیمان 

کند که بلقی، از کجا دانست آن نامیه می دعاجریان مدعی یمانی چنین ا است.
بزر  و ارزشمند است جز از طریق رؤیا  آری چون بلقی، در عالم رؤیا دانسته 

 2پیامبر خداست فهمید نامه او با ارزش است.بود که سلیمان 
اما این فقط صر  ادعاست و آیه هیچ ارتباطی با مساله رؤیا و حجییت آن 

وای نامه پی به بزرگی و ارزشمندی آن بردک و یا چیون نداردک و بلقی، هم از محت
ک درهای قصر بسته بیود و هدهید آن را از دریچیه 4و تفاسیر 3طبق بعضی تواریخ

                                                             
 29. نمل: 1
جییامع ا ک 18نصیحة الي طلبة حوزات العلمییة ص ک145ذیل سوال  236ص  4-1جالمتشابهات  .2
 و ... . 311دلیة صلأ
 114-113ص 9ترجمه نهایة الأربک نویری ج .3
إذ کانت مستلقیة في بیت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من کوة و ألقاه علی نحرها بحیث لم تشیعر  .4

 159ص 4به. أنوار التنزیل و أسرار التتویل ج
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کوچکی از سقف به دامن بلقی، که خوابیده بود انداختک و او نفهمیید چگونیه 
لذا  این نامه به درون قصر رسیده استک آن را خارق العاده و ارزشمند تلقی نمود.

دانیم بلقی، از کجا کریمانه بیودن  نامیه را فهمییده پی، نمی این سخن که چون
 حتماً از طریق رؤیا بودهک واقعاً سبک و بیر منطقی است.

لَی»آیه چهاردهم(  ّ  وَ أَوْحَیْنَا إ  یه   أَنْ  مُوسَی أُم  ع  فْت   أَرْر  ذَا خ  یه   عَلَیْه   فَإ  ي فَتَلْق   ف 
يوَ لاَ  الْیَم   ي  تَخَاف  وهُ  وَ لَا تَحْزَن  یا رَادُّ نا لَیْیك   إ  لُوهُ  إ  ینَ  وَ جَیاع  ین م  ذْ »: و ک1«الْمُرْسَیل  إ 

لَی كَ مَا یُوحَی أَوْحَیْنَا إ  یه   أُمِّ ف  یه  الْییَمُّ  أَن  اقْذ  یي الْییَمِّ فَلْیُلْق  ییه  ف  ف  یابُوت  فَاقْذ  یي التا ف 
ل  یَتْخُذْهُ عَدُوٌّ  اح  السا ي وَ عَدُوٌّ لَهُ ب   2.« ل 

در راسیتای نجیات محتوا: این آیات درباره وحی خدا به میادر موسیی 
 گوید.می جان وی سخن

از جمله اینکه وحی  3اهل سنت در کیفیت این وحی چهار احتمال داده اند
در خواب بوده و ایشان بر اساس یک خوابک کودی خویش را به مادر موسی 

« قییل»نده استک و البته بعضاً از این احتمیال تعبییر بیه در صندوقی به دریا افک
باشد و در تفسیر مجمع البیان این عقیده به می که مشعر به رعف آن 4نموده اند

 5جبائی رئی، معتزله نسبت داده شده است.
                                                             

 7ص: . قص1
 39-38. طه: 2
 27ص 4. بإلهام أو في منام أو علی لسان نبي في وقتها أو ملك. أنوار التنزیل و أسرار التتویل ج3
 145ص 2رؤیا منام. ورس البرهان فی مشکتت القرآن ج کان . و قیل: إنّه4
 ←حي رؤیا منامو: قیل کان هذا الو 18ص 7.مجمع البیان ج. قیل کانت رأت في المنام عن الجبائي5
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و در میان شیعه تنها یک نفر این کتم را با عنوان اتفاق اهل اسیتم مطیرح 
 ی بدون ارائه هیچ دلیلی این وحی را در عیالم رؤییاک اما احمد بصر1نموده است

 2داند.می
این در حالیست که در هییچ روایتیی مسیاله خیواب دییدن ایشیان مطیرح 

رساند او در بییداری صیدا را شینیده می بلکه طوری سخن گفته شده که 3نگشته
زَلَ أَنْ »استک از جمله: خدا تابوت را بر موسی نازل کرد و به مادرش ندا داده شد: 

هُ  یَتْ أُمُّ ابُوتَ وَ نُود  هُ عَلَی مُوسَی التا  4...«.اللا
همچنانکه در میان مفسران شیعه کسی را نیافتیم که وحی مادر آن حضرت 
را تفسیر به خواب کرده باشدک و اگر هم کسی چنین تفسیری نمایید چیون بیدون 

                                                                                                                             
 377ص . همانعبر عنها من یثق به من علماء بني إسرائیل عن الجبائي →

. اتفق أهل الِستم علیی أن الیوحي کیان رؤییا منامیا أو کتمیا سیمعته أم موسیی فیي منامهیا علیی 1
. البته این ادعا خت  حقیقت بوده و نیه تنهیا چنیین 121الاختصاص. تصحیس اعتقادات الِمامیة ص

 وجود ندارد که اصتً در میان شیعه به ندرت مطرح شده است. اتفاقی
 71. عقائد الِستم صفتوحی الله بالرؤیا لأم موسی .2
. بله در تفسیر المیزان ادعا شده که وحی به ایشان طبق روایات در خواب بوده است: )رؤیا أم موسی 3

(ک اما نه تنها در بحث 268ص 11القرآن ج... علی ما ورد في الروایات أنه کان رؤیا. المیزان في تفسیر 
گوید این وحی بیه صیورت می کند که هنگام تفسیر آیه نیزنمی روایی هیچ حدیثی به این مضمون ذکر

(. اما نییازی بیه ایین 10ص 16. همان جالهام بوده است: )و المعنی: و قلنا بنوع من الِلهام لأم موسی
همیانطور کیه گفتییمک در هیچکیدام وحیی بیه میادر آن  بحثها نیست چون روایات پیش روی ماست و

 حضرت تفسیر به خواب نشده است.
 135ص 2. تفسیر القمي ج4
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این یک قضیه دلیل است قابل پذیرش نیستک بیر از اینکه به تصریس شیخ مفیدک 
تیوان از آن ییک نمی ک و1بیودهشخصی مخصوص به مادر حضرت موسیی 

 قاعده کلی با عنوان حجیت خواب استنباط کرد.
کند رؤیا وقتی راه می همه اینها به کنارک مگر نه اینکه مدعی یمانی تصریس

شناخت حجیت خداسیت کیه متیواتر باشید  پی، کیو تیواتر رؤییا در خیواب 
ؤیا در خیواب بلقیی،ک کیو تیواتر رؤییا در خیواب میادر ک کو تواتر ریوسف
  اینها که همه تک خواب بودنید پی، چگونیه بیرای عمیوم میردم راه موسی

شناخت حجت خدا تلقی شدند  حق اینست کیه تیواتر کیه هییچک تعیدد افیراد 
از آیات  3و  2و  1آید الا شماره نمی خواب بیننده هم از هیچیک از آیات بدست

 پاسخ آنها داده شد.ادعا شده که 
 آوریم اینست که:می خاتمه: ختصه آنچه ما از این آیات به دست

رؤییای صیادقه و احتمیی کیه دارای تعبییر  دو قسیمند: خوابها لااقل بر.1
 نیستند.
شرط دیدن رؤیای صادقه مومن بودن نیستک همچنانکیه خیادم پادشیاه .2

طبیعیی بییر میومن بیه مصر و خود پادشاه خواب راست دیدند ولی به صیورت 
بیندک اما شرط دیدن رؤیای حسنه و بُشریک ایمان بسییار می ندرت خواب راست

 بالاست.
                                                             

. کان رؤیا مناما أو کتما سمعته أم موسی في منامها علی الاختصاص. تصیحیس إعتقیادات الِمامییة 1
 121ص
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آنها که صریس و روشنند و نیاز به تعبییر خواب های راست بر دو نوعند: .3
 اند.دیدهمی هر دو نوع را ندارند و آنها که نیازمند به تعبیر هستندک و پیامبران 

 وابک علمی الهی است که خداوند بیه بعضیی انبییاء عطیاعلم تعبیر خ.4
 نموده است.می

در حکیم وحیی بیوده و شییطان در خیواب ایشیان  خواب پیامبران .5
 تسلطی نداشته است.

شیطان توانایی خواب سازی برای مومن را دارد و بعضی خوابهای مومن .6
 باطل است.

داد وقیایعی در آینیده عموم خوابهایی که در قرآن ذکر شده مربوط به رخ.7
بوده و هیچیک در اثبات امری مربوط به شریعت یا معرفی حجت خیدا نیسیت. 

در مورد امری که مربوط به مقام نبوت و شخص مگر خواب حضرت ابراهیم 
 شود.نمی ایشان بوده و مورد دیگری برایش یافت

 ندارد.تواند تعبیر خواب کند بیانی می قرآن درباره اینکه بیر معصوم هم.8
 تواند به دنبال تعبیرش بگردد.می اعتنا به خواب مذموم نیست و فرد.9

در قرآن دربیاره خیواب هیای دارای حجییت بیرای افیراد عیادی و نییز .10
 حجیت خواب افراد عادی سخنی گفته نشده است.

دیده انید ییا  آنچه در قرآن مطرح  شده تنها رؤیایی است که انبیاء .11
نموده اند و این اخص از مدعاست که خواب از میردم و تعبییر  ایشان آن را تعبیر
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توسط بیر معصوم باشدک و از نظر علمی استدلال بیه اخیص بیرای اثبیات اعیم 
 باطل است.

 دوم( حجیت خواب در روایات بخش
در میان احادیث شیعهک روایاتی وجود دارد که ممکن است تیوهم حجییت 

 ت اکتفیاارواییایین  مهمتیرین  بررسیی بیه  بخشخواب را ایجاد کند. ما در این 
 .نماییممی

یَارُکُمْ » .1 هَیی  خ  هَی فَقَالَ أُولُو النُّ ه  وَ مَنْ أُولُو النُّ
یلَ یَا رَسُولَ اللا هَی ق  أُولُو النُّ

قَة   اد  حْتَم  الصا
َ
 1.«أُولُو الْأ

چنین نقل شده: بهترین شما اولوا  محتوا: در این روایت از رسول خدا 
باشند؛ و بعضی گمان کیرده می ستند یعنی کسانیکه دارای احتم صادقهالنُهی ه

 2اند منظور از احتم خواب است.
اگر جمع حُلُم باشید بیه معنیای خیواب « احتم»تدبر: بافل از اینکه لفظ 

لم باشد به معنای عقل یا بردباری ک و در اینجیا لا 3باشدمی است اما اگر جمع ح 
 است نه خواب:اقل به دو دلیل عقل مراد 

                                                             
 57ح 190ص 58ک بحار الأنوار ج89. کتاب الغایاتک احمد القمی ص1
 57ح 190ص 58حار الأنوار ج. ب2
جمع حلم بالکسر بمعنی العقل أو الأناءة و عدم التسرع إلی الانتقام و هو هنا أظهیر. میرآة  . الأحتم3

 278ص 9العقول ج
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هَی»کلمه اولًا با توجه به   1باشیدمی که به معنیای صیاحبان عقیل «أُولُو النُّ
قَة  »از منظور  اد  حْتَم  الصا

َ
که در تفسییر آن کلمیه آمیده نییز عقیل هیای  «أُولُو الْأ

راستگو است یعنی کسانیکه عقلشان ایمان آنها را تصیدیق نمیوده و بیه کارهیای 
ی حدیث اینست که بهترین شما صاحبان عقلهای راستگو دارد و معنامی نیک وا
 هستند.

ثانیاً این حدیث بدون هیچ سندی در کتابی رعیف نقیل شیده در حالیکیه 
یَارَکُمْ »با سند به این گونه ثبت گشته است: « کافی»همین روایت در کتاب  نا خ   إ 

ه  وَ مَنْ أُولُو النُّ 
یلَ یَا رَسُولَ اللا هَی ق  خْیتَق  الْحَسَینَة  وَ أُولُو النُّ

َ
هَی قَیالَ هُیمْ أُولُیو الْأ

هَات  وَ الآبَْاء  وَ  ما
ُ
الْأ رْحَام  وَ الْبَرَرَةُ ب 

َ
لَة  الْأ ینَة  وَ ص  ز  حْتَم  الرا

َ
أُولُیو ». که اولًا 2...«الْأ

هَی ینَة  »را صاحبان  «النُّ ز  حْتَم  الرا
َ
به  «رزینة»معرفی نموده نه احتم صادقه و  «الْأ

و به مرد  4باشد و در زبان عرب به زن عاقل "رزینة"می یعنی متین 3معنای سنگین
لم "رزین" گفته . و این قطعاً با معنای خواب سازگاری نیدارد 5شودمی صاحغ ح 
شود که بهترین شما کسی است که خوابش سنگین می و الا مضمون حدیث این

نیکو و صله رحم و خوبی به مادر  باشد! و ثانیاً این خصوصیت را در کنار اختق
                                                             

ک النهییة العقیل النیاهي عین القبیائس 459ص 4. النهیة بالضم العقل کالنُهي. القیاموس المحییط ج1
 827جمعها نهی. مفردات ألفاظ القرآن ص

 32ح 240ص 2. الکافي ج2
زینُ 3  179ص 13ء. لسان العرب ج: الثقیل من کل شي. الرا
زینة: العاقلة. الِفصاح فی فقه اللغة ج4  330ص 1. الرا
 2491ص 4. شم، العلوم ج: أي حلیمرزین . رَجُلٌ 5
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و پدر و دیگر کارهای خیر شمرده که از سیاق کتم کامتً مشیخص اسیت میراد 
افرادی هستند که ایمان شان در اعمالشان نمود دارد و حکیم عقیل را بیر هیوای 

 دهند.می نف، ترجیس
یاس  أُولُی»: و به همین معناست کیتم امییر المیومنین  مَیا سَیرَاةُ النا نا وا إ 

حْتَم  
َ
بْل   الْأ یفَة  وَ ذَوُو النُّ ر 

مَم  الشا یبَة  وَ الْه  ب   1«.الرا
حال بر فر  که سخن این حدیث درباره خواب باشد امیا چیه ربطیی بیه 

کنید نمی حجیت خواب دارد ! زیرا اولًا جایگاه خاصی برای خواب صادق بییان
قبتً توریس دادییم کیه  و ما نیز که مثتً راه شناخت حجت خدا هم هست یا نهک

 خواب صادق تتزمی با حجیت خواب نیداردک ثانییاً حیدیث از کسیانی سیخن
بینند و الا هر کسی ممکین اسیت رؤییایی می گوید که همیشه خواب راستمی

فقییط « توحییید مفضییل»صییادقه مشییاهده کنییدک و از آنجییا کییه طبییق حییدیث 
اد حییدیث انیید کییه همییه خوابهییای شییان صییادقه بییودهک مییربودهانبیییاء

 یا متقرب ترین افراد به مقام ایشان است نه هر کسی. 2معصومین
ذَا أَصْیبَسَ قَیالَ »: امام ررا  .2 ه  کَانَ إ  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللا ه  صَلا

نا رَسُولَ اللا  إ 

                                                             
ان عقلهیای . بهترین و بزرگوارترین میردم صیاحب3691ح 180. عیون الحکم و المواعظ )للیثي( ص1

 96عمیق و نیات ارزشمند و با نجابتند. ترجمه بر طبق: شرح آقا جمال بر برر الحکم ص
هَی». همچنانکه در حدیثی فرمودند: ما به خدا قسم اولو النهی هستیم: 2 ه  أُولُو النُّ

تفسییر «. نَحْنُ وَ اللا
 61ص 2القمي ج
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یَا ؤْ ه  الرُّ ي ب  رَاتٍ  یَعْن  نْ مُبَشِّ : هَلْ م  ه  صْحَاب 
َ

 1«.لأ 
کتً این بوده که هر روز صبس  پیامبر  محتوا: در این حدیث آمده روش

فرمودند: آیا کسی مبشّراتی دیده  و مرادشیان رؤییا بیوده می به اصحاب خویش
 است.

 تدبر:
الییف( مبشّییرات یعنییی چییه  طبییق تصییریس روایییتک مییراد از "مبشّییرات" 
رؤیاستک اما نه خواب هایی که به امور دنیوی بشارت دهد و مثتً کسی خیواب 

ریده یا قر  هایش را داده است. زیرا هر چند اینهیا باعیث شیادی ببیند خانه خ
آمدند از این چیزها ب رسند. در نتیجیه نمی شود ولی قطعاً پیامبر می شخص

به اقتضای تناسغ حکم و موریوع یعنیی بشیارت و ایمیانک محتیوای مبشّیرات 
 گردد.می مطالبی درباره عاقبت مومن است که او با دیدن آنها شاد

بالبیاً بیه « رؤییا»بشّر صادق: طبق آنچه قبتً توریس دادیم اصطتح ب( م
نییز از خیواب  باشدک بیر از اینکه سوال پیامبر می معنای خواب های راست

ایین در حالیسیت کیه در آن زمیان  های راست بوده است نه خواب های باطیل.
 تشییریف داشییته و مبشّییر صییادق را از خییواب باطییل جییدا شییخص پیییامبر 

برای فهم صیدق رؤییا  مودند اما همینک که دست ما از معصوم کوتاه استنمی
مکانک  راهی جز مراجعه به معیارهای راست بودن خواب نداریم که شامل زمانک

                                                             
 59ح 90ص 8. الکافی ج1
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 بود و در گذشته آنها را بیان کردیم.می حالتک روز و محتوا
 بعضی از مبشّرات از جانغ شیطان از طرفی طبق تصریس خود پیامبر 

هرگز یکی از شما  د و این زمانیست که فرد اهل عمل به همه قرآن نباشد:باشمی
به خاطر رؤیایی که خودش دیده یا دیگری درباره او دیده مغرور نشودک بلکه خود 
را بر کتاب خدا عرره کند اگر عمل کننده به آن بیود شیاد شیود و الا بدانید کیه 

نا »خوابش از طر  شیطان بوده است:  یَا یَرَاهَا أَوْ تُیرَی لَیهُ وَ لَا یَغْتَرا ؤْ الرُّ  أَحَدُکُمْ ب 
نْ کَیانَ  ه  فَلْیَفْیرَحْ وَ إ  تً ب  ه  عَزا وَ جَلا فَمَا کَانَ عَام 

تَاب  اللا ُ  نَفْسَهُ عَلَی ک  نْ فَیَعْر  لَک 
یْطَان   نَ الشا هَا م  كَ فَلْیَعْلَمْ أَنا  1«.بَیْرَ ذَل 

د: طبق خود حدیثک اگر کسی بیه مبشّیره گویمی محدث نوری در این باره
ای که دیده بود مغرور شود نشانه الهی نبیودن آن خیواب اسیتک زییرا مبشّیرات 
زمانی نعمت الهی هستند که بر خو  یا شوق یا عمل صالس آن شخص بیفزایند 
و الا ممکن است مصداقی از امتحانک استدراج یا پیاداش دنییوی بیرای محیروم 

 2ی باشد.ماندن از پاداش اخرو
بینند که مثتً در بهشت می در نتیجه خواب هایی که پیروان فرقه های باطل

جای داده شده اندک یا صدایی شنیده اند که شما به خاطر همیین عقییده بهشیتی 
تواند جزء مبشّرات تلقی شود چیون ایین طیور خوابهیا اگیر از نمی خواهید بودک

                                                             
 247. الجعفریات ص1
لو زادت فی حصول الابترار بها عتمة عدم کونها نعمة من الله تعالی علیه لأنها تصیر نعمة . إن نف، 2

 188ص 4خوفه او شوه او عمله ... . دار الستم ج
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 س ذهنییات آنهیا در خیوابطر  شیطان نباشد ناشی از حدیث نفی، و انعکیا
باشد. و همین طور است خواب هایی که قبل از گرویدن به فرقه هیای باطیل می

 دیده شده که خواب بیننده را بشارت به حقانیت فتن فرقه داده است.
ایین نیسیت کیه کسیی « مبشّیرات»و البته باید توجه داشت که مراد میا از 

رتی داده باشندک چون این نوع خیواب معصومی را در رؤیا دیده و ایشان به او بشا
 کنیم.می بررسی خواب دیدن معصومین  بخشها را در 

ج( مبشّر به معنای مشرّع نیست! منظور از مشرّع یعنی خوابی کیه در آن از 
ورع حکم جدیدک نسخ حکم قدیمک تغییر محدوده و شرایط احکامک رخداد بداء 

خبارات پیامبر  د و از این قبیل موریوعات خبیر ک تاسی، عقیده ای جدیدر ا 
 داده شود.

را به معنای مشرّعات یا چیزی که شامل مشیرّعات « مبشّرات»یاران احمد 
وصیی  24هم بشود گرفته اند لذا به خواب های خود برای حقانییت عقییده بیه 

ک در حالیکه هیچیک از این دو معنی صحیس نیست. زییرا اگیر 1نمایندمی استناد
پرسییده انید چیه کسیی می هر روز صبس یم یعنی پیامبر معنای اول را بگیر

خوابی درباره احکام جدید یا عقائد دینی دیده ! آیا معقول است پیامبری که خود 
متصل به وحی بوده و مشرّع احکام و خبر دهنده از عقاید حقیقی است از خواب 

داد دیگران کمک بگیرد و به خواب اصحابش استناد نمایید  بییر از اینکیه رخی
                                                             

 120. فصل الخطاب فی حجیة رؤیا اولی الالباب ص 1
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نفی شده و عقیده مند به آن دروبگو چنین چیزی صریحاً توسط امام صادق 
 1معرفی گشته است.

گفت رؤییای میومن می و اگر معنای دوم را انتخاب کنیم با روایت قبلی که
گویید از زمیان می در آخر الزمان جزئی از نبوت است سازگاری ندارد. زیرا ایین

گوید در آخر الزمیان چنیین خوابهیایی می چنین خوابهایی بوده و آن پیامبر 
 2خواهد بود.

خبار و خبر دادن است اما تشریع نوعی إنشاء  بیر از اینکه "بشارت" نوعی ا 
شامل تشریع حکیم ییا عقییده « مبشّرات»و قرار دادن است پ، امکان ندارد که 

 باشد.
خبیار و تبشییر اسیت. یعنیی  تیا همچنین رتبه انشاء و تشریع مقدم بر رتبه ا 

حکم یا عقیده ای ورع نشده باشد خبر دادن از آن امکان ندارد. مگر اینکه گفته 
 از تشریع استک اما این کاشفیتک زمیانی ثابیت« مبشّرات»شودک مراد کاشفیت 

 شود که راست بودن خواب با دلیل دیگری به اثبات رسیده باشد.می
شیودک می یع همبنا بر اینک بر فر  که ب ذیریم مبشّر شامل کاشف از تشر

نییز بیه دنبیال  اما از آنجا کیه هیر خیواب مبشّیری راسیت نیسیت و پییامبر 
                                                             

وْ . »... 1 ي النا نا أُبَيا بْنَ کَعْغٍ رَآهُ ف  هُمْ یَقُولُونَ إ  نا  1ح 482ص 3الکافي ج...«. م  فَقَالَ کَذَبُوا قُلْتُ إ 
. و استناد ما به مفهوم وصف یا لقغ نیست تا عدم حجیت آنها مطرح شود بلکه مستند ما فهم عرفیی 2

فهمیید. همچنانکییه چییون آن حییدیث منتسییغ بییه امییام اسییت کییه از قییید آخییر الزمییان حصییر را می
 .ه و زمان پیامبر باشد قطعاً نگاهش به آینده است نه گذشتمیصادق
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های باطل نبودندک تا زمانیکه صادق بودن رؤیای مبشّیره بیه اثبیات نرسید خواب
 کند.نمی اعتباری نداشتهک کشفی از تشریع

د( تعبیر مبشرات: همانطور که در گذشته توریس دادیمک خواب های راست 
باشند و نیازی به تعبیر ندارند و آنها می دو قسمند: آنها که صریس و وارس دارای

باشند و باید تعبیر شوندک و خواب های مبشّر نیز از این قاعده می که دارای تاویل
بیوده  مستثنی نیستند. و از آنجا که تعبیر خواب نیز فقط در دست اهل بیت 

توانید نمی آن خشینود شید استک صر  اینکه کسی خیواب راسیتی دیید کیه از
مفهومی از آن استنباط نمایید. همچنانکیه تعبییر بسییاری از خوابهیا بیه خیاطر 
جنسیت خواب بیننده یا شغ و روز یا ساعتی که خواب دیدهک یا شرایط جسیمی 

شود کسی اهل می یا روحی یا اعمالی که انجام داده وارونه یا با تاخیر است. پ،
ببیند بهشتی است در حالیکه تعبییرش مربیوط بیه  یک فرقه باطل باشد و خواب

زمانی است که دست از گمراهی برداشته و اعتقاد صحیس پییدا نمایید. درسیت 
 مانند ندائی که حر هنگام خروج از کوفه برای دسیتگیر کیردن امیام حسیین 

ر ِ »داد: می شنید که او را بشارت به بهشت بْشِررْ بِالْجَنة
َ
یین حیال آنکیه ا 1«یَا حُرُّ أ

بشارت مربوط به بعد از توبه کیردن وی و فیدا نمیودن جیانش در دفیاع از سیید 
 بود.الشهداء 

از اینکیه خودشییان از  : ظیاهراً هید  پییامبر هیی( هید  پییامبر 

                                                             
 154. الأمالي )للصدوق( ص1



  |91|حجیت خواب  

کرده اند این بوده است که خواب هیای راسیت را از دروغ می تفتیش« مبشّرات»
را خود بیان نمایند تا کسیی  معلوم نمایند و همچنین تعبیر خواب های تاویل دار

و دیگیر  دچار سوء برداشت و گمراهی نشود. اما حال که دست ما از پیامبر 
اعتماد کیرد  تنهیا در ییک « مبشّرات»توان به می کوتاه است آیا معصومین 

توان و آن اینکه معیارهای صادقه بودن خواب بر آن منطبیق باشید. در می صورت
نیستک بلکه انطباق آن با دین و شریعت است کیه « مبشّرات»نتیجه متی خود 

 نماید.می آن را با ارزش
و( دائمی یا موقت  این نکته قابل تتمل است که هیچ معصوم دیگری دنبال 
"مبشّرات" نبودهک و از هیچ امامی چنین نقل نشده که سیره اش جستجو کیردن از 

شیود کیه اگیر می مبشّرات اصحابش باشد. لذا این سوال مهیم در ذهین مطیرح
بیه  به خودی خود دارای جایگاهی بودهک چرا دیگیر معصیومین « مبشّرات»

پرسید  و ایین می «مبشّیرات»اسیت کیه از  دنبال آن نبوده اند و فقط پیامبر 
هر چه که بوده مربیوط بیه زمیان « مبشّرات»دهد قضیه می پرسش به ما اطمینان

دلالتی بیر  سط امام ررا بوده است و بیان این حدیث تو شخص پیامبر 
و ائمیه ندارد چون خود امام ررا  بعد از پیامبر « مبشّرات»جریان قضیه 

 کرده اند.نمی قبل و بعد از ایشان هیچکدام سوال از مبشّرات اصحاب خود
را در تمام طول نبوت  و تازه این سوال در صورتی است که سیره پیامبر 

 شود.می کوچک و کوچکتر« مبشّرات»از بدانیم و الا دایره زمانی  سوال 
اینها همه به کنارک عجیغ اینست که در هیچ منبع شیعی نییافتم بیرای ایین 
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را داده باشد  حدیث ادامه ای نقل شده باشدک یعنی کسی جواب  سوال پیامبر 
که بله من دیشغ مبشّرات دیده امک و تنها چیزی که نقل شده فقط همین است که 

 سیدند!پرمی پیامبر 
دهد که در نکته بعیدی می این موروع مهمک ما را به برداشت دیگری سوق

 پردازیم.می بدان
بییه رؤیییا از جانییغ کیسییت  در حییدیثک سییوال « مبشّییرات»ز( تفسیییر 

یَا»به رؤیا تفسیر شده: « مبشّرات»از  پیامبر ؤْ ه  الرُّ ي ب  اما سوال اینسیت «. یَعْن 
اسیت ییا کتمیی از خیود ه سخن امام ررا که این تفسیر از کیستک آیا ادام

 باشد می راوی
نمودهک برای رفیع می توریس آنکه گاهی اوقات کسی که حدیث امام را نقل

افیزوده اسیت کیه بیه می ابهام از کلمه یا جمله ای در حدیثک توریحی از خود
شود. یعنی حدیثی که کتم راوی می چنین حدیثی اصطتحاً حدیث مُدرَج گفته

تم معصوم مخلوط شیده اسیتک و خیلیی اوقیات مخاطیغک همیه را کیتم با ک
ذکر شیده « مبشّرات»پندارد. در حدیث مورد بحث نیز تفسیری برای می معصوم

باشید ییا برداشیتی از جانیغ راوی میدانیم ادامه کتم امام رریا نمی که ما
نشیود  بیان کرده استک و تیا ایین نکتیه معلیوم« مبشّرات»است که برای توریس 

ي»استدلال به حدیث امکان ندارد. این احتمالک با وجود کلمه  ی تورییحی « یَعْن 
 شود.می نه سوالی یا تفسیری ی آن هم در پایان حدیث بیشتر تقویت

یَیا»حال اگر فر  را بر این بگذاریم که فقره آخر حدیث:  ؤْ یه  الرُّ ي ب   ک«یَعْن 
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عنای لغوی خود یعنیی خبرهیای نباشدک "مبشّرات" بر م جزء کتم امام ررا 
هیر روز صیبس از  شود که پیامبر می خوش حمل شدهک مضمون حدیث این

پرسیده اندک خبرهایی مثل می اصحاب خود درباره خبرهای خوش دینی یا دنیوی
اینکه چه کسی جدیداً ایمان آورده یا برای چه کسی کودکی متولید شیدهک تیا بیه 

باشند و با دادن خبرهای خوش یکدیگر را اصحاب خود یاد دهند که خوش خبر 
 خوشحال نمایند.

در این صورتک این حدیث هیچ ربطی به موروع خواب و حجت بودن آن 
دانیم و تا می نداردک و ما با اینکه بر این برداشت اصراری نداریم اما آن را عقتئی

وقتی که در یک حدیث دو احتمال عقتئیی  مخیالف وجیود داشیته باشید قابیل 
 1ستدلال نیست.ا

این در حالیست که در منابع شیعه تنها همین یک حیدیث وجیود دارد کیه 
را تفسیر به رؤیا نموده استک حال آنکیه در کتیغ اهیل سینت « مبشّرات»کلمه 

روایات متعددی موافق همیین مضیمون وجیود داردک کیه احتمیال مُیدرَج بیودن 
یرَاتُ انْقَطَعَ الْوَحْيُ »بردک از جمله: می حدیث را بالا لاا الْمُبَشِّ یيَ  وَ لَیمْ یَبْیقَ إ  ک وَ ه 

نُ أَوْ تُرَی لَهُ  حَةُک یَرَاهَا الْمُؤْم  ال  یَا الصا ؤْ  2.«الرُّ
                                                             

دادنید در حالیکیه معمیولًا بله فقط یک شبهه وجود دارد که چرا این پیگیری را در صیبس انجیام می .1
کنید امیا در حیدی دهد نه طول شغ. و این شبهه معنای اول را تقویت میحوادث در طول روز رخ می

 ماید.نیست که بتواند احتمال دوم را ابطال ن
  126. مفردات ألفاظ القرآن ص2
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را تفسیر به رؤیا نمودهک مذهغ « مبشّرات»و به عبارت دیگر: آن مذهبی که 
که معلوم نیست قسمت  1اهل سنت است و در شیعه تنها یک روایت وجود دارد

 جزء کتم معصوم باشد.تفسیرش 
گیوییم ایین می اشتباه نشودک ما منکر خوابهای بشارت گونه نیستیمک بلکیه

هر روز صبس در میان اصحاب خیود بیه دنبیال خوابهیای  موروع که پیامبر 
 گشته اند قابل اثبات از مذهغ شیعه نیست.می مبشّرات

که چرا دیگر  شودمی با فهم آنچه در اینجا گفته شدک پاسخ این شبهه روشن
نبودند. جیواب اینسیت کیه « مبشّرات»پیگیر  بعد از پیامبر معصومین 

بوده چون آنهیا جامعیه خبرهای خوش اصحاب پیامبر « مبشّرات»منظور از 
دادند و امکان پیگیری خبرهای خوش ایشان وجود داشتهک می کوچکی را تشکیل

های مختلیف کیه اصیحاب ایشیان در شیهر ولی در زمان دیگر معصومین 
 پراکنده بوده اند چنین پیگیری موروعیتی نداشته است.

هر روز صیبس از  گوید پیامبر می ح( مراد از اصحاب کیست  حدیث
« اصحاب خود»  اما منظور از «مبشّرات»پرسیدند چه خبر از می اصحاب خود

  آیا مراد همه کسانی است که به ایشیان بیه ظیاهر ایمیان است یعنی چه کسانی
                                                             

رَاتُ »نیز این حدیث ثبت شده:  172. بله در جامع الأخبار )للشعیري( ص1 يَ الْمُبَشِّ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَ بَق 
حَات   ال  ینَ وَ الصا ح  ال  يَ نَوْمُ الصا ک اما منبع آن از اهل سنت است همچنانکه در متن بیه آن اشیاره «أَلَا وَ ه 

ذهبیت النبیوة و ». نیز در صحیس بخاریک صحیس مسلم و سنن ابن ماجه به این لفظ ثبت شده: کردیم
 1283ص 1سنن ابن ماجة ج 479ک صحیس مسلم ص331ص 2بخاري ج«. المبشّرات بقیت
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رده اند  اهل سنت چنین عقیده ای دارند. ولی در خصوص این حدیث قطعیاً آو
فراوان بوده اند و معقول نبیوده کیه  این معنا مراد نیست زیرا اصحاب پیامبر 

دیده اید. ممکن است گفته شود منظور « مبشّرات»هر روز از تمام آنها ب رسند آیا 
س از همان عده که اطیرا  ایشیان افراد دور و بر ایشان بوده اند یعنی هر روز صب

پرسیده اند. اما این نیز قابل پذیرش نیست زییرا گیاهی می بوده اند چنین سوالی
« مبشّرات»بودند که انتظار دیدن می ان  آیندهثدر میان آنها باصبان و مارقان و ناک

رسید اینسیت کیه می توسط آنها معقول نبیوده اسیت. در نتیجیه آنچیه بیه ذهین
تنها اصحاب خاص شان بوده که جایگاهی نزد خدا داشیته  ر مخاطغ پیامب

 اندک کسانی مثل سلمانک مقدادک ابوذرک عمارک حذیفه نه هر کسی.
در سیوره « بُشری»و این دقیقاً مطابق همان برداشتی است که در تفسیر آیه 

 یون، بیان نمودیم.
یریم کیه حال اگر از این برداشت دست بر داریمک لا اقیل ایین را بایید ب یذ

پیروان فرقه های منحر  نبوده اند بلکیه از اصیحاب خیود  مخاطغ پیامبر 
تواند مستند خواب های بشیارتی نمی پرسیده اندک لذا این حدیثمی این سوال را

باشد که پیروان فرقه های منحر  قبل از گرویدن یا بعید از گروییدن دییده انید. 
یگری ثابیت نماینید تیا نوبیت بیه ایین بلکه ابتدا باید حق بودن خود را با دلیل د

 حدیث برسد.
به تنهایی معیار تشخیص حیق از « مبشّرات»شود می با این بیان نیز روشن

بخشید مطابقیت محتیوای آن بیا می ارزش« مبشّیرات»باطل نیست و آنچیه بیه 
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 باشد.می موازین دین و شریعت
قه ای ختصه: معیار تشخیص اینکه خواب  دیده شدهک جزء مبشّیرات صیاد

کرده اندک در خود حدیث ذکر نشده استک می از آن جستجو است که پیامبر 
و اگر بخواهیم آن را بر معنایی عرفی حمل کنیمک باز تا صیادقه بیودن آن ثابیت و 

باشد. بیر از اینکه این روایت تنها در مورد نمی تعبیرش روشن نشود قابل استناد
گوید لذا بر فر  هم حجییت می خنس« مبشّرات»نوع خاصی از خواب به نام 

آن را به اثبات برساند ربطی به حجیت دیگر خوابها مثل امر و نهی و خبر دادن از 
 صحت یا باطل بودن عقیده ندارد.

یر  »چنین نقل شده که: از امام صادق  .3 یي آخ  یَیاهُ ف  ن  وَ رُؤْ رَأْيُ الْمُؤْم 
مَان  عَلی نْ أَجْزَا الزا ینَ جُزْءاً م  ة  سَبْع  بُوا  1«.ء  النُّ

گوید رأی مومن و رؤیای او در آخر الزمان بر هفتیاد می این روایت محتوا:
جزء از اجزاء نبوت استک و یاران احمد بیه ایین حیدیث بیرای اثبیات حجییت 

 2کنند.می خواب بسیار استناد
 تدبر:

الف( مراد از مومن کیست  در این روایتک رأی و رؤیای هر کسی از اجزاء 
شمرده نشدهک بلکه آن منحصر به مومن معرفی شیده اسیت و چیون عقیل نبوت 

                                                             
 58ح 90ص 8. الکافی ج1
 14. فصل الخطاب فی حجیة رؤیا اولی الالباب ص2
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شیود تنهیا بیه می کند که بین حکم و موروع باید تناسغ باشدک روشنمی حکم
گردد که از شدت تقوا و اختص نزدییک بیه مقیام می کسی جزئی از نبوت عطا

 شود.نمی نبوت گشته باشدک پ، شامل هر شیعه ای
توحیید »طبیق رواییت  نجیا کیه خیواب انبییاء و به عبارت دیگر: از آ

فهمیم مراد از مومن در این حدیثک شخصیی می ک1همیشه صادقه بوده« مفضل
بیندک همچنانکه در دو روایت دیگر به جای می است که همیشه خوابهای صادقه

نا »خواب مومن تعبیر به خواب صادقه شده اسیت:  ینْ  إ  قَةَ جُیزْءٌ م  یاد  یَیا الصا ؤْ الرُّ
ة  سَ  بُوا نَ النُّ ینَ جُزْءاً م   2.«بْع 

وارد شده کیه رؤییای میومن همیشیه  و اگر در دو نقل منسوب به ائمه 
ک مراد خالص تیرین میومن هاسیت کیه 3درست است و حکم وحی الهی را دارد

 بینند.می همیشه خواب راست
 بالبیاً بیه معنیای خیواب راسیت« رؤییا»این در حالیست که خیود کلمیه 

بیه « رؤییا»های راستک فقط لفظ برای همین در قرآن در مورد خوابباشد و می
شود که خواب های راست میومن می کار برده شده است. لذا معنای حدیث این

                                                             
 85ص 3ک بحار الأنوار ج85. توحید المفضل ص1
از امام صیادق  241ک الِختصاص صاز امام ررا  3191ح 585ص 2. من لا یحضره الفقیه ج2

. 
. ما در پایان بخش دوم بی اعتبار بودن این دو نقل را 172و جامع الأخبار ص 61ص 2. کنز الفوائد ج3

 آشکار نمودیم.
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شود نه هر خوابی که ببیندک و معییار راسیت و دروغ می جزئی از نبوت محسوب
ذشیته همیانطور کیه در گ -کند. یعنی می بودن خوابک بسته به محتوای آن فرق

اگر حادثه ای را خواب ببیند معییار صیدقش رخ دادن آن اسیتک و اگیر  -گفتیم 
حکم شرعی یا عقیده ای را خواب ببیند متی صدقش منطبق بودن آن با موازین 

وصیی  24باشد. این در حالیسیت کیه ادعیای احمید بصیری در میورد می دین
خوابهیایی کیه کنید می و همیین روشین 1باشیدمی مخالف روایات متواتر شیعه

 پیروان او درباره حقانیت وی دیده اند صادقه نبوده است.
ممکن است کسی اشکال کند که اگر مراد این حدیث فقط خوابهای صادقه 

باشدک پ، چرا آن را به آخر الزمان اختصاص داده استک چیون در هیر می مومن
 شود.می زمانی رؤیای صادقه جزئی از نبوت محسوب

« آخیر الزمیان»گفت اولًا اتفاقاً در حدیث دیگری کلمیه  اما در پاسخ باید
ینَ جُزْءاً »وجود ندارد و این موید برداشت ماست:  نْ سَبْع  یَاهُ جُزْءٌ م  نَ رُؤْ نا الْمُؤْم  إ 
تَث   نْهُمْ مَنْ یُعْطَی عَلَی الثا ة  وَ م  بُوا نَ النُّ  2.«م 

یسیت زییرا هیم بیر از اینکه صر  دیدن خواب صادقه جزئیی از نبیوت ن
هم خواب صادقه دیدک بلکه همانگونه که توریس دادیمک آنچیه سلول یوسف 

باشدک لیذا اگیر می جزئی از نبوت بودهک همیشه راست بودن خواب های پیامبران

                                                             
 ایم. گرد آورده« دوازده خورشید»ما این روایات را در کتاب  .1
شیود. المیؤمن ای مومن جزئی از هفتاد جزء نبوت است و به بعضی مومنان سیه جیزء داده می. رؤی2

 ثبت شده است. 191ص 58. ترجمه طبق بیان بحار الأنوار ج71ح 35ص
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کسی به این مقام رسید که همیشه خواب های راست ببیند او بیه یکیی از هفتیاد 
 جزء از نبوت دست یافته است.

الرؤیا الصادقة جیزء »ء سنی در شرح همین حدیث با لفظ: قرطبی از علما
تواند جزئیی از نبیوت باشید الا نمی نگارد: رؤیامی ک«من سبعین جزءا من النبوة

زمانیکه توسط مسلمان صالس  راستگو دیده شود چون حال  چنین کسی بیا حیال 
ندرتک  پیامبر تناسغ دارد. اما راست در آمدن خواب کافر و دروبگو و متوهم به

 1مثل راست در آمدن خبر کاهن و منجم از بیغ به ندرت است.
بینیم کیه میومن همیشیه می و اصتً اگر به واقعیت خارجی هم نگاه کنیمک

بیند و همچنانکه در حدیثی آمدهک رؤیا بر سیه قسیم نمی خواب راست و درست
است: بشارتی از جانغ خیداک ترسیاندنی از جانیغ شییطانک و انعکیاس آنچیه 

ینٌ »شخص در ذهن داشته است:  ه  وَ تَحْز 
نَ اللا یَا ثَتَثَةٌ بُشْرَی م  ؤْ نَ  الرُّ ییْطَان   م   الشا

ه   ي مَنَام  نْسَانُ نَفْسَهُ فَیَرَاهُ ف  ه  الِْ  ثُ ب 
ي یُحَدِّ ذ 

 2.«وَ الا
گوید خواب مومن جزئی از اجزاء نبیوت اسیت نمی ختصه اینکه: روایت

ک و منظور از رؤیا خواب های صادقه اسیتک و بیا «مومنرؤیای »گوید: می بلکه
شود که همیشیه می توجه به معرفی آن به عنوان جزئی از نبوتک تنها شامل کسی

 بیندک یعنی کسی که نزدیک به مقام نبوت باشد.می خواب راست
                                                             

 125-124ص 9. الجامع لأحکام القرآن ج1
 به نقل از کتاب التبصره لعلی بن بابویه. 191ص 58. بحار الأنوار ج2
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تواننید می حال کدامیک از یاران احمد که با خواب به او ایمیان آورده انیدک
 چنین مرحله ای از تقوا و اختص و ایمان قرار داشته اند ادعا کنند در 

 پرسیم این حدیث شامل کیدام خیواب شیمامی از طرفی ما از یاران احمد
شودک خواب  قبل از ایمان که توسط آن ایمان آورده اید یا خواب هیای بعید از می

دعوت  ایمان  اگر مرادتان خواب قبل از ایمان است که فرد خواب بیننده هنوز به
از اجزاء نبوت مومن گوید خواب می احمد بصری مومن نبوده در حالیکه حدیث

استک و اگر مرادتان خواب های بعد از ایمان است و منظور از مومن را مومن به 
توانید دلییل بیر خیود نمی دانید که خواب بعد از ایمیانمی دعوت احمد بصری

اد از میومن در ایین حیدیث چیه ایمان تلقی شودک بیر از اینکه توریس دادیم میر
 کسانی هستند. 

تازه همه آنچه گفته شد با توجه به خود روایت بودک و الا در آیات و روایات 
 متعدد نشانه هایی برای مومن بییان شیده کیه تنهیا در افیراد بسییار کمیی یافیت

شودک ولی چون ممکن بود کسی بگوید مومن در حدیث بیدون قیید خاصیی می
نظورش اصطتح عمومی استک ما به آن آیات و روایات اشاره عنوان شدهک پ، م

نکردیم و از خود حدیث ثابت نمودیم که مرادش از مومنک افیراد واقعیاً خاصیی 
 است.

اینها همه مربوط به خواب خود شخص بودک اما اگر دیگری خوابی دربیاره 
ی است  او یا همه امت دید و به ما خبر دادک در این صورت مراد از مومن چه کس

صر  شیعه راستگوک یا کسی که بتوان دین و اعتقاد خود را بیر اسیاس خیواب او 
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اصتح نمود  بدیهی است که در مهمترین مساله زندگی انسان یعنیی میذهغ و 
پذیرد و به بییر از خیواب برتیرین نمی اعتقادک عقل تکیه بر خواب افراد عادی را

 کند.نمی مومنان اعتنا
 چه موقع ب( آخر الزمان یعنی 

 معنی در روایات به کار رفته است که 10لا اقل به « آخر الزمان»اصطتح 
. 2به بعد  . از دوره پیامبر 1شاید بتوان همه اینها را در چهار گزینه جای داد: 

. دوره ما بعد از ظهیور تیا قبیل از نزدییک شیدن 3دوره ما قبل از ظهور تا ظهور 
 ن قیامت.. دوران نزدیک به بر پا شد4قیامت 

کیدامیک از ایین میوارد « آخیر الزمیان»حال منظور حدیث مورد بحث از 
باشد به زمانی بعید میاست  قطعاً چون این حدیث منسوب به امام صادق 

از عصر ایشان اشاره داردک اما چه زمانی  زمان بیبت حجت الهیک زمان قبیل از 
زمیان نزدییک  ظهورک زمان بعد از خروجک زمان تشکیل حکومت عدل جهیانیک

شدن قیامت  فعتً دلیلی برای انتخاب هیچیک از این گزینه ها نداریم تیا نکتیه 
 بعدی را بررسی کنیم.

ولی به هر حال باید به این نکته توجه داشت که در سه حدیث دیگرک فقیره 
ینَ جُیزْ » اصتً وجود ندارد:« آخر الزمان» نْ سَیبْع  یَاهُ جُزْءٌ م  نَ رُؤْ نا الْمُؤْم  ینَ إ  ءاً م 

ة   بُوا نَ » و: 1...«النُّ ة   إ  بُوا نَ النُّ ینَ جُزْءاً م  نْ سَبْع  قَةَ جُزْءٌ م  اد  یَا الصا ؤْ  2.«الرُّ
                                                             

 71ح 35. المؤمن ص1
 241و الِختصاص ص 3191ح 585ص 2. من لا یحضره الفقیه ج2
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را از بیین ایین « آخر الزمیان»نیز باید توجه داشت که اگر ما نتوانیم مراد از 
توانیم به مضمون این حدیث برای اثبیات حجییت نمی همه معانی ثابت نماییمک

 اب های قبل از ظهور استدلال کنیم.خو
حال اگر فر  را بر این بگذاریم که مراد حیدیثک دوره نزدییک بیه ظهیور 
استک خوب ما از کجا بدانیم که در دوره نزدیک به ظهور قرار داریم  بله بعضی 
پیروان احمد بصری چیزهایی را به عنوان عتمتهای دوره نزدیک به ظهور مطیرح 

 2طلبد.می بلط بودن آنها کتاب دیگری که اثبات 1کرده اند
ج( منظور از رأی مومن چیست که به همراه رؤیای مومن جزئیی از نبیوت 

توانید کمیک کنید تیا می تلقی شده است  فهم این نکته بسیار مهم اسیت زییرا
 محدوده آخر الزمان را تشخیص دهیم.

حدیث  به معنای اندیشه ی برخاسته از تعقل استک در نتیجه معنای« رأی»
شود که اندیشه مومن به همراه رؤیایش در آخیر الزمیان جزئیی از هفتیاد می این

شود که مگر در آخر الزمیان چیه می جزء نبوت خواهد بودک لذا این سوال مطرح
یابد  جواب این می افتد که اندیشه مومن در حد جزئی از نبوت ارتقاءمی اتفاقی

قییام فرمایند: زمانیکه قائم میا می ت کهخواهید یافسوال را در بیان امام باقر 
نمایید لیذا می دست خود را بر سر مردم گذاشتهک عقل های ایشیان را جمیعکند 

                                                             
 کنند.. در کلیپ هایی که در سی دی ها یا کانال های خود منتشر می 1
کننید رخ داده . مثل ظهور کف در آسمان و شنیده شدن صیحه گاو و ظهور سفیانی  اول کیه ادعیا می2

 است.
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یهُ یَیدَهُ عَلَیی »: 1شودمی آنها کامل-یا خوابهای  -عقلها  مُنَیا وَرَیعَ اللا ذَا قَامَ قَائ  إ 
بَاد  فَجَمَعَ  هَا عُقُولَهُمْ  رُءُوس  الْع  ه  أَحْتَمُهُمْ  وَ کَمَلَتْ  ب   2.«ب 

یر  نمی و بیر از این حدیث جیواب دیگیری تیوان یافیتک زییرا قطعیاً ص 
و حتماً باید واقعه خاصی رخ  3گذشت زمان تاثیری در صادقه شدن رؤیاها ندارد

دهد که همه رؤیاهای مومن صادقه گردد و اندیشه اش جزئی از نبوت شودک و در 
 داشته شده است.این حدیث از آن واقعه مهم پرده بر

دوره بعید از « آخر الزمان»یابیم که مراد حدیث از می لذا از این روایت در
 شود ندارد.می خروج است و ربطی به خواب هایی که قبل از خروج دیده

نقل کرده اند: زمانیکه تقارب زمان رخ  همچنانکه اهل سنت از پیامبر 
ذَا تَقَ »دهد خواب مومن دروبین نخواهد شد:  ن  إ  یَا الْمُیؤْم  مَانُ لَمْ تَکَدْ رُؤْ  ارَبَ الزا

بُ   4...«.تَکْذ 
و در حدیث دیگری مراد از تقارب زمان هنگام حکومت حضیرت مهیدی 

گذرد و ماه به اندازه هفته و هفته می علیه الستم معرفی شده که سال به اندازه ماه
حتیی تکیونَ  الزمیانُ  یتقارب»به اندازه یک روز و یک روز به اندازه یک ساعت: 

                                                             
 باشد.ها بگیریم دقیقاً مطابق با حدیث مورد بحث میرا به معنای خواب آن« أَحْتَمُهُمْ ». که اگر 1
 57ح 840ص 2الجرائس جو به سند دیگر: الخرائج و  21ح 25ص 1. الکافي ج2
 93ص 2. لا أثر لِعتدال الزمان في صدق الرؤیا. البضاعة المزجاة ج3
 باشند.. عموم راویان این حدیث از اهل سنت می94ح 386. الأمالي )للطوسي( ص4
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نَةُ کالشهرک و الشهر کالجمعةک و الجمعة کالیومک و الیوم کالساعة  1«.السا
زمان نزدیک « آخر الزمان»بله بعضی نیز این احتمال را داده اند که مراد از 

شیود و بیرای می به قیامت باشد چون در هنگامه قیامت همیه حقیایق منکشیف
اسیت؛ در نتیجیه وقتیی قیامیت نزدییک « قّةالحا»همین یکی از نام های قیامت 

 2شوند.می گردد خواب ها راست
در روایت دیگری مربوط به دوران نزدیک « تقارب زمان»همچنانکه مساله 

لا تقوم السّاعة حتّی یتقارب الزّمانک فتکون السّینة »به قیامت معرفی شده است: 
و یکییون الیییوم  کالشّییهرک و یکییون الشّییهر کالجمعییةک و تکییون الجمعییة کییالیومک

 3«.کالسّاعة
دلیلیی بیر آن  4اما اینکه بعضی گفته اند مراد از رأیک استنباط یقینی اسیت

« رأی»ک الا اینکه گفته شود یکی از نیام هیای قییاس  باطیل در رواییاتک 5نیافتم

                                                             
ک شیرح الکیافي 82ص 3قالوا یرید خروج المهدی و بسطه العدل. الفیائق فیي برییغ الحیدیث ج. 1

 445ص 11)المازندراني( ج
. لأنّ القیامة هي الحاقّة التي تحقّ فیها الحقائقک و کلّ ما قرب منها فهو أخصّ بها. البضاعة المزجیاة 2
 93ص 2ج
 437ص 3ج. معجم الأحادیث الِمام المهدي 3
 204ص 25ستنباط الیقیني. مرآة العقول ج. ال4ِ
گویند: وجهی برای تخصیص رأی مومن به استنباط یقینی وجیود . بعضی محققین در رد این ادعا می5

رساندک همچنانکه وجهیی بیرای تخصییص آخیر ندارد و ظاهر لفظ حدیثک مطلق اندیشه مومن را می
 ← لرأي بما ذکرک بل الظاهر تعمیمه في مطلقالزمان به دوران بیبت وجود ندارد: لا وجه لتخصیص ا
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ک و قیاس نوعی استنباط باطل از 1استک و اهل قیاس معرو  به اهل رأی بوده اند
پ، مراد از رأی در این روایت نیز استنباط احکام اسیت  باشدکمی احکام شرعی

 اما استنباطی یقینی که با جزء نبوت بودن سازگار باشد.
ولی چه تناسبی بین رأی مومن و رؤیای او وجود دارد که در کنار هم جزئی 

دهد کیه همیه اسیتنباطات  می از نبوت شمرده شده اند  و در آخر الزمان چه رخ
 2گردد می شرعی او یقینی

قییام زمانیکیه قیائم فرمایند: می یابید کهمیجواب را در کتم امام باقر
در هر اقلیمی از اقالیم زمین مردی را بفرستد و بگوید عهد تو در کف دست کند 

تو استک هرگاه با موروعی مواجیه شیدی کیه خیودش و قضیاوت دربیاره آن را 
 :ست عمل نماچه در وی اندانستی به کف دستت نگاه کن و به آن

یم  » ي أَقَال  مُ بَعَثَ ف  ذَا قَامَ الْقَائ  یي  إ  یمٍ رَجُیتً یَقُیولُ عَهْیدُكَ ف  قْل   إ 
ي کُلِّ رْ   ف 

َ
الْأ

ذَا وَرَدَ عَ  كَ فَإ 
ُ  الْقَضَاءَ ف  وَ لَیْكَ أَمْرٌ لَا تَفْهَمُهُ کَفِّ كَ لَا تَعْر  لَی کَفِّ اعْمَلْ  وَ یه  فَانْظُرْ إ 

یهَا مَا ف   3.«ب 
                                                                                                                             

فراسة المؤمن و إدراکاته الحقّة. وکذا لا وجه لتخصیص آخر الزمان بزمان الغیبة. البضاعة المزجیاة →
 92ص 2ج
اکُمْ وَ أَصْحَابَ . »1 یا أْي   إ  ینَن  الرا هُمْ أَعْدَاءُ السُّ نا أْي   أَنا أَصْیحَابَ »ک 53التفسییر المنسیوب ص«: ک فَإ  وَ  الیرا

یَاس   اُون الْق   76ح 210-209ص 1المحاسن ج «:مُخْط 
منحصیر در ایین رواییت اسیت و در آن سیه « رأی میومن». توجه به این نکته نیز مهم است که ذکیر 2

 روایت دیگری که قبتً آوردیم سخنی از رأی مومن به میان نیامده است.
 8ح 319. الغیبة للنعماني ص3



 یای امامت ؤر |106|

زمان بعید از « آخر الزمان»شویم مقصود از می و از این حدیث نیز متوجه
 و تشکیل حکومت عدل جهانی است.خروج مهدی موعود 

د( مراد از جزء نبوت یعنی چه  میا در خیتل مباحیث گذشیته چنید بیار 
. امیا آنهیا 1توریس دادیم که صادقه بودن خواب تتزمی با حجت بودن آن ندارد

کنند نسبت به این حدیث باید پاسخ دهند که آیا منظیورش می تتزم که اصرار بر
اینست که رؤیای مومن در آخر الزمان بالفعیل حجیت اسیت ییا اینکیه اقتضیاء 

تواند حجت باشد بیه شیرطی کیه میانعی از پیذیرش آن می حجیت را دارد یعنی
  وجود نداشته باشد  اگر اولی باشد در صورتی که یک مومن دو خواب متعار

ببیند یا دو مومن دو خواب متعار  درباره یک موروع ببینند تکلیف چیسیت  
توان هر دو خواب متعار  را حجت دانسیت  اینکیه امکیان نیداردک لیذا می آیا

شویم مراد این حدیثک اثبات اقتضاء حجیت برای خواب مومن است می متوجه
حتوای خیواب بیا در صورتی که مانعی نباشدک که یکی از موانعک مخالف بودن م

باشدک همچنانکه یکی دیگر از موانعک خواب دیدن می موازین مذهغ و شریعت

                                                             
ست کسی بگوید: درباره شناخت حجت خداک صادقه بودن خیواب میتزم بیا حجیت . البته ممکن ا1

ندارد خوابی که مثتً در مورد مهدی بودن فتن شخص دیده شده را صیادقه بیدانیم بودن آنست و معنا 
اما اعتقاد به وی را لازم نشمریم. ولی این سخن درست نیست زیرا تا حجت بودن خواب اثبات نشیود 

گردد هر چند خواب صیادقه باشید. همچنانکیه ائمیه علییهم نمی ه محتوای خواب ثابتلزوم اعتقاد ب
الستم نسبت به عامل قتل خویش علم داشتند اما موظف به خودداری از آن نبودند و بدین گونه اقیدام 

 شده است.نمی آنها نسبت به عامل قتل خویش خودکشی محسوب
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 اثبات حکم شرعی یا عقیده است که با این حیدیث صیحیس مخالفیت دارد کیه
ه  عَزا »گوید: دین خدا ارجمندتر از آنست که در خواب دیده شود: می

ینَ اللا نا د  فَإ 
نْ أَنْ یُ  وْم  وَ جَلا أَعَزُّ م  ي النا  1.«رَی ف 

و جالغ اینکه این حدیث صحیس درباره تشریع اذان  مستحغ وارد شیده و 
بر آن دین اطتق شده است. حال وقتی حتی اذان  مستحغ با خیواب و رؤییا بیه 

رسد آیا شناخت حجت خدا که سیعادت بشیر بیه آن گیره خیورده بیا نمی اثبات
 خواب امکان دارد !

وجود دارد که مراد این حدیث  صحیسک إنشاء احکام بله در اینجا احتمالی 
ک بدین معنا که وقتی دین جدیدی آمد خداوند احکام آن دین 2باشد نه إخبار از آن

کند نه اینکه اگر حکمی توسط دین بیان شده نمی را در خواب یاران پیامبرش بیان
خواب اما به مرور زمان دستخوش تحریف یا فراموشی قرار گرفتهک صحیحش در 

باشدک زیرا اهیل می گفته نخواهد شد. و علت این احتمالک جهت صدور حدیث
سنت اعتقاد داشتند که اذان در خواب یکی از اصحاب بیان شده و پیامبر هم بیر 

با رد این ادعا فرمودنید: دیین خیدا در آن خواب اعتماد کردند و امام صادق 
 شود.نمی خواب دیده

                                                             
 1ح 482ص 3. الکافي ج1
ک و: یمکن أن یقال المراد أنه لا 243-242ص 79تداء شرعیتها. بحار الأنوار ج. یمکن أن یخص باب2

 237ص 58یثبت أصل شرعیة الأحکام بالنوم. همان ج
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آوردک و ایین نمیی کیه اطمینیانی بیرای میا اما این مجرد یک احتمال است
 حدیث صحیس بر عمومیت خود باقی است.

گوید: رؤیا نسیبت بیه هییچ می مدعی یمانی در راستای فرار از این اشکال
عقیده یا حکمی حجیت ندارد الا نسبت به تشخیص خلیفیه خیدا در زمیین کیه 

 1قرآن و روایات بدان تصریس کرده است.
چنین تخصیصی در قرآن و روایات وجود نیدارد و  این در حالیست که اولاً 

آید نیز اطتق دارند لذا اگیر می حدیث مورد بحث و روایات دیگری که در ادامه
 حجیت خواب ثابت شود در همه چیز ثابت خواهد بود.

ثانیاً در روایات که هیچ نصی درباره شرعیت شناخت حجت خدا از طریق 
ن وارد شده نیز ی بر فر  ثبیوت ی تنهیا در میورد رؤیا وجود ندارد و آنچه در قرآ

چند خلیفه خداست و قانونی کلی به ما جهت شناخت همه حجیت هیای خیدا 
 دهد.نمی ارائه

ممکن است گفته شود: رخداد دو خواب متعار ک تنها یک فیر  اسیت 
افتد. بافل از آنکه یاران احمدک همین روزگار را دوره نمی که در آخر الزمان اتفاق

ای خواب های متعددی بر رد احمد بصری دانند درحالیکه عدهمی خر الزمانآ
 دیده اند که با محتوای خواب یمانی ها پیرامون تایید احمد در تعار  است.

                                                             
من  هو ما بیناه و (الروایات القرآن و)ک بیر ما أثبته النص و شریعةلا حجیة للرؤیا في دین الله عقیدة  .1

 87ص الِستم. عقائد تشخیص مصداق خلیفة الله في أرره
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کند که آنچیه شیرعاً می هر چند احمد برای فرار از این اشکال چنین عنوان
به خواب بیرای  ثابت شدهک اعتنا به خواب برای شناخت حجت خداست نه اعتنا

 1رد مدعی ختفت.
بافل از آنکه او تمثل شیطان به معصوم را در عالم رؤیا مطلقاً رد کردهک پ، 
طبق مبنای خودش اگر کسی معصومی را در خیواب ببینید کیه بطیتن احمید را 

 اعتم کند حجت است و راهی برای انکار آن وجود ندارد.
ک مقابیل چشیم شیما خواننیده بیر از اینکه اولًا اطتق روایات مورد بحث

شود. لیذا بیه وریوح مکیر و می عزیز است که شامل اثبات و رد مدعیک هر دو
 حیله این جریان جهت فرار از خواب هایی که بر ردشان دیده شیده را مشیاهده

کنیدک ثانیاً خود انشعابات جریان مدعی یمانی بر رد هیم خیواب دییده انید می
 مثل رأیاتی بر رد مکتبی ها.

گوید رأی مومن بیه همیراه رؤییای او جزئیی از نبیوت می طرفی حدیث از
استک حال اگر رأی مومن مخالف رؤیایش در آمد وظیفه چیسیت  مثیل اینکیه 

گوید احمد می صدها دلیل در مورد باطل بودن ادعای احمد وجود داردک و رأیش
شنود که: احمد بر حق استک خوب می حجت خدا نیست اما صدایی در خواب

در این صورت کدام حجت است  نیز اگر رؤییای او بیا رأی ییک میومن دیگیر 

                                                             
هیو  لا یجغ الالتفات للرؤی المدعاة في نفي ختفة الله في أرره عن شخص؛ لأن ما ثبت شرعاً  و .1

 80ص . هماننفي أنها تتتي کدلیل معاررة أو لم یثبت شرعاً  أنها تتتي کدلیل تشخیصک و
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مخالف درآمد چه  مانند اینکه مومنی با ادله محکم به این رأی رسیده که جریان 
یمانی باطل است اما او خواب دیده که درست اسیتک آییا در ایین صیورت رأی 

وت شیمرده شیده مقدم است یا رؤیاک در حالیکه هر دو در کنار هم جزئیی از نبی
اند  تنها راه حل برای این تعار  همانست که بگوییم حجییت خیوابک ی بیر 
فر  ثبوت ی اقتضائی است لذا اگر مانعی بر سر راهش مثل مخالفت رأی مومن 

 وجود داشتک حجیت ندارد.
اء  قَالَ ».4 ي  الْوَشا يَ عَن  الْحَسَن  بْن  عَل  نْدَ رَجُیلٍ  رُو  ا ع  مَیرْوَ  کُنا وَ کَیانَ مَعَنَیا  ب 

عَیاءَ وَ  رْب 
َ
یي فَصُیم  الْأ یهُ قَلْب  رَ اللا ثْلَكَ ثُما نَوا هَ قَدْ کُنْتُ م  ق  اللا

يٌّ فَقُلْتُ لَهُ اتا ف  رَجُلٌ وَاق 
یكَ مَیا  یي مَنَام  یَیكَ ف  هَ أَنْ یُر  لْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْن  وَ سَل  اللا یَ، وَ الْجُمُعَةَ وَ ابْتَس  الْخَم 

لَیيا تَسْتَ  ي الْحَسَن  إ  تَابُ أَب  ي ک  لَی الْبَیْت  وَ قَدْ سَبَقَن  مْر  فَرَجَعْتُ إ 
َ
ه  عَلَی هَذَا الْأ  ب 

لُّ د 
لَیْه  وَ أَخْبَرْتُهُ وَ قُلْیتُ لَیهُ  جُلَ فَانْطَلَقْتُ إ  كَ الرا مْر  ذَل 

َ
لَی هَذَا الْأ یه  أَنْ أَدْعُوَ إ  ي ف  یَتْمُرُن 

هَ وَ اسْ  ةٍ احْمَد  اللا ائَةَ مَرا رْهُ م  ي  1تَخ  ي الْحَسَین  قَیدْ سَیبَقَن  تَابَ أَب  ي وَجَدْتُ ک  نِّ وَ قُلْتُ إ 
یهُ قَلْبَیكَ فَافْعَیلْ مَیا  رَ اللا رْجُو أَنْ یُنَوِّ

َ
ي لَأ نِّ یه  وَ إ  ا ف 

یه  مَا کُنا ار  أَنْ أَقُولَ لَكَ وَ ف  لَی الدا إ 
عَاء   وْم  وَ الدُّ نَ الصا یهُ قُلْتُ لَكَ م  یي أَشْیهَدُ أَنا یحَر  فَقَیالَ ل  ي السا بْت  ف  ي یَوْمَ السا  فَتَتَان 

وْم   ي النا حَةَ ف  ي أَبُو الْحَسَن  الْبَار  كَ قَالَ أَتَان  اعَة  فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَل  مَامُ الْمُفْتَرَُ  الطا الِْ 
لَی الْحَقِّ  عَنا إ  ه  لَتَرْج 

یمُ وَ اللا بْرَاه  عْ فَقَالَ یَا إ  ل 
هُ لَمْ یَطا هُ   وَ زَعَمَ أَنا لاا اللا  2.«عَلَیْه  إ 

                                                             
 أستجیره: پناه بردن به خدا ثبت شده است. 120ص 7. در مدینة المعاجز ج1
 23ح 366ص 1ج و الجرائس ج. الخرائ2
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يَ: رواییت شیده»محتوا: در این حدیثک بدون سند با تعبیر  از حسین « رُو 
امام بر کند که به مردی واقفی گفته برای اینکه بفهمی امام ررا می وشّاء نقل

د بسیل کین و دو حق است روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و بع
رکعت نماز بخوان و از خدا بخواه در خوابت چیزی نشان دهد که تو بیر امامیت 

بیند نامه ای می آیدمی آن حضرت بدان استدلال کنی. س ، وقتی حسن به خانه
رسیده که آن مرد را دعوت به امامت ایشان کنید. حسین نیزد آن از امام ررا 

و صد مرتبه از او طلغ خیر نما کیه نامیه گوید خدا را حمد کن می رود ومی مرد
ای از آن حضرت به من رسیده که تو را دعوت به امامت ایشان نمایم پ، آن روزه 

را انجام بده. آن مرد سحر روز شینبه نیزد حسین آمید و ابیراز  1و آن دعا که گفتم
ابراهیم به خدا قسم تیو  در خوابم آمده و گفتند:ایمان نمود و گفت امام ررا 

گردی. و اعتقاد آن مرد این بود که بیر از خیدا کسیی از ایین می ماً به حق بازحت
 ماجرا اطتع نداشته است.

تدبر: هر چند این حدیث بدون هیچ سندی و دارای مضیمون منحصیر بیه 
فردی در کتابی رعیف ثبت شده استک اما مهمتر از آن اینست که عمل میذکور 

اء چنین پیشنهادی به آن مرد داده است منسوب به معصوم نیست و تنها حسن وشّ 
                                                             

نگارد: احتمال دارد مراد دعیای مخصوصیی بیوده کیه هنگیام نقیل . محدث نوری درباره این دعا می1
. اما مشخص است کیه منظیور همیان درخواسیت از خیدا جهیت 22ص 3ساقط شده. دار الستم ج

یي سَیل  »باشد که حسن وشّاء قبتً بیه آن میرد گفتیه بیود: هدایت یافتن در خواب می یَیكَ ف  یهَ أَنْ یُر   اللا
كَ   «.مَنَام 
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. گمان نشود که مراد از فقره: 1در حالیکه عمل بیر معصوم برای ما حجت نیست
مْر  »

َ
لَی هَذَا الْأ در نامه امامک دعوت ایشان بیه انجیام ایین عمیل بیوده  «أَنْ أَدْعُوَ إ 

مْر  »بلکه مراد از  استک
َ
طر قبل هم ذکر باشد که در یک سمی امر امامت« هَذَا الْأ

مْیر  »شده است: 
َ
ه  عَلَی هَیذَا الْأ  ب 

لُّ در نتیجیه عمیل میذکور منتسیغ بیه  ؛«تَسْتَد 
 معصوم نیست و قابلیت استناد ندارد.

و این سخن که حسن وشّاء از بزرگان اصحاب بوده و امکان ندارد چیزی از 
پیش خودش در آورده باشد پ، حتماً این عمل را از معصوم شنیدهک قابل پذیرش 
نیستک زیرا برای این نقل هیچ سندی ارائه نشده تا ثابت کند واقعاً حسین وشّیاء 

رد که بعضیی از واقفییه بیرای چنین عملی را پیشنهاد کرده بوده. و هیچ بُعدی ندا
این حدیث را ساخته اند تا چنین سست نشان دادن ادله امامت حضرت ررا 

برداشیته انید بیا دلییل و جلوه دهند افرادی که دست از وقف بر امام کیاظم 
برهان محکم نبودهک بلکیه بیا چییز هیایی مثیل خیواب و اسیتخاره بیوده اسیت. 

کند که از می ز علی بن معاذ واقفی نقلهمچنانکه شیخ طوسی در کتاب الغیبة ا
( قطع پیدا کردی  صفوان بن یحیی پرسید چگونه به امامت علی )امام ررا 

                                                             
. هر چند محدث نوری از صدر حدیث چنین برداشت کرده که آن عمل بین شیعه برای هدایت یافتن 1

متداول بوده: و ظاهر صدر الخبر کون العمل المذکور کان معهوداً متداولًا بینهم للحاجة المزبیورة. دار 
پ، چرا هیچ ک، بیر از حسن وشّاء این عمل متداول را نقیل  . اما اگر اینگونه بوده22ص 3الستم ج

نکرده و همان نقل هم تا قرن ششم در هیچ کتاب حدیثی ذکر نشده و وقتی هم ثبت شده هییچ سیندی 
 برایش ارائه نگشته و به هیچ معصومی هم منتسغ نشده است !
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و او پاسخ داد: نماز خواندم و خدا را خواندم و از او درباره وی طلغ خیر نمودم 
ء و بر امامتش قطع کردم: علي بن معاذ قال قلت لصیفوان بین یحییی بیتي شیي

 2و قطعت علیه. 1قال صلیت و دعوت الله و استخرت علیه يقطعت علی عل
هیچ دلیل محکمی بر امامیت خیویش نداشیته کیه گو اینکه امام ررا 

 شخص بزرگی مانند صفوان باید با نماز و دعا امامت ایشان را بفهمد!
گفتنید صیفوان تنهیا از روی می نگارد: اگیرمی خود شیخ طوسی در اینباره

اعتقاد پیدا کرده شنیع تر از این نبود که امامت حضرت ررا  تقلید دیگران به
بگویند با نماز و استخاره ایمان پیدا نمودهک و شاید هم صفوانک علی بن معیاذ را 
در درجه ای از ابله بودن دیده که تکلیفی نسبت به هدایت وی بر خود ندیده و با 

 این کتم از بحث با او طفره رفته است:
کثر من التشنیع علی رجل بالتقلید و إن صس ذلك فلی، فیه فهذا لی، فیه  أ

حجة علی بیره علی أن الرجل الذي ذکر ذلك عنه فوق هذه المنزلیة لموریعه و 
فضله و زهده و دینه فکیف یستحسن أن یقول لخصمه في مستلة علمیة أنیه قیال 

عن التکلییف فیها بالاستخارة اللهم إلا أن یعتقد فیه من البله و الغفلة ما یخرجه 
 3فیسقط المعاررة لقوله.

جالغ اینکه خود حسن وشّاء مدتی واقفی بوده اما برای یافتن حقیقیت بیه 
                                                             

 «.أک  ک م» لی، في نسخ .1
 61. الغیبة )للطوسي( ص2
 62. همان ص3
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این عمل متمسک نشد بلکه از طریق طرح مسائل علمیی و دییدن معجیزه امیام 
ک در حالیکیه اگیر 1ک دست از وقف برداشتهک به آن حضرت ایمیان آوردررا 

ن همه فکر کیردن و طیرح مسیائل پیچییده و چنین عملی را یاد داشت زحمت آ
 داد.نمی آزمودن آن امام را به خود

همچنانکه در متن حدیث گفته نشده آن مرد عمیل میذکور را انجیام داده و 
بدین واسطه حجت خدا را شناختهک بلکه علت ایمان او را معجیزه بییغ گیویی 

هُ لَمْ یَطا »: 2نمایدمی معرفیامام ررا  هُ وَ زَعَمَ أَنا لاا اللا عْ عَلَیْه  إ    «.ل 
اما با صر  نظر از این اشکالاتک چون آن مرد چهره معصوم را در بییداری 
دیده بوده و همان چهره را در خواب مشاهده کیردهک و بعیداً خیواهیم گفیت کیه 

آیدک حجیت خواب وی مبتنی نمی شیطان به صورت واقعی معصوم در خواب در
نه اینکه مطلق خوابک راهی بیرای شیناخت حجیت بر دیدار چهره معصوم بوده 

 خدا باشد.
                                                             

یرَةً قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَ » . 1 لَ کَث  ي مَسَائ  يَ عَینْ  کُنْتُ کَتَبْتُ مَع  یا رُو  ما تَابٍ م  ي ک  ي الْحَسَن  ع وَ جَمَعْتُهَا ف  عَلَی أَب 
ي  ي کُمِّ تَابَ ف  رَهُ فَحَمَلْتُ الْک  ه  وَ أَخْتَب  ي أَمْر  تَ ف  با كَ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَثا ه  ع وَ بَیْر  ذَل  یه  وَ آبَائ  ل  لَیی مَنْز  یرْتُ إ  وَ ص 

ذْن  عَ  ي طَلَغ  الِْ  رٌ ف 
یَةً وَ أَنَا مُتَفَکِّ تَابَ فَجَلَسْتُ نَاح  لَهُ الْک  نْهُ خَلْوَةً فَتُنَاو  الْبَاب  جَمَاعَةٌ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ م  لَیْه  وَ ب 

ي ا کْرَة  ف  ي الْف  كَ ف  ثُونَ فَبَیْنَا أَنَا کَذَل  ذْ أَنَا جُلُوسٌ یَتَحَدا خُول  عَلَیْه  إ  لدُّ یَال  ل  حْت  ي لا  ار  ف  نَ الدا غُتَمٍ قَدْ خَرَجَ م  ب 
تَابٌ فَنَادَی ه  ک  لَیْه  فَقُلْتُ أَنَا الْحَسَنُ  یَد  يِّ فَقُمْتُ إ  لْیَاسَ الْبَغْدَاد  نْت  إ  اءُ ابْنُ ب  ي  الْوَشا کُمُ الْحَسَنُ بْنُ عَل   بْنُ أَیُّ

ي  فَمَا  یَةً فَقَرَأْ عَل  یْتُ نَاح  لَیْكَ فَهَاكَ خُذْهُ فَتَخَذْتُهُ وَ تَنَحا ه  إ  دَفْع  رْتُ ب  تَابُ أُم  ذَا وَ حَاجَتُكَ فَقَالَ هَذَا الْک  تُیهُ فَیإ 
یه   ه  ف 

كَ قَطَعْتُ عَلَیْیه  وَ تَرَکْیتُ الْوَقْیفَ اللا نْدَ ذَل   2جرریا عییون أخبیار ال«. جَوَابُ مَسْتَلَةٍ مَسْتَلَةٍ فَع 
 229ص

 84خواب پریشان ص .2
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 :روایات مخالف
نه تنها این روایاتی که تا به حال مورد بررسی قرار دادیمک نتوانست حجییت 
خواب را برای عموم مردم به اثبات برساند که حتی احادیثی بر خت  این میدعا 

و  1قبتً سینی بیوده وجود داردک از جمله در کتاب بصائر الدرجات از عابدی که
دیدنید می دیده و دیگران نیز در مورد وی خواب های خوبیمی خوابهای خوبی

ک دیگر خوابهای کند که بعد از شیعه شدنم توسط معجزه امام کاظم می نقل
را  دیدم و کتً رؤیاهایم قطع شدک پ، شبی در خواب امام صادق نمی خوب

کردم که در پاسخم فرمودنید: بصیه نخیور دیدم و به ایشان در این باره شکایت 
کَیانَ »گیردد: می زیرا مومن هنگامی که در ایمان راسخ شود رؤیا از وی برداشته

یه نْ أَعْبَد  أَهْل  زَمَان  ه  وَ کَانَ م 
يَ ابْنُ عَم  یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْد  اللا ینْ  ل  ... وَ کَیانَ م 

یَا ؤْ كَ یَرَی الرُّ یَا فَرَأَی لَیْلَیةً أَبَیا عَبْید   قَبْل  ذَل  ؤْ الْحَسَنَةَ وَ تُرَی لَهُ ثُما انْقَطَعَتْ عَنْهُ الرُّ
ذَا رَسَی نَ إ  نا الْمُؤْم  یَا فَقَالَ لَا تَغْتَما فَإ  ؤْ طَاعَ الرُّ لَیْه  انْق  مُ فَشَکَا إ  ائ  یمَا یَرَی النا ه  ع ف 

خَ اللا
عَ عَنْهُ الرُّ  یمَان  رُف  ي الِْ  یَاف   2«.ؤْ

فهمیم که اولًا دلخوش بودن به خواب هیای خیوب روش می ما از این نقل
دیده اند و هیم دیگیران دربیاره می اهل سنت بوده که هم خودشان خواب خوب
                                                             

( در حالیکه در خیود رواییت 156ص 4. محدث نوری سهواً او را واقفی معرفی نموده )دار الستم ج1
را قبول نداشته و مرید خلفا بوده. بله در کتاب کافی  تصریس شده که وی ولایت هیچیک از ائمه 

 8ح 352ص 1ست. الکافی جباشد توصیف به واقفی شده ابرادرش که راوی حدیث می
 6ح 255صبصائر الدرجات . 2



 یای امامت ؤر |116|

شود از جانیغ می همدیگرک و ثانیاً بعضی از خواب های حسنه و مبشّره که دیده
راسیختر نماییدک و ثالثیاً  بیریمی شیطان است تا تو را در گمراهی یی که بیه سیر

رؤیای خوب راه ارتباطی  رعیف برای کسانی است که در ایمان راسخ نیسیتند و 
 شود. و از این رعف درمی الا کسی که در ایمان راسخ باشد رؤیا از او بر داشته

تواند راه شناخت حجت خدا باشد که نقش تعیین کننده در نمی یابیم که رؤیامی
 ی افراد دارد.سعادت و شقاوت ابد

در خواب آن عابد فرموده انیدک ولیی البته این نکته اخیر را امام صادق 
فرقه یمانی که قائلند کتم امام در خوابک مانند کتم ایشان در بیداری اسیت بیه 

 ناچار باید این گفته را نیز قبول نمایند.
نقیل شیده کیه فرمودنید:  همچنین در کتاب تحف العقیول از پییامبر 

از شما به جهت اینکه رؤیا از وی برداشته شده بمگین نگیردد زییرا اگیر  احدی
لَا یَحْزَنْ أَحَدُکُمْ أَنْ تُرْفَیعَ : »گرددمی کسی در علم راسخ شود رؤیا از او برداشته

یَا ؤْ عَتْ عَنْهُ الرُّ لْم  رُف  ي الْع  ذَا رَسَخَ ف  هُ إ 
نا یَا فَإ  ؤْ  1.«عَنْهُ الرُّ

ز تصریس شده که رؤیا مربوط به کسانی است که در خوب در این روایت نی
علم راسخ نیستند و الا کسی که در علم راسخ باشد نیازی به رؤیا ندارد و رؤیا از 

 شود.می او برداشته
 هر که علمش زیاد گیردد خوابهیایش کیم گوید:می همچنانکه شیخ مفید

                                                             
 50. تحف العقول ص1
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 1و اتسع فهمه قلّت مناماته. کثر علمه شود: إن کل منمی
فهماند معیار اصلی برهان علمی است و رؤیا دارای آن می این حدیث نیز و

 جایگاه نیست که برای شناخت حجت خدا از آن استفاده شود.

 ( حجیت قول معصوم در خوابسوم بخش
 :دو مقدمه

 مقدمه اول( پیشینه و اقسام:
مساله حجیت قول معصوم در خوابک موروع جدیدی نیست بلکه عمری 

اریخ استم دارد و علمای زیادی در این زمینه قلم زده انیدک از جملیه به درازای ت
(ک عتمه حلیی 449(ک عتمه کراجکی )436(ک سید مرتضی )413شیخ مفید )

 (.1186( و محقق بحرانی )1110(ک عتمه مجلسی )726)
 خواب دیدن معصوم به شش گونه قابل تصور است:

داند می بیندمی لذا وقتی در خواب. قبتً چهره معصوم را در بیداری دیده 1 
 که همان معصوم است.

کند چهیره معصیوم می . چهره را در بیداری ندیده اما در خواب احساس2 
 است.
شیود کیه فیتن معصیوم می . چهره را در بیداری ندیده ولی بیه او الهیام3 

                                                             
 61ص 2. کنز الفوائد ج1
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 1است.
 . خود  شخصی که خواب دیده بگوید من فتن معصوم هستم.4 
 ری در خواب بگوید که او فتن معصوم است.. شخص دیگ5 
. از روی قرائن و شواهدی حیدس بزنید کیه آن چهیره متعلیق بیه فیتن 6 

مثل اینکه اعمالی را جهت خواب دیدن معصیوم انجیام داده و  2باشدمی معصوم
دهد یا سیدی همنام یکی از می شغ خوابی دیده که آن را بر دیدن معصوم تطبیق

 کند همان معصوم است.می ماندیده و گ معصومین 
ایشیان را در  و مردمی که در زمان معصومین  مورد اول برای ائمه 

دهد و بسیاری از روایاتی کیه در زمینیه خیواب دییدن می بیداری دیده بودند رخ
 3باشد.می توسط افراد ثبت شده از این قبیل معصومین 

                                                             
زیسته و خیواب ایشیان را دییده می . عتمه شعرانی در مورد کسانی که بعد از عصر معصومین 1

رسول اللّه هذا هو المقصود و الا فلی، أحد ممن جاء بعد نگارد: اند فقط صورت الهام را پذیرفته و می
و بالجملیة  ...المتمثیل بصیورته هیو أو بغییر صیورته  نّ أیعرفه بصورته حتی یعلم  لی الله علیه و آلهص

شیرح  الغیغ یلقی الی قلغ الرائی و یعر  هو صیحته بعلیم ریروری لا یشیك فییه. الالهام من عالم
 377حاشیة ص 7الکافي)المازندراني( ج

شود که چهره معصوم را در بیداری دیده اما در خیواب ینه نیز میشامل این گز 6تا  2و البته صورت  .2
 ایشان را به شکل دیگری مشاهده نموده استک هر چند چنین موردی در روایات یافت نشد.

فرمودند میا را در بیداری ندیده بودند اما بارها می . گفته نشود که ائمه متاخر نیز صورت پیامبر 3
هیر از گیاهی در عیالم معنیی بیا  ا طبق تصریس روایات متعددک ائمیه خواب پیامبر را دیدیم. زیر

یه  »شناختند: دیدار داشته اند و چهره ایشان را میپیامبر ذَا کَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَة  وَافَی رَسُیولُ اللا  إ 
ةُ  ما ئ 

َ
  ←یس روایاتک(.بیر از اینکه چون به تصر2ح 254ص 1)الکافي ج« مَعَهالْعَرْشَ وَ وَافَی الْأ
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دیگری است که  بینیم یا صورت شخصمی از طرفی کسی را که در خواب
کنیم میی شناسیم ولی در خواب یا بعد از خواب چنین برداشت یا تعبییرمی او را

نقاشیی کیرده  که فتن معصوم است؛ یا چهره هایی است که از معصیومین 
اند؛ و یا صورتی است که در بیداری ندیده ایم که یا خیلی منحصر به فرد است و 

بینیم کیه قیادر بیه میی رت پر از نیوریا معمولی استک و گاهی هم فقط یک صو
 تشخیص خصوصیات چهره اش نیستیم.

زنیدک می بینیم که با ما حر می از طر  دیگرک گاهی ما صورتی در خواب
گوییدک گیاهی می شنویم که مطلبییمی بینیم و تنها صدایینمی گاهی تصویری

ه اسیتک و دهد که در آن مطلبی نوشیتمی بینیم که به ما کابذی نشانمی صورتی
بینیم و نه صورتی در کیار اسیت و نیه می گاهی فقط نوشته یا کتابی را در خواب

 صدایی.
 شویم:می با توجه به همه این مطالغ نکاتی را متذکر

نکته اول( برداشت ما نسبت به اینکه معصوم را در خواب دییده اییم چنید 
 گونه قابل تصور است:

                                                                                                                             
ُ  »شده است: متعر  ایشان نمی  شیطان→ یْطَانُ یَا زُرَارَةُ لَا یَتَعَرا مْر   الشا

َ
غ  هَذَا الْأ صَاح   )بصیائر« ل 

را خیواب دییده انید. و  توانستند بفهمند که پییامبر می ( با الهام بیر شیطانی هم2ح 319ص 1الدرجات ج
 باشیند و بیه علیم حضیوریمی هستند دارای علم حضوری به همه اشییاءاصتً آنها که خلیفه خدا در روی زمین 

دانند که چیه کسیی را خیواب دییده انید. در نتیجیه ادعیای ایشیان نسیبت بیه خیواب دییدن پییامبر ییا دیگیر می
 قابل مقایسه با ادعای مردم عادی نیست. معصومین
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یکی از تصویرهای نقاشی شده از اول( اگر صورتی که در خواب دیده ایمک 
باشدک راست بودن این خواب قابل اثبات نیست. چون اولًا طبق  معصومین 

شییود می پیی، آیییا 1باشییدمی بعضییی روایییاتک نقاشییی صییورت انسییان حییرام
با ظاهر شدنشان به شکل آن نقاشی هاک این عمل حیرام را تاییید  معصومین

باشیند و میا پییش می ر خزانه ذهن موجیودکنند  ثانیاً از آنجا که این تصویرها د
زمینه دیدن چنین تصویرهایی را در خواب داریمک احتمال اینکیه ایین خوابهیا از 

 نوع خوابهای نفسانی باشد کامتً قوی است.
دوم( اگر صورتی که در خواب دیده ایمک چهیره یکیی از افیراد آشینا باشید 

اسیت.زیرا هییچ فیرد بییر اثبات اینکه معصوم را در خواب دیده باشیم مشیکل 
معصومی لیاقت این را ندارد که معصوم به چهره او ظاهر شود حتی اگر در عالَم 

ترین انسیانها نییز صیادق اسیت زییرا خواب باشدکو این سخن حتی درباره پای
خیلی فاصله دارد.و بالآخره آنها معصوم نیستند و مقامشان از مقام اهل بیت

 باشد. چهره آنها درآمدهکه معصوم بهتوان پذیرفتینمهم باشند بازحتی اگر سید
سوم( اگر ما حدس زده اییم کیه معصیوم را در خیواب دییده اییمک حیدس 

فرماید: ظین بیه می حجیت شرعی ندارد و جز ظن و گمان چیزی نیست و قرآن
 2گیرد.نمی هیچ وجه جای واقعیت را

                                                             
یلُ . »1 ا لَا نَدْخُ  قَالَ جَبْرَئ  نا ه  إ 

نْسَانٍ یَا رَسُولَ اللا یه  صُورَةُ إ   26ح 393ص 3الکافي ج«. لُ بَیْتاً ف 
نَ الْحَقِّ شَیْااً . » 2 ي م  نا لَا یُغْن  نا الظا  36یون،:  ک28نجم: «. إ 
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را دییدیمک بایید حال اگر از روی قرائن و شواهد حدس زده ایم که معصیوم 
دید آیا آن قرائن عقل پسند است یا خیر. مثتً چون یک خانم با چهره نورانی دیده 

بوده است! اما سوال اینست کیه آییا نفی، ییا  گوییم حضرت فاطمه می ایم
تواند یک صورت نورانی در خواب بیه میا نشیان دهید  بلیه اگیر آن نمی شیطان

آیید می معصوم هستم این بحث پیش صورت نورانی خودش گفته باشد من فتن
آید یا خیرک و ما این مساله را در می که آیا شیطان در خواب به صورت معصوم در

 رمن روایات بررسی خواهیم کرد.
چهارم( در صورتی که ما احساس کرده باشیم معصیوم را در خیواب دییده 

ن کرده ایم که ایمک اگر این احساس دارای پیش زمینه بوده مثل اینکه به خود تلقی
امشغ حتماً باید معصوم را در خواب ببینمک یا کسی به ما گفته تو امشغ معصوم 
را در خواب خواهی دیدک یا اعمالی را به نیت خواب دیدن معصوم انجام داده ایم 
و با فکر خواب دیدن او به خواب رفته اییمک احتمیال اینکیه ایین خوابهیا از نیوع 

. حال چه آن اعمال در روایات وارد شده بوده ی که نفسانی باشد کامتً قوی است
و چه در روایات وارد نشده بیوده کیه ایین خیودش  -کنیم می این را بعداً بررسی

 بدعت در دین است و دریچه ای برای تسلط شیطان بر ایجاد خواب برای او بیاز
 کند.می

ری لذا تمام یاران احمد که واسطه خواب دیدنشان دستور العمل احمد بص
جهت کشف  بوده مبنی بر اینکه سه روز روزه بگیرند و بعد به حضرت زهرا 
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ییا دعیایی کیه او گفتیه را چهیل شیغ  1حقانیت احمد در خواب متوسل شیوند
ک چون اصل این روزه و آن دعا در روایات نیامدهک عملشان بدعت تلقی 2بخوانند

 3نیست.شدهک هر خوابی که ببینند به دور از تسلط شیطان در خواب 
کنیم تا نقش دریچه شیطان کمی وارس تر شود. می ما در اینجا روایتی ذکر

 در مورد خواب وحشیتناکی کیه پیوسیته بیه سیراغ اوشخصی از امام صادق 
آیید و می آید کمک خواست. خواب وی این بود که زنی وحشتنای به سمتشمی

شینوند. امیام می کشید کیه همسیایه هیا صیدایش رامی او آنچنان از ترس فریاد
 دهی. گفت:نمی فرمودند: علت دیدن این خواب اینست که تو زکات صادق

 4دهی.نمی هم. فرمودند: پ، به اهلشدمی
کنید که علیت خوابنمیا شیدن آن شیخص می شما در این حدیث مشاهده

                                                             
 ستلي االله بعید أن تصییومي ثتثیة أییام وإأقصر طریق للْیمان بالغیغ هو الغیغک گوید: . احمد می1

بتی آیة مین آیاتیه الغیبییة رفي الحق من الله بالرؤیا أو الکشف أو أن تع تتوسلي بحق فاطمة بنت محمد
 7ص 1جالجواب المنیر الملکوتیة سبحانه و تعالی. 

 2. بشارتی ص2
دانند لذا عمل به دسیتورات او بیرای . اشکال نشود که آنها احمد را حجت معصوم و فرستاده خدا می3

گویند همین که خواب حقانیت شمرند و میمیایشان بدعت نیست. زیرا آنها خواب را حجت مستقل 
احمد را دیدی حجت بر تو تمام است. در نتیجه گروهی از ایشان که به واسطه دستور العمیل احمید و 
دیدن خواب به او ایمان آورده اندک در حالی برای دیدن خواب به دستور العمل وی عمل کیرده انید کیه 

 .ک و این دقیقاً مصداقی از بدعت استهنوز حقانیت او برای شان مشخص نشده بوده
 27ح 87ص 1. المحاسن ج4
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سهل انگاری در پرداخت صحیس زکات بوده و همین امر باعث تسلط شیطان بر 
و البته خوابهای شیطانی همیشه از نوع ترسینای نیسیت خواب وی گشته است. 

یکیی از خوابهیای -همانطور که در اقسام خیواب گذشیت  -بلکه طبق روایات 
 شیطانی ایجاد انحرا  در عقیده است.

گویند به ما الهام شد که این چهره فتن معصوم است می پنجم( کسانی که
ارد و الهیام الهیی تنهیا بیرای باید بدانند که احساس کردن با الهام شیدن فیرق د

دهد که در درجات بسیار بالای ایمان و تقیوا بیوده و از بسیترهای می کسانی رخ
تسلط شیطان نیز به دور باشند و حتی همان افیرادی کیه اهیل الهامیات هسیتند 

 کنند که گاهی در اصل الهام یا تعبیری کیه از آن دارنید دچیار اشیتباهمی تصریس
اشتباه حتی در بیداری هم ممکن است همچنانکه مرحوم  شوند. بلکه رخدادمی

حضیرت خضیر را بیا ایشیان اشیتباه  مشیری در تشر  خدمت امیام زمیان 
 1گرفت.

گوییم در خواب به ما الهام شده که فتن معصوم بودهک چه می حال وقتی ما
باه راهی برای اثبات عصمت خود از اشتباه در الهام داریم که توهم را با الهام اشت

نگرفته باشیم  راهی که قاعده ای کلی برای همه خوابهای همه افراد ارائه دهید  
کننید می این سوالی است که همچنان بی پاسخ مانده و کسانی که ادعای الهیام

 بیش از اینکه بگویند بر احساس خود تکیه کرده اند سخنی ندارند.
                                                             

 آورده ام.. مشروح این داستان را در کتاب راه های ارتباط با حضرت مهدی 1
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 رویم.می اهمحتوای خواب به اشتب همچنانکه چه بسیار در برداشت از
نقیل شیده: روزی اُم اَیمین خیواب دیید صادق در همین راستا از امام 
در خانه اوست و )وی گمان کرد که ایشیان بیه  قسمتی از اعضاء بدن پیامبر 

زودی وفات خواهند کرد( لیذا تمیام شیغ و صیبس را گرییه کیرد. وقتیی رسیول 
دیدی بلکیه فاطمیه  مطلع شدند فرمودند: تعبیر رؤیا چیزی نبوده که تو خدا

دهی و به این صیورت قسیمتی می حسین را به دنیا خواهد آورد و تو او را پرورش
از اعضاء من در خانه تو خواهد بود.چیون حسیین متولید شید اُم اَیمین او را در 

 1رؤیای تو بود.فرمودند:این تاویلو ایشان ای پیچیدهک نزد آن حضرت آوردپارچه
را دیده اما تعبیرش چییزی نبیوده  یمن پیامبر خوب در این حدیثک اُم اَ 

 2که او تصور نموده است.
تیوانیم بگیوییم نمی ششم( اگر صدایی شنیدیم که خودش را معرفی نکیرد

حتماً صدای معصوم یا فرشته بودهک همچنیین اگیر فقیط نوشیته ای را در خیواب 
این نوشته از  توانیم چنین برداشت کنیم کهنمی دیدیم که در آن مطلبی نوشته شده

طر  معصوم یا خداوند بودهک نیز اگر شیخص دیگیری را در خیواب دییدیم کیه 
 شناسییم ییا اگیرنمی گفت این فیتن معصیوم اسیت چیون خیود آن شیخص را

                                                             
 1ح 83-82. الأمالي )للصدوق( ص1
. اشکال نشود که او تنها عضوی از حضرت را دیده نه کل بدن راک زیرا تیا او خیود حضیرت را ندییده 2

 است  فهمیده آن عضو قسمتی از جسم پیامبر  باشد چطور
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تیوانیم بیه گفتیه او اعتمیاد نمی 1شناسیم ایمن نیستیم که تمثل شیطان نباشدمی
 ایم.کرده و ادعا کنیم که فتن معصوم را در خواب دیده 

نتیجه اینکه: ادعای خواب دیدن معصوم تنها در صورتی قابل طیرح اسیت 
که ما چهره ای را در خواب ببینیم و او خودش بگوید من فتن معصوم هستم و یا 

باشد یا قرائن قطعی بیر ایین امیر می از حرفهایش متوجه شویم که فتن معصوم
ولی این ادعا فقیط قابیل دلالت کند و یا به علم حضوری چنین دریافت نماییم. 

باشید إن شیاء اللیه در ریمن بررسیی می طرح است اما اینکه قابل اثبیات هیم
 روایات روشن خواهد شد.

گویید حکیم می نکته دوم( با توجه به روایتی که بیا چنیدین سیند صیحیس
یییابیم کییه امکییان نییدارد یکییی از می ک در2شییودنمی شییرعی در خییواب دیییده

حکم یا عقیده ای تنها به خیواب اکتفیاء نمیودهک  برای اثبات یا ردمعصومین
 جهت بیان چنین مطالبی در خواب افراد بیاید.

نکته سوم( اگر یکی از عوامل دروغ بودن خواب در فرد وجود داشیت مثیل 
تواند ادعا کند کسی را که نمی جنابت یا بی ورو بودن یا اول شغ خواب دیدنک

ا در احادیثی کیه قیبتً متیذکر شیدیمک در خواب دیده فرد معصوم بوده است. زیر
 تصریس به باطل و دروغ بودن چنین خوابی گشته است.

                                                             
شیودک زییرا در آینیده تورییس . اشکال نشود که در حدیثی آمده شیطان به صورت شیعیان متمثل نمی1

 خواهیم داد که مراد هر شیعه ای نیست.
 با چند سند صحیس دیگر. 1ح 312ص 2ک علل الشرائع ج1ح 482ص 3. الکافی ج2
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بینیم در طول تیاریخ می کنیممی نکته چهارم( وقتی به واقعیت بیرونی نگاه
را در خیواب  استمک افراد متعددی از فرقه های گوناگون ادعای دیدن پیامبر 

شیود نمی تایید یا حتی تاکید کرده اند و قطعاً نموده اند که ایشان عقائد آن فرد را 
شود همه آن افراد را در ادعای خواب دیدن نمی همه این خواب ها راست باشد و

 دروبگو فر  کرد.
این ادعا به وفور در میان پیروان مذاهغ فقهیی اهیل سینت مثیل حنفیی و 

اتغ حنبلی و شافعیک مکاتغ حدیثی شیعه مثل اخباری ها و رد فلسفه هاک مک
عرفانی و صوفی مثل عرفان ابن عربی و فلسفه مت صدراک و فرقه های جدا شیده 

 شود.می از تشیع مثل بابیت و بهائیت یافت
ییا یکیی از  نگارد: اینکیه انسیان پییامبر می شیخ مفید در همین زمینه

 باطیل قطعییک را خواب ببیند نزد من بر سه قسم است: صحیس قطعیکائمه
 البطتن. محتمل الصحة و

را خواب ببینید در  یا یکی از ائمه  صحیس قطعی آنست که پیامبر 
حالیکه ایشان انجام دهنده طاعتی یا دستور دهنده به طیاعتی ییا نهیی کننیده از 
معصیتی یا بیان کننده زشتی معصیتی و ییا گوینیده حیق و دعیوت کننیده بیه آن 

 باشند.
و  علم داریم که پیامبر  باطل قطعی هر چه بر عک، این باشدک زیرا ما

 صاحبان حق و به دور از باطل هستند. ائمه 
را در ییا یکیی از ائمیه  و محتمل الصحه خوابی است که پییامبر 
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 حالتی عاری از حالات مخصوص به تشریع ببیند مثتً سواره یا پیاده و یا نشسته.
توانید در نمی گوید شییطانمی شود مراد روایتی کهمی و با این بیان روشن

گرددک قسم اول است زیرا شییطان هیچگیاه در بییان  خواب متمثل به پیامبر 
 شود.نمی طاعت متمثل به ایشان

 از طرفی وقتی بشری مثل فرعون و مانند او در عالم بیداری ادعای خیدایی
کند چه مانعی وجود دارد که شیطان در خواب کسی آمده و ادعا کنید پییامبر می

کنیم از پییامبر ییا میی کند گاهی خوابی که خیالمی لی که ثابتاست. و از دلائ
 باشدک خوابهایی است که ناصبی هیا از رسیول خیدا می امام دیده ایم باطل

بینندک بر عک، شیعه که خواب حقانیت امیر می درباره حقانیت باصبین ختفت
ک بهتیرین راه بیرای تشیخیص خیواب حیقکنید. و می را مشیاهده المومنین 

خواب باطلک ک همچنانکه برای تشخیص1حقیقتی است که در بیداری ثابت شده

                                                             
کند: اگر شناخت خواب حق متوقف بر مطابقتش بیا ن باره چنین اشکال میالبته محدث نوری در ای .1

حقیقتی است که در بیداری ثابت شده پ، چه فرقی بین خواب دیدن معصوم و خیواب دییدن بییر او 
اسیت کیه در خیواب دییده  . اما فرقش در جوانغ آن حقیقتیی277ص 4ماند  دار الستم جباقی می

بیخ ایشان یا بشارت آن حضرت در مورد انجام یا تری یک کار یا پایداری شدهک مثل تشویق پیامبر یا تو
بر یک اعتقاد یا تری آن. به راستی کسی که پدرش را خیواب ببینید کیه وی را بخیاطر بیی تیوجهی بیه 

را دیده فرقی نیدارد  بیه راسیتی اگیر میادر کسیی در  مادرش توبیخ کند با کسی که توبیخ پیامبر 
 را با قرآن ان، نداری با اینکه ییک معصیوم بیه او چنیین سیخنی بگویید تفیاوتخواب به او بگوید چ

کند  این در حالیست که لزوم احترام به مادر و ان، با قرآن حقیقتی اسیت کیه در بییرون از عیالم نمی
 خواب ثابت شده است.
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 کند.می برهانی که بر بطتنش اقامه شده کفایت
گفت الآن خیواب می ما خودک فردی ناصبی را دیدیم که بعد از شیعه شدن

 1بینم که بر خت  خواب های زمان ناصبی بودنم است.می هایی
 :وابدر خ مقدمه دوم( تمثل شیطان

اینست که شییطان در خیواب افیراد بیه صیورت یکیی از  این گزینهمراد از 
و ایین  پیامبران یا امامان در آید و با کتم یا رفتار خود باعث گمراهی آنهیا شیود.

در  . تمثل شییطان بیه چهیره واقعیی معصیومین 1خود دارای دو فرد است: 
چهیره ایشیان را در کردنید و می خواب افرادی که در زمان آن حضیرات زنیدگی

. تمثل شیطان به صورت انسانی برای افرادی که در 2شناختند. می بیداری دیده و
شناسیند بیا ادعیای اینکیه فیتن نمی نبوده و چهره آنهیا را زمان معصومین 

 معصوم است.
دو گونیه قابیل تصیور  خیواب البته باید توجه داشت که تمثل شییطان در و
. بیر دل شیخص القیاء نمایید 2تن معصوم استک . صریحاً ادعا کند ف1است: 

 باشد.می فتن معصوم
در این باره روایات متعددی در منابع اهل سینت وجیود دارد کیه بعضیاً در 
منابع شیعی نیز درج شده است و اهل سنت به شدت به عدم امکان چنین تمثلی 

سیترده ای اعتقاد دارند و در این باره نیز بحث هیای گ در مورد پیامبر استم 

                                                             
 65-62ص 2. کنز الفوائد ج1
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 نموده اندک و در مورد خوابهای متناقضی که فرقیه هیای مختلیف از پییامبر 
 1بینند در تحیر افتاده اند.می

مستمسک خوبی بیرای  دوروایت ثبت شده که همین  دوو اما در شیعه نیز 
فرقه های منحر  مانند صوفیهک بابیتک  بهائیت و از جملیه فرقیه احمید بصیری 

 پردازیم.می تدو روایاین مهمترین  بررسی  بهشده است که همینک 
عرره داشت: من دیشیغ رسیول خیدا را  مردی خراسانی به امام ررا 

خواب دیدم گویا به من فرمود: چگونه خواهید بیود زمانیکیه پیاره ای از مین در 
سرزمین شما دفن شود و شما نگهبان امانت من قرار داده شوید و سیتاره مین در 

فرمودند: من همان مدفون در سرزمین گردد  امام ررا سرزمین شما مدفون 
باشم و من همیان امانیت و سیتاره می شما هستم و من همان پاره تن رسول خدا

( از رسول خدا نقل فرمیود کیه هستم ... و پدرم از جدم از پدرش )امام باقر 
ه )ییا: ایشان فرمودند: هر ک، مرا در خواب ببیند )یا: زیارت کند( واقعاً مرا دید

شود و نه به صورت یکی از می زیارت کرده( زیرا شیطان نه به صورت من متمثل
اوصیائم و نه به صورت یکی از شیعیان ایشان و رؤیای صیادقه جزئیی از اجیزاء 

 هفتادگانه نبوت است:
ی» ه  رَأَیْتُ رَسُولَ اللا

نْ أَهْل  خُرَاسَانَ یَا ابْنَ رَسُول  اللا یي   ه  قَالَ لَهُ رَجُلٌ م  ف 
ظْتُمْ  ي وَ اسْتُحْف  کُمْ بَضْعَت  ي أَرْر  نَ ف  ذَا دُف  ي کَیْفَ أَنْتُمْ إ  هُ یَقُولُ ل  ي الْمَنَام  کَتَنا یعَت   وَ  وَد 

                                                             
 239-235ص 58. بحار الأنوار ج1
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غَ  رَا بُیِّ ي فَقَالَ لَهُ الرِّ ي ثَرَاکُمْ نَجْم  ینْ   ف  کُمْ وَ أَنَا بَضْعَةٌ م  ي أَرْر  أَنَا الْمَدْفُونُ ف 
کُمْ  یِّ یه  نَب  ي عَنْ أَب  ي عَنْ جَدِّ ي أَب  ثَن 

جْمُ ... وَ لَقَدْ حَدا یعَةُ وَ النا أَنا رَسُولَ   وَ أَنَا الْوَد 
ه  

ي اللا ي 1قَالَ مَنْ رَآن  ه  فَقَدْ رَآن  ي مَنَام  ي وَ  2ف  ي صُیورَت  لُ ف 
یْطَانَ لَا یَتَمَثا نا الشا

َ
لأ 

یَ  نْ أَوْص  ي صُورَة  أَحَدٍ م  یَیا لَا ف  ؤْ نا الرُّ مْ وَ إ  ه  ییعَت  ینْ ش  یدَةٍ م  یي صُیورَة  وَاح  ي وَ لَا ف  ائ 
ة   بُوا نَ النُّ ینَ جُزْءاً م  نْ سَبْع  قَةَ جُزْءٌ م  اد   3.«الصا

 تدبر:
را  گوید رسیول خیدا می ادعای کسی کهدر این حدیث امام ررا  

به حدیثی از کنند و جهت تاکید بر این تصدیقک می در خواب دیده است تصدیق
آیید. ایین نمی نمایند که شییطان بیه صیورت ایشیان درمی استشهاد پیامبر 

 حدیث یکی از مهمترین روایاتی است که احمد بصری و یارانش بیدان تمسیک
گویند شاید شیطان در خواب ادعا یا می و به همین واسطه کسانی را که 4کنندمی

 5کنند.می فر تلقیباشد را کامی القاء کند که یکی از معصومین
 بافل از اینکه:

ک «هر ک، مرا در خواب ببینید»فرموده اند:  پیامبر اولًا در این حدیث 
                                                             

  في العیون: زارنی.. 1
 في العیون: زارنی. .2
 3191ح 585-584ص 2. من لا یحضره الفقیه ج3
 78-77عقائد الِستم ص .4
. هو طریق الوحي بالرؤیاک فهیو معلین لکفیره بیبعض القیرآن ینکر هذا الطریق للنص الِلهي و من .5

 73-72همان ص
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و این اول کتم است که از کجا تشخیص دهیم کسی که دیده ایم شخص پیامبر 
گویند ما پیامبر را خیواب دییده اییم بسیا بخیاطر می بوده است  زیرا کسانی که

ر برداشت استک از طرفیی میا قیبتً راه هیای تشیخیص حدیث نف، یا اشتباه د
تیوانیم ادعیا کنییم می معصوم را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم تنها در صورتی

معصوم را در خواب دیده ایم که یا خودش بگوید من فیتن معصیوم هسیتمک ییا 
 گفتارش ظهور در این مطلغ داشته باشدک یا قرائن قطعی بر این امر دلالت کند و

توانید نمی یا دسترسی به الهام یا علم حضوری داشته باشیمک و نیز هر چهیره ای
 صورت معصوم باشد.

را در بییداری  که ایین میرد رسیول خیدا کند می احمد بصری اشکال
نماینیدک لیذا ایین می خواب وی را تاییید ندیده بودهک و با این حال امام ررا 

 وم نبیوده و او را ندییده انید نییزحدیث قطعاً شامل کسیانی کیه در زمیان معصی
. و اصتً اگر تشخیص کسی که خیواب دییده میتی نباشید بیرای چیه 1شودمی

 رسول خدا چنین مطلبی را فرموده اند 
اما در جواب باید گفت: تشخیص افراد به دور از خطا و اشتباه نیست چون 

ساند که پییامبر را تواند ما را به قطع برمی آنها معصوم نیستند و تنها تایید معصوم
                                                             

  صیورته المادییةک یعر و أما قول بعضهم بتن المقصود بالحدیث هو فقط من رأی الرسول في الدنیا .1
أن الشخص الذي قص علییه الرؤییا  نایعلم یقی   تنقضه نف، الروایة؛ حیث إن الِمام الررا فهذا

هیو  یتمثل بهک و فإن الشیطان لاو مع هذا قال له: من رأی الرسول فقد رآه  رسول الله محمدا لم یرَ 
 78همان ص .یقصد بالکتم رؤیاه بالتحدید یوجه الکتم له و
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خیواب آن میرد را تاییید کردنید تیازه  در خواب دیده ایم. لذا وقتی امام ررا 
را در خواب دیده است. اما ایین سیخن رسیول  شود که وی پیامبر می ثابت
برای ما ثابت نیست که فرموده باشند هر ک، )حتیی میردم آینیده کیه  خدا 

یشان را خواب ببیندک خود ایشیان را صورت آن حضرت را در بیداری ندیده اند( ا
این مضمون تنها در دو رواییت آمیده  گفتیمخواب دیده است. زیرا همانگونه که 

 است و ابهامات متعددی نیز دارد.
از طرفی این حدیث اطتق دارد پ، چطور است که فقیط شیامل خیواب 

او شود که به نفع جریان یمانی دیده شده نه خیواب هیایی کیه بیر رید می هایی
 رؤیت شده است !

کندک زیرا صادقه می صادقه بودن خواب معصوم با حجت بودن آن فرق ثانیاً 
بودن یعنی کسی واقعاً معصومی را در خواب ببیند ولی حجت بودن یعنی مکلف 
به اطاعت از امر و نهیی است که در عالَم خیواب از معصیوم شینیده اسیتک در 

یرا حتیی در ییک رواییت هیم نیامیده کیه حالیکه این دو با هم تتزمی ندارند. ز
بگوید امر و نهی ما در خواب مانند امر و نهی در بیداری است و باید بدان گوش 

گویید احکیام دیین می بلکه بر عک،ک روایتی با چندین سند صیحیس 1فرا دهید

                                                             
له از محمد بن ابی بکر چنین وارد شده که حدیث پیامبر برای علی در خواب مانند حیدیث پییامبر . ب1

. وَ الْیَقَظَة  »برای علی در بیداری است:  ي لالْحَیَاة  اهُ ف  یا ه  إ  یث  ثْلُ حَد  ي الْمَنَام  م  اهُ ف  یا یثُهُ إ  ؛ کتیاب سیلیم «حَد 
باشد و تازه از معصوم هم نرسییده میاره امام علی . اما این تنها درب823ص 2بن قی، الهتلي ج

 ← در ادامهک ماجرایی که محمد نقل بلکه از محمد بن ابی بکر است و هر چند امیر المومنین 
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رسد چه برسد به اصیول دیین و اثبیات امامیت بیرای نمی توسط خواب به اثبات
ینَ »کسی:  نا د  ه   إ 

وْم   اللا ي النا نْ أَنْ یُرَی ف   1«.عَزا وَ جَلا أَعَزُّ م 
نگیارد: رواییات خیواب دییدن معصیومین می عتمه مجلسی در این بیاره

شیود در عیین می صریس در وجوب عمل کردن به محتوای آن خوابها نیست لیذا
چیون  علم به اینکه آنها را در خواب دیدهک اما عمل به آن خوابهیا واجیغ نباشید

متی اثبات احکام دین )و بالاتر از آن اصول دین( علمی است که از راه طبیعی 
با اینکیه از کفیر منیافقین و فسیق  به دست آید همچنانکه خود پیامبر و ائمه

گاهی داشتند مامور به عمل به این علیم  گناهکاران و نجاست بسیاری از چیزها آ
 اهده و گواهی  شیاهد عیادل اسیتنادنبودند بلکه به امور ظاهری و عادی مثل مش

 2نمودند.می

                                                                                                                             
دٌ »را تصدیق کرده و فرمودند:   نموده→ ک لکن این تصدیق مربوط به ماجرایی است که او «صَدَقَ مُحَما

 در خواب. پیامبر  نقل نموده نه سخنش درباره حدیث
در خواب کسی به او فرمودند: کتم ما در خواب ماننید همچنین در روایتی آمده که امام عسکری

یْلُ رَأَیْتُهُ »کتم ما در بیداری است:  ا کَانَ اللا سُرا مَنْ رَأَی ... فَلَما يک فَقَالَ: ... اعْلَمْ أَنا کُنْتُ ب  ي مَنَام  ف 
ي ي الْیَقَظَة   وْم  النا  کَتَمَنَا ف  نَا ف  ثْلُ کَتَم  ؛ امیا همیانطور کیه مشیاهده 1087ح 574رجال الکشیي ص«.م 

 تواند شاهد خودش باشد.کنید خود این کتم در عالَم خواب به آن راوی گفته شدهکو یک شیء نمیمی
ست کیه نگارد: بر صاحبان عقل پوشیده نی. محدث نوری در همین باره می1ح 482ص 3. الکافي ج1

باشد: و لا یخفی علیی اربیاب النُهیی عیدم کیون خواب برای بیر از پیامبران راه رسیدن به احکام نمی
 254ص 4الرؤیا طریقاً فی بیر الانبیاء فی الاحکام بتسرها. دار الستم ج

. هذه الأخبار لیست بصریحة في وجوب العمل به إذ لعله مع العلم بکونه منهم ع لم یجغ العمل بیه 2
 ← مناط الأحکام الشرعیة العلوم الظاهرة کما أن النبي و الأئمة ع کانوا یعرفون کفر المنافقین و  إذ
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نویسد: اگر در رؤیای صادقه پییامبر ییا می محقق قزوینی در همین بارهنیز 
کنند نه تنهیا می را ببیند که به چیزی امر یا از چیزی نهی یکی از معصومین 

شود که مقصود آن معصوم الزام آن نمی علم که حتی ظن هم برای انسان حاصل
ه پیروی از امر یا نهی ایشان است چون احتمال قوی وجود دارد که خوابش فرد ب

 1دارای تعبیری باشد که وی و امثال او از فهمش عاجزند.
و نیز اُم اَیمین دربیاره تعبییر همچنانکه قبتً متذکر حدیث امام صادق 

 اشتباه شدیم.
تند و ما نیه و به عبارت دیگر: از آنجا که بسیاری از خوابها دارای تعبیر هس

دسترسی به متی تشخیص خیواب تعبییر دار از بیی نییاز از تعبییر دارییم و نیه 
بینیمک بنا بر این خواب شتنیت حجت بیودن را می دسترسی به تعبیر خوابهایی که

 ندارد.
                                                                                                                             

کثر الأشیاء لکن الظاهر أنهم لم یکونوا متمورین بالعمل بهیذا العلیم بیل   فسق→ الفاسقین و نجاسة أ
 58ة. بحیار الأنیوار جکانوا یستندون في تلك الأحکام إلی الأمور الظاهرة من المشاهدة و سیماع البینی

 238-237ص
او ینهی عنه بعد فر  صدق الرؤیا  . لا یعلم و لا یظن ان ما یتمر به النبی ص او احد من الائمة 1

انه قصد به تشریع الحکم او الزام الرائی باتباع ما راه من الامر او النهی لقوة احتمال ان یکون لیه تعبییر 
رة الی معرو  فعله فی الماری او یفعله فیی المسیتقبل و النهیی خفی لا یعرفه مثل ان یکون الامر اشا

. نییز عتمیه مجلسیی 65ص 2اشارة الی منکر وقع او یقع فیه کذلك. الحاشیة علی قوانین الأصول ج
ما رآه مما له تعبیر و هو لا یعرفه و إن لیم  فلعل نگارد: ما یری في المنام قد یحتاج إلی تعبیر و تتویلمی

 2ص 58بحار الأنوار جیل الأرغاث. یکن من قب
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اگر کسی به گمان خودش معصومی را در خیواب دیید و او دسیتوری  ثالثاً 
تیوان گفیت او معصیوم را می ه  بیاز هیمخت  دین داد یا باطلی را تایید کرد چ

پدر عتمه مجلسی در پاسخ به این اشکال فرموده: این فقیط  خواب دیده است 
یک فر  باطل و محال است و تا به حال شنیده نشده که کسیی چنیین خیوابی 

 1ببیند و از این به بعد هم کسی نخواهد دید.
رقیه هیای اسیتمی این در حالیست که افراد زیادی از اهل سنت و دیگیر ف

را نموده اند که ایشان راه و مذهغ آن فرقه را تایید  ادعای دیدن  خواب پیامبر 
 کرده اند و قطعاً همه آنها دروغ نگفته اند.

بیر از اینکه اگر چنین چیزی امکان نداشته و رخ ندادهک چطیور سیید مُهنّیا 
ه و عتمه هیم سال پیش همین مساله را نزد عتمه حلی مطرح کرد 700بیش از 

در جواب نفرموده که چنین چیزی امکان ندارد. متن این سوال و جواب به شیرح 
 ذیل است:

را دییده کیه  یا یکی از ائمه  سید مهنا: اگر کسی در خواب پیامبر 
 وی را به چیزی دستور دهند که بیر خیت  احکیام رائیج بیین میردم اسیت چیه

 فرمایید می
                                                             

ه علیهم کیه امیر و شبهات می. »1 کنند که اگر کسی خواب ببیند رسول خدا یا ائمه هدی را صلوات اللا
توان کرد و جوابش اینست که فر  محال است و هرگز نشده است و نخواهد کنند به فسق آیا عمل می

ن ما سیمعنا أن یکیون رأی أحید فیي منامیه ییتمره و إلی الآ»ک و: 561ص 8لوامع صاحبقرانی ج«. شد
 398ص 5رورة المتقین ج«. بباطل فیمکن أن یکون فر  الباطل محالاً 
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 1حکام است امکان پیروی کردن ندارد.پاسخ عتمه حلی: آنچه خت  ا
افراد باطل و بییر شییعه  بله بعضی از این اشکال چنین جواب داده اند که:

بینند زیرا آنها شخصیتی از رسیول خیدا در ذهین دارنید کیه نمی پیامبر را خواب
وجود خارجی ندارد؛ شخصیتی بیر معصیوم و دارای بعضیی رذائیل اختقیی و 

بینند که می باشد. لذا آنها پیامبری را در خوابنمی ر بیره که منطبق بر پیامب
بیننید پییامبر نیسیت و هیر می خدا او را مبعوث نکردهک پ، کسی که در خیواب

ک و صیحت خیواب 2حرفی مخالف حق بزند نیز سخن آن حضرت نخواهد بیود
پیامبر مشروط به داشتن ایمان و صتح و تقواست و بیر مومن به نیدرت خیواب 

 3بیند.می راست
اما اولًا بیه گیواهی تیاریخ قطعیاً بسییاری از مخالفیان و دشیمنان شییعهک 

را خواب دیده اند که یا باعث هدایت شان شده یا باعیث نجیات بییر  پیامبر
آنها از گمراهی یا زندان گشته و گاهی نیز معجزاتی در کنار ایین خوابهیا رخ داده 

 4گذارد.نمی که جای هیچ شکی در صحت آنها باقی
                                                             

أو بعض الأئمة علیهم ... ما قولکم لو کیان میا  . ما یقول سیدنا في من رأی في منامه رسول اللّه 1
: ما یخیالف الظیاهر فیت الجواب أمر به أو نهی عنه علی خت  ما في أیدي الناس من ظاهر الشریعة 

 98-97ینبغي المصیر الیه. أجوبة المسائل المهنائیة ص
 280-279ص 4. نقل شده در دار الستم ج2
 308ص 4. دار الستم ج3
 281. همان ص4
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تیوان آن را بیه می ثانیاً روایت مورد بحث دارای عموم و اطتق است و اگیر
توان به همه چیزهای دیگری که از می داشتن ایمان و تقوا و صتح مقید نمود پ،

آید نیز مقید نمود مثل این حدیث صیحیس کیه حکیم می دیگر احادیث به دست
شیویم می دیث متوجیهک لذا با توجه بیه ایین حی1شودنمی شرعی با خواب ثابت

روایت مورد بحث ناظر به خواب های بشارت یا خبر دادن از چیزی یا ماننید آن 
 است.

ادعا شده کیه ایین مربیوط بیه زمیان حضیور « بلغة الشیعة»همچنانکه در 
ک 2توانسته احکام را در بییداری بگویید نیه دوره بیبیتمی معصوم بوده است که

ورت معصییوم نیییز در زمییان خییود بافییل از اینکییه عییدم تمثییل شیییطان بییه صیی
مطرح شده و شامل دوره حضیور ایشیان هیم هسیت. در نتیجیه  معصومین

آید همیان مکتیغ گفتیه نمی همان مکتبی که گفته شیطان به صورت معصوم در
 گردد چه برسد به عقائد.نمی احکام توسط خواب بیان

 بیه مین این مطلغ که پیامبر فرموده باشند شیطان در خیواب متمثیل رابعاً 
ک در حالیکه همین حدیث در میان 3شود تنها در دو روایت از شیعه وارد شدهنمی

                                                             
 1ح 312ص 2ک علل الشرائع ج1ح 482ص 3. الکافی ج1
 102. بلغة الشیعة ص2
ی که ذیل روایت دوم نقل شد. البتیه در کتیاب جیامع . یکی همین روایت مورد بحث و دیگری حدیث3

ثبت شیده کیه بعضیی آن را حیدیث سیومی محسیوب الأخبار هم قسمت دوم حدیث امام ررا 
 ←( در حالیکه این همان حدیث امام 99ک بلغة الشیعة ص273ص 4اند )دار الستم جکرده
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شود و از راویان متعددی از جمله پسیر می اهل سنت جزء روایات مشهور تلقی
عمرک ابو هریرهک ابن مسعودک ابو سعیدک ابو قتاده و جابر در کتیاب هیای صیحیس 

. لیذا 1داود ثبیت شیده اسیتبخاریک صحیس مسلمک سنن ترمیذی و سینن ابیو 
 احتمال قوی وجود دارد آن مردی که این خواب را دیده شیعه نبیودهک و امیام 

برای اثبات حقانیت خواب او به حدیثی از اهل سنت با سلسله ائمه استناد نموده 
ک در حالیکه برداشت وی را از این حدیث قبول نداشته اند. زییرا 2اند تا او ب ذیرد

ز نقل این حدیث اینست که هر ک، را در خواب دیدی و گمیان مراد اهل سنت ا
 کردی رسول خداست برداشتت درست است.

گوید: احتمیال می پدر عتمه مجلسی در مورد احتمال شیعه نبودن آن مرد
که بر  اظهار امامت حضرت به آن شخص باشد تیا سیبغ هیدایت او و دارد 

 3دیگران شود.
ها در دو حدیث ثبت شیده را مسیتند اعتقیاد توان چیزی که تنمی آیا خامساً 

توانید سیعادت ییا می خود قرار داد  در حالیکه اهمیت اعتقاد تا جایی است که
                                                                                                                             

ای استفاریه ایین اخبیار است که در متن ذکر کرده ایم. با این توریس روشن شید ادعیررا  →
 سرابی بیش نیست. 99الشیعة ص توسط مولف بلغة

 235-234ص 58. بحار الأنوار ج1
رسیانند نیه خیود پییامبر میسلسله سند را تنها تا امام بیاقر . و جالغ اینست که امام ررا 2

یه  : » ي عَنْ أَب  ي عَنْ جَدِّ ي أَب  ثَن 
ه  لَقَدْ حَدا

ک گیویی ایین حیدیث در ...«قَالَ  أَنا رَسُولَ اللا
 زمان امام پنجم توسط اهل سنت مشهور شده و ایشان نیز همین را برای ائمه بعدی نقل فرموده اند.

 558ص 8. لوامع صاحبقرانی ج3



  |139|حجیت خواب  

شقاوت ابدی را برای شخص رقم زند. و برای همین است که سید مرتضی درباره 
 این حدیث خبر واحدی از نوع رعیف ترین خبرهاست کهنگارد: می این حدیث

هذا خبر واحد رعیف من أرعف أخبار الآحادک »آن تکیه کرد:  شود بر مثلنمی
 1«.و لا معوّل علی مثل ذلك

کنید کیه می بله در امالی طوسی نیز از ابوبکر بن عیاش از ابو حصین نقل
 پیامبر فرمود: هر ک، مرا در خواب ببیند خود مرا دیده چون شیطان شبیه مین در

نا أَبَا حُصَیْنٍ حَدا »آید: نمی ه  فَإ 
ي أَنا رَسُولَ اللا یي الْمَنَیام    ثَن  یي ف  قَیالَ: مَینْ رَآن 

ي هُ ب  یْطَانَ لَا یَتَشَبا نا الشا ايَ رَأَیک فَإ  یا  2«.فَإ 
ک و اصیولًا ایین 3باشیدمی ولی ابوبکر سنی و بیر قابل استناد در نزد شیعه

 .شود نه بیانات اهل بیت می حدیث جزء روایات اهل سنت محسوب
گوید که شیطان حتی به صیورت احیدی از شییعیان می این روایت ساً ساد
مْ »آید: نمی دراهل بیت  ه  یعَت  نْ ش  دَةٍ م  ي صُورَة  وَاح  و قطعیاً اطیتق  ک«وَ لَا ف 

شود که شیطان به صورت شییعه می این کتم مخالف واقعیت است و چه بسیار
 کشد.می ای در آمده و خوابی با محتوای شیطانی به تصویر

نگیارد: شیاید میراد شییعیان می عتمه مجلسی که متوجه این اشکال بودهک
لعلیه »خالص اهل بیت باشند کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها: 

                                                             
 394ص 2. أمالي المرتضی ج1
 324. الأمالي )الطوسي( ص2
 43ص البرقيرجال. 3
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 1«.محمول علی خلص شیعتهم کسلمان و أبي ذر و المقداد و أررابهم
یي»گیرد: می در حالیکه ظاهر حدیث همه شیعیان را یدَةٍ  وَ لَا ف  صُیورَة  وَاح 

مْ  ه  یعَت  نْ ش  که قطعاً مخالف واقع استک از طرفی اگر مراد فقط شیعیان خالص  «م 
 توانستند بگویند: و لا فی صورة خلّص شیعتهم.می بود

البته باید توجه داشت که در روایت سُلیمک ایین فقیره وجیود نیدارد و عیدم 
 شده است. معرفی تمثل شیطان تنها مخصوص پیامبر و اوصیاء 

تواند در خواب ادعا یا القاء کنید نمی اینها همه به کنارک براستی اگر شیطان
است و نیز یکی از راه های شناخت امیام بیر حیقک خیواب  که پیامبر استم 

چنین توصیه ای وجود ندارد   دیدن پیامبر بوده است پ، چرا در سیره ائمه 
دادنید و کجیا می به خواب ارجاع کجا ایشان برای اثبات امامت خویش مردم را

 برای حقانیت آن خوابها به قانون عدم تمثل شیطان بیه صیورت پییامبر اسیتدلال
نمودند  در حالیکه شما خواننده عزیز دریافتی که قانون عدم تمثیل فقیط در می

 دو حدیث آمده است.
اما احمد بصری که جواب این همه اشیکال را نیدارد بیه شیبهه ای دربیاره 

 گوید:می متئکه تمسک جسته ورؤیت 
 را در خیوابک رؤییت در بییداری اگر آنها شیرط رؤییت رسیول خیدا 

گویند کسی که فرشتگان می گویند  آیامی دانند نسبت به رؤیت فرشتگان چهمی

                                                             
 234ص 58. بحار الأنوار ج1
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را در خواب ببیند شرطش اینست کیه قیبتً آنهیا را در بییداری دییده باشید و الا 
 شیاطین را خواب دیده است 

در ابتدای رسالتشان متئکه خیدا  فی تمام انبیاء از جمله محمد از طر
گفتند در حالیکه ایین اولیین می دیدند و با آنها سخنمی را در خواب یا مکاشفه

نامند اگر در زمان می دیدار آنها با متئکه بود. حال آیا کسانیکه نام خود را علماء
زدند که شاید شیطان پییش شیما می پیامبران گذشته بودند همین حر  را به آنها

 1آمده و به صورت متئکه متمثل شده 
گیوییم هیر کی، نمی روشن اسیتک زییرا میا پاسخ این شبهه سبک کامتً 

را در بیداری ندیده خوابش شیطانی است تا قیاس با رؤیت فرشیتگان  پیامبر
 یامبرشود زیرا حدیث نف، و توهم و حدس نیز از عوامل ادعای رؤیت فرشته یا پ

تیوان ادعیای نمی گوییم تا صادقه بیودن خیواب ثابیت نشیودمی باشدک بلکهمی
رؤیت فرشته یا پیامبر را کرد. و البته همانطور که بارها تذکر دادیم به طیور کلیی 

                                                             
هذا الشرط مع المتئکة ! فهل أیضا  فکیف سیطرد  اشترطوا هذا مع الرسول محمد ثم إنهم إذا .1

إلا فهیم  یکیون قید رآهیم فیي الحییاة الجسیمانیة و بد أن یقولون: إن الذي یری المتئکة في الرؤیا لا
 !شیاطین 

 الکشیف و متئکة الله في الرؤییا و کانت بدایة رسالاتهم أن یروا منهم محمد ثم إن کل الأنبیاء و
 (علمیاء الِسیتم) بییکیان مین یسیمون أنفسیهم الییوم  هي رؤیتهم الأولی لهمک فهل لیو یکلمونهم و

یؤمنون بهمک هل کانوا سیواجهونهم بنف، هذا الکتمک یعني  موجودون في زمن الأنبیاء السابقین الذین
 کیةک أو الشییطان جیاءك وتمثیل بالمتئ ما أدراکم ربما هذا الشییطان جیاءکم و و :هل یقولون للَنبیاء

  أصحابك لم تروا موسی فتنت و ک أو بعیسی   تمثل بموسی و محمد أصحابك یا
 79فی الحیاة الجسمانیة. عقائد الِستم ص
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 خداوند متعال راه شناخت حجت خود را رؤیا قرار نداده است.
 گوییم:می و اما راجع به رؤیت متئکه توسط انبیاء 

لًا این خوابها در ابتدای رسالت نبوده بلکه در ابتدای نبوت بیودهک یعنیی او
زمانیکه هنوز آنها مامور به ابتغ دین خدا و رسالت نشده بودند در نتیجه اصیتً 

داشتند تا بخواهند میتهم بیه تسیلط شییطان نمی از این خوابها پرده بربرای مردم 
ت. ثانیاً همچنانکه قیبتً تیذکر دادییم گردندک و این اولین اشتباه مدعی یمانی اس

هیچ پیامبری به این خوابها برای اثبات صداقت و حجیت خود استدلال نکرده و 
ادعای مدعی یمانی هیچ مستندی ندارد و این دومین اشتباه اوسیت. ثالثیاً طبیق 

اند خواسیتهمی وقتیی آنهیا وارد شیده احادیثی که در حجیت خواب انبییاء 
داده میی نند ابتدا یک حالت خاص شبیه بیهوشی برای ایشان رخخواب فرشته ببی

اندک و این عتمتی از جانغ خدا برای آنها بوده و بر این رفتهمی و س ، به خواب
 شده اسیت و ایین سیومین اشیتباه احمید بصیرینمی اساس امر بر ایشان مشتبه

و از جملیه حضیرت اینکه اولین دیدار همه پیامبران بیا فرشیتگان  باشد. رابعاً می
در ابتدای رسالتشان بوده دروبی آشکار اسیت زییرا حضیرت علیی  محمد 

را از شیر گرفتند خدا بزرگتیرین فرشیته  کنند که وقتی پیامبر می تصریس
خویش را بر وی گمارد تا ایشان را شغ و روز بر طریق مکارم و محاسن اخیتق 

 1تربیت کند.
                                                             

هُ  قَرَنَ  لَقَدْ » .1 ه   اللا نْ   ب  یماً  کَانَ  لَدُنْ  م  ینْ  مَلَیكٍ  أَعْظَمَ  فَط  یه   م  کَت  یه   یَسْیلُكُ  مَتَئ  ییقَ  ب  م  الْمَ  طَر   وَ  کَیار 
نَ   300ص البتبة نهج «.نَهَارَهُ  وَ  لَیْلَهُ  الْعَالَم   أَخْتَق   مَحَاس 
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لات را نییز نیدارد دسیت بیه ادعیای ولی مدعی یمانی که پاسخ این اشیکا
گوید: شیطان اصتً جرئت و قدرت این را ندارد که بیه احیدی می جدیدی زده و

چنین خوابی نشان دهد که خودش خلیفه خدا در زمین اسیت ییا فتنیی خلیفیه 
خداستک بلکه خوابهیای شییطانی تنهیا رؤییای ناراحیت کننیده و خوابهیای نیا 

 1بخردانه است.
 که:این در حالیست 
تواند در خواب ادعای خدایی کند چگونیه جرئیت ییا می اولًا وقتی شیطان

قدرت ندارد خود را خلیفه خدا معرفی نماید. و اگر احمد بگوید در مورد خواب 
دهیم پ، متی می شودک پاسخنمی خدا عقل و نقل دلالت دارند که ایشان دیده

یا نقل ثبوت قطعیی پییدا صادقه بودن خواب انطباقش با مطلبی است که با عقل 
کرده باشد و این دقیقاً نفی حجیت خواب است. و باز اگر بگوید: درباره خیواب 

 جیواب دیدن خلیفه خدا نص خاص وجود دارد بر خیت  خیواب دییدن خیداک
گوییم که در خصوص این مساله نیز هیچ نصیی وجیود نیدارد بلکیه تنهیا دو می

وارد شده که پاسیخش را  خدا  حدیث درباره خطا نبودن خواب دیدن رسول
 بررسی نمودیم.

کند یا می تواند صورتی را در خواب نشان دهد که ادعانمی ثانیاً اگر شیطان

                                                             
لی، له أن یري أحدا رؤیا أنه خلیفة الله في أررهک أو أن فتنا هو خلیفیة اللیه  إن الشیطان لا یتجرأ و .1

 79الِستم صعقائد  .أحتم سفیهة الله هي أحتم تحزین و في أررهک بل أحتم الشیطان أعاذنا
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خواهید خلیفیه جدیید را می کند یکی از خلفاء پیشین خداسیت ومی به ما القاء
معرفی یا تایید نمایدک پ، چطور این همه فرقه های باطل در اسیتم و خیارج از 

 م خواب پیامبر خود را دیده اند که همان باطل را تایید نموده اند است
ثالثاً اینکه احمد بصری خواب شییطانی را منحصیر در دو قسیم دانسیته از 

گاهی او به روایات اهل بیت است زیرا در بیانات ایشان از انواع  کمال عدم آ
 انی است.خواب های شیطانی پرده برداشته شده که یکی از آنها بشارت شیط

کند که رؤییا مربیوط بیه عیالم ملکیوت اسیت و میراد از می همچنین ادعا
ملکوت نیز ملکوت خداست و شیطان هیچ تسیلطی بیر ملکیوت خیدا نیدارد و 
اصتً اگر شیطان امکان چنین تسلطی داشته باشد که دیگر ملکوت در دیت خدا 

 1نخواهد بود بلکه در دست شیطان است.
یت درباره قدرت خیواب سیازی اجنیه و شییطان را ن همه آیه و رواآگویی 

کننید هیر خیوابی از ملکیوت می ندیده و آن همه احادیث را نخوانده که تصریس
نیست و روح به هنگام بازگشت با شیاطین  وارغاث روبرو شده و آنها خوابهای 

 2دهند.می باطل به او نشان
 اعمال خواب

گیر ایین رواییات مربیوط بیه کنند که امی بعضی پیروان احمد چنین عنوان
                                                             

الرؤی من الملکوت ... و الملکوت ملکوت الله ... و لی، للشیطان تسلط علی ملکیوت اللیه ... .  .1
 76ک و: إذا أمکنه فعل هذا فلم یعد الملکوت بید الله بل أصبس بید الشیطان. همان ص85همان ص

 این روایات در اوائل کتاب ثبت و توریس داده شد. .2
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شناختند پ، می بوده اند و چهره آنها را کسانی است که در زمان معصومین 
خواهید پییامبر را در می گویند هر ک،می معنای این همه احادیثی که ائمه 

 زییرا اصیحاب ائمیه  1شیود می خواب ببیند فتن اعمال را انجام دهد چه
 شناختند.نمی یده بودند و چهره واقعی ایشان راهیچکدام پیامبر را در بیداری ند

و به عبارت دیگر: اگر این امکان وجود دارد که شیطان به شکل انسیانی در 
خواب ظاهر شود و ادعا یا القاء کند فتن معصوم استک ییا نفی، انسیان خییال  
دیدن معصوم را در رؤیا به تصویر بکشد و یا برداشت مردم از دییدن معصیوم در 

چنییین اعمیالی را بییرای رؤیییت  اشییتباه پیذیر باشییدک چگونییه ائمیه خیواب 
 نمودند می در خواب پیشنهاد پیامبر

 در جواب باید گفت: از آنجا که اعتقاد به امامت احمد موروعی است که
 تواند سعادت یا شقاوت ابیدی فیرد را بیه دنبیال داشیته باشیدک فقیط زمیانیمی
تناد کنید که مضمون آنها متواتر ییا لا اقیل توانید به احادیث اعمال خواب اسمی

 قطعی باشد تا آن دنیا در پیشگاه خداوند معذور باشید. صدورشان از ائمه 
درباره اعمال خیواب دییدن  -طبق تفحص نویسنده  -این در حالیست که 

حدیث  9حدیث منسوب به معصوم به دست ما رسیده ی  10تنها  معصومین 
ی  و یک حدیث مربوط به دیدن ائمه  ل خدا مربوط به خواب دیدن رسو

که عموم آنها بدون سند یا دارای سند بیر معتبر هستندک و دیگیر اعمیالی کیه در 

                                                             
 رات شفاهی.. مطرح شده در مناظ 1
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بعضی کتاب ها ثبت شدهک هیچیک مستند به معصوم نبوده و حدیث بیودن آنهیا 
کنیم. حال اگر فر  کنیم سند این می معلوم نیستک لذا ما از ذکر آنها خودداری

صیادر  یث معتبر بوده و برای ما قطع حاصل شود که اینها از اهل بیت احاد
خود تصریس کرده اند هر ک، این کارهیا را  شدهک اما از آنجا که معصومین 

کنیم کسی که بعید از انجیام می بیند ما اطمینانمی را در خواب بکند پیامبر 
د در هنگام خواب علیم این اعمال در خواب دیده ایم پیامبر است یا اینکه خداون

کند اما ایین ربطیی بیه مطلیق می به اینکه آن شخص پیامبر است را در ما ایجاد
 بینیم ندارد.می خوابی که از پیامبر

  حجیت خواب و حجیت خوابِ متواتربخش چهارم( تواتر معنویِ 
کنند که حجیت  اجمالی  خوابک دارای تواتر معنیوی می عده ای چنین ادعا

ست. مراد از تواتر معنوی یعنی اینکه از مجموع احادیث مختلف در در روایات ا
موروعات گوناگون معنای واحدی به دست آید. اما ادعای مذکور فاقد هر گونیه 

باشد و این گروه بین رؤیای صادقه با حجیت خواب خلیط کیرده انید و می دلیل
ک پیذیرش  آنچه که دارای تواتر معنوی بلکه مورد اتفیاق همیه اقشیار بشیر اسیت

اجمالی  رؤیای صادقه است بدین معنا که در بین خوابهایی که هر شغ میلیاردها 
بینند بعضی از آنها صادقه است. ولیی اینکیه بعضیی خوابهیا حجیت می انسان

هستند به این معنا که شرعاً واجغ است به محتوای آن پایبند شیویم دارای تیواتر 
 معنوی نیست.
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کنند و آن تیواتر خیواب هیایی می ر دیگری را ادعااما احمد و پیروان او توات
و اصتً یکی از معجزات احمید  1است که پیروان او درباره حقانیت وی دیده اند

گویند اولًا چنین چیزی درباره هیچ می دانند ومی بصری را همین تکثّر خواب ها
 2اورید.مدعی دیگر اتفاق نیفتاده و ثانیاً اگر این معجزه نیست شما هم مثلش بی

لکن اولًا وقتی در جای خودش باطل بودن محتوای این خوابهیا بیه اثبیات 
چه از سوی ییک نفیر و چیه از سیوی افیراد -رسیدهک کثرت تعداد این خواب ها 

رساند. ثانیاً نمی حجیت این خوابها و حقانیت احمد بصری را به اثبات -متعدد 
نیم اما در گذشیته ای نیه چنیدان هر چند ما نتوانیم مانند معجزه احمد را تولید ک

دورک مدعیان زیادی همانند معجزه او را ارائه کردهک دلیل حقانیت خود را خوابنما 
شدن افراد متعدد عنوان نموده اندک کسانی مانند احمید قادییانی و علیی محمید 
نکار کیه بیه شیدت خیوابگرا هسیتند و افیراد  ک  بابک و همچنین در دوره ما فرقه ا 

. لذا اگر مدعیان معجزه احمیدک کمیی 3سطه خواب بدان گرویده اندزیادی به وا
گاهی از فرقه های گوناگون داشتند دانستند که معجزه احمد مشابه زیاد دارد می آ

 و این معجزهک نخ نما شده است.

                                                             
المتیواترة التیي یمتنیع تواطیؤ میدعي  التي یمکن الاحتجاج بها هي الیرؤی (النص الِلهي)فالرؤی . 1

 69. عقائد الِستم صرؤیتها علی الکذب
 مطرح شده در مناظره شفاهی با بعضی یمانیها. .2
 27-26. اکنکار حکمت باستانی برای عصر حارر ص 3
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 چند شبهه
 شبهه اول: قبول ایمان با خواب

 کنند که اگر خواب حجت نیسیت چیرا اهیل بییت می بعضی اشکال
 پذیرفتند و او را تیوبیخمی ان کسی که با خواب به آنها اعتقاد پیدا کرده بود راایم

 1کردند که خواب حجت نیست و تو باید با دلیل و برهان دین را ب ذیری نمی
کسی را نیافتیم کیه فقیط بیا  گوییم: در مورد زمان پیامبر می در جواب

 هک از آنجا کیه پییامبر و اگر بر فر  هم کسی بود 2خواب ایمان آورده باشد
جهت سرعت بخشییدن بیه گسیترش اسیتمک بیه ایمیان ظیاهری توسیط گفیتن 

پذیرفتیه می کردند کسی را که توسط خواب ایمان آورده را نییزمی شهادتین اکتفا
اند همچنانکه استم مشرکین مکه را که از ترس مجبور به پذیرش اسیتم شیدند 

ه تبعیت از رؤسای قبائل خود مسیلمان شیده نیز پذیرفتند و استم کسانی را که ب
 بودند نیز قبول کردند. در نتیجه بر فر  که چنین پذیرشی از طیر  پییامبر 

نسبت به ایمان بر اساس خواب رخ داده باشد امری مقطعی بوده و قابیل اسیتناد 
 در دیگر عصرها نیست.

شوند که توسیط خیواب دییدن می کسانی یافت اما در زمان اهل بیت 
شاید کمتر از  -ایشان ایمان آورده اند لکن اولًا تعداد این افراد بسیار اندی است 

                                                             
 . مطرح شده در مناظرات شفاهی. 1
رسید و علم ایشیان  . بله یک نفر به نام جندل یهودی هست اما او بعد از خواب خدمت پیامبر 2

 57را آزمایش کرد و وقتی پاسخ های صحیس شنید ایمان آورد نه به صر  خواب. کفایة الأثر ص
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به طور عمومی این راه را  دهد اهل بیت می و این نشان -انگشتان دو دست 
امضا نکرده اند و بعید نیست که خصوصیتی در آن افراد بیوده کیه آنهیا را همیان 

 اند.گونه پذیرفته
با خواب دیدن ایمان آورده انید  در زمان معصومین ثانیاً تمام کسانیکه 

بعداً به حضور آن معصوم رسیده و صدق خواب برای شان آشکار شیده اسیت و 
حتی بعضی از آنها با اینکه خواب دیده بودند آن را متی قرار نیداده و خودشیان 

د خدمت معصوم شرفیاب شده و ادله و براهین را شنیده اند و بعد ایمان آورده انی
 1.مانند جاثلیق زمان امیر المومنین 

ثالثاً ما در میان همان افراد کم هم نیافتیم کسی تنها به صر  خواب ایمیان 
آورده باشد بلکه با تکیه بر آیات و نشانه هیای دیگیر و ریمیمه کیردن محتیوای 

 خواب به آنهاک پی به صدق محتوای خوابش برده است.
 شبهه دوم: سیره متشرعه

گفتیمک مسییاله خییواب دیییدن مییی کنییون دربییاره آن سییخن آنچییه مییا تییا
در روایات بود که نتوانست چیزی را ثابت کند. اما وقتی به سییره  معصومین

بینیم آنها به خواب می کنیمکمی متشرعه و علماء شیعه در قرن های مختلف نگاه
انید پذیرفتهمی اند اعتمیاد و اسیتناد کیردهک ودیدهمی هایی که از معصومین 

انید خیود معصیوم بیوده اسیت و دلییل آن را نییز علیم کسی که در خیواب دیده

                                                             
 221-220. الأمالي )للطوسي( ص1
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توانید در خیواب می اند. خوب اگر به راستی شییطاندانستهمی حضوری یا الهام
ادعا یا القاء کند فتن معصوم استک و اگر این شبهه درست باشید کیه چیون میا 

ا در خیواب دییده صورت معصوم را ندیده ایم از کجا تشخیص دهییم معصیوم ر
 ایمک پ، چگونه این سیره توسط متشرعه و علماء بزر  استوار گشته است 

جوابی بیرای پییروان احمید )جیواب نقضیی( و  این شبهه دو جواب دارد:
جوابی برای شیعیان )جواب حَلّی(؛ جواب نقضی اینست که احمد بصیری دوره 

لذا او  1برده اندمی به سرداند که همه در گمراهی می بیبت کبری را دوران فترت
توانند به عملکرد متشیرعه و علمیاء شییعه اسیتناد نماینید. و امیا نمی و پیروانش

که قائل به علم حضوری یا الهام  -جواب حَلّی اینست که علم افراد مورد بحث 
 درباره خواب خود بوده اند ی دو گونه بوده است:

قوا قرار داشته انید کیه سراسیر الف( یا آنها در چنان مرحله ای از ایمان و ت
بوده و احتمال الهام شیطانی در مورد  زندگیشان مورد توجه خاص اهل بیت 

کمیال »ایشان بسیار رعیف بوده است. مثل شیخ صدوق که برای نوشتن کتاب 
ک امیا شییخ صیدوق 2کنیدمی اسیتنادبه رؤیای خیود از امیام زمیان « الدین

بیه دنییا آمیده اسیت و او را دانشیمند کیست  کسی که به دعای امام زمیان 
                                                             

 59-57عقائد الِستم ص .1
وْمُ .. »... 2 ي النا ذْ بَلَبَن  یي إ  تَابیاً ف  فُ ک  مَ لَا تُصَینِّ ي ل  مَان  ص ... ثُما قَالَ ل  غَ الزا مَ صَاح  .. فَتَرَی مَوْلَانَا الْقَائ 

ف   نْ صَنِّ فَ وَ لَک  كَ ... آمُرُكَ أَنْ تُصَنِّ ی تُکْفَی مَا قَدْ هَما ییه  بَیْبَیات   الْغَیْبَة  حَتا ي الْغَیْبَة  وَ اذْکُرْ ف  تَاباً ف  الآْنَ ک 
یَاء  عا نْب 

َ
 3ص 1کمال الدین و تمام النعمة ج«. لْأ
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. مثل 1«فقیه خیر مباری ینفع الله به»نیکوی با برکت و منفعت خطاب کرده اند: 
عتمه مجلسی و پدر ایشانک اما آن دو کیستند  کسیانی کیه در اوج قلیه زهید و 

گرفتند و به نف، خیویش می بردندک چهله اندر چهلهمی عبادت و اطاعت به سر
دادند تا جایی که ابواب آسمان بر ایشان گشیوده شیده می ت ها رابیشترین ریار

 دیدنید و کلمیات روحیانی را بیه گیوشمی بود و نفحات رحمیانی را بیه چشیم
. و نیز دیگرانی چون: فیض کاشیانیک کاشیف الغطیاء و امثیال ایین 2شنیدندمی

سیی کردندک اما چیه کمی بزرگان  علم و عمل که به خواب خود از معصوم اعتماد
گاه باشید  در نتیجیه قییاس عملکیرد  است که از بلندای زهد و اختص آنها ناآ
چنین بزرگانی با عوام مردم که معمولًا نسبت به رعایت حدود الهی سهل انگارند 

 باشد.می و از نظر زهد و اختص و ایمان فرسنگها فاصله دارند قیاس باطلی

 شبهه سوم: تنها راه ارتباطیِ اهل بیت 
کنند کیه بیا بررسیی تیاریخ می ی در راستای شبهه قبلی چنین عنوانعده ا

کنیم کیه میی شیعه در بیبیت کبیریک نسیبت بیه ایین مطلیغ اطمینیان حاصیل
گاهی پیامی یا سخنی یا کاری با مومنی داشیته انید کیه تنهیا راه  معصومین 

د ارتباطی  ایشان برای عموم همان خواب بوده است. چه شعرای زیادی که در مور

                                                             
 293ص 3. الفوائد الرجالیة )للسید بحر العلوم( ج1
. پدر عتمه مجلسی بارها در کتاب رورة المتقین از حالات خیود پیرده برداشیته اسیت مثیل خیود 2

 عتمه در بحار الأنوار.
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چه سرودن یا چگونه سرودن یا در میورد کیدام معصیوم سیرودن توسیط خیواب 
راهنمایی شده اندک چه افراد زیادی که برای شفاء بیمیار خیود ییا بیمیاری خیود 
دخیل معصومی شده اند و هنگام شیفاء ییک لحظیه آنهیا را خیواب ربیوده و آن 

ای گرفتن حاجت معصوم را دیده و شفا گرفته اندک چه بسیار حاجت مندانی که بر
خویش یا رفع مشکتتشان به معصومی متوسیل گشیته و آن معصیوم در خیواب 
جواب ایشان را داده استک و چه بسیار که شخص معصوم برای مومنی پیامی در 
خواب فرستاده یا کاری به عهیده وی گذاشیته اسیت. ایین در حالیسیت کیه در 

ییده انید فیتن معصیوم هیچیک از این موارد کسی اشکال نکرده که از کجا فهم
 شناسند !نمی بوده  و: آنها که چهره معصوم را

اما پاسخ این سوال نیز در جواب شبهه قبل داده شد که تشخیص آنهیا اولًا 
علم حضوری بوده نه حدس و گمان و استدلال و ثانیاً با توجه به قرائن اطمینیان 

گرفته یا از چیزی آور مبنی بر خواب دیدن معصوم بوده است مثل کسی که شفاء 
خبر داده شده که احیدی از آن اطیتع نداشیته و از همیه مهتیر اینکیه خوابشیان 

 مخالف با دین و مذهغ نبوده است.

حجیت رؤیا در خصوص شرناخت قرا م یصری ه ( پنجمبخش 
 آسمانی، و اجتماع ربانی(

جریان یمانی در کنار ادعای حجیت خواب نسبت به شناخت حجت های 
اند. این در خصوص شناخت قائم موعود را تاویل به خواب برده خداک دو روایت
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 دو روایت از این قرار است:
الف( پ، از اینکه ابو مسلم با پرچم های سیاه از خراسان قیام کرد دو نفیر 

خیدمت ایشیان رسییدهک نظیر ایشیان را نسیبت بیه از اصحاب امام صیادق 
اسخ فرمودند: در خانه هیای در پهمراهی شیعه با این قیام جویا شدند. امام 

تان بنشینید و هرگاه دیدید ما بر مردی اجتماع کردیم آن وقت با ستح به سیمت 
 1ما بیایید.

گویند: اجتماع اهل بیت بر یک نفر در بییداری کیه ممکین می یاران احمد
نیست و در روایات هم مطرح نشده است در نتیجه منظیور تاییید آنهیا در عیالم 

 2رای احمد الحسن رخ داده است.رؤیاست که این ب
 افتد: اولی از آسمان واقعمی فرمودند: دو صیحه اتفاقامام صادق ب( 

 شود و دومی از ابلی،. راوی پرسیید: چگونیه ایین دو از هیم تشیخیص دادهمی
شوند  امام فرمودند: هر ک، قبل از اینکه صیحه اول واقع شود آن را شینیده می

 3شناسدش.می باشد

                                                             
ي عَلَی أَبَانٌ  وَ  أَنَا دَخَلْتُ » .1 كَ  وَ   ه  اللا  عَبْد   أَب  ینَ  ذَل  ایَاتُ  ظَهَرَت   ح  ودُ  الرا خُرَاسَانَ  السُّ  تَیرَی مَا فَقُلْنَا ب 

سُوا فَقَالَ  ي اجْل  کُمْ  ف  ذَا بُیُوت  لَیْنَیا فَانْهَیدُوا رَجُلٍ  عَلَی اجْتَمَعْنَا قَد   رَأَیْتُمُونَا فَإ  یتَح   إ  السِّ للنعمیانی  الغیبیة «.ب 
 6ح 197ص

 رات شفاهی.مطرح شده در مناظ .2
ي صَیْحَةٌ  صَیْحَتَان   هُمَا» .3 ل   ف  یْل   أَوا ي صَیْحَةٌ  وَ  اللا ر   ف  یْلَة   آخ  یَة   اللا ان 

یكَ  کَیْفَ  فَقُلْتُ  قَالَ  الثا  لفَقَیا قَیالَ  ذَل 
دَةٌ  نَ  وَاح  مَاء   م  دَةٌ  وَ  السا نْ  وَاح  یَ،  م  بْل  ه  هَ  تُعْرَُ   کَیْفَ  وَ  فَقُلْتُ  إ  نْ  ذ  ه   م  فُهَ  قَالَ فَ  هَذ   ←  کَانَ  مَنْ  ایَعْر 
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 اولًا صییحه آسیمانی توسیط جبرئییل داده گوینید:می احمد بصریپیروان 
شود بلکه در عیالم نمی شود پ، صوتی ملکوتی است که در عالم دنیا شنیدهمی

گویید می ملکوت قابل ادرای است که همان عالم رؤیاسیت. از طرفیی رواییت
 دهد که قبتً آن را شنیده باشدک خوب این یعنییمی کسی صیحه حق را تشخیص

 1چه  یعنی قبتً در عالم رؤیا خواب دیده باشد که چه کسی بر حق است.
 پاسخ روایت اول:

 نفیر ییک دور کیه بینییدمی ار ما گفتند بیت اهل گوییدنمی شما مگر اولاً 
 همه شدن جمع بر را معصومیا چند  یک دیدن خواب چگونه پ، شدیم  جمع
 احمید حقانییت تیجیهن در دهیید می تطبییق مدعی یمیانی گرد  بیت اهل

 ییک در معصیوم چهارده یعنی بیت اهل همه که شودمی ثابت وقتی تنها بصری
 شیماها از کیدامیک حال است  حق بر بصری احمد این بگوید و بیایند خواب
اما خطاب روایت به همه شییعیان  اید دیده شما فر  بر اید  دیده خوابی چنین

قبتً تورییس  و ندا ندیده خوابی ینچنصدها میلیون شیعه دیگر  است در حالیکه
 .نیست حجت دیگری برای کسی خواب دادیم

 بیه سیتح با شدیم جمع نفر یک گرد ما یددید وقتی گویدمی حدیث ثانیاً 
 نیه اسیت خیروج نشانه اجتماع پ، ه؛داد رخ قیام یعنی این و بشتابید ما سمت

                                                                                                                             
عَ  →  هَا  سَم   31ح 266-265ص للنعماني الغیبة «.تَکُون أَنْ  قَبْلَ  ب 

 مطرح شده در مناظرات حضوری. .1
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باشید ایین خوابهیا  . در نتیجه بر فر  که مراد از اجتماعک تایید در خوابظهور
 باید به هنگام خروج رخ دهد نه ظهور.

 او سیمت به ایم شده جمع کسی گرد ما دیدید وقتی گویدنمی روایت ثالثاً 
لَیْنَیا فَانْهَیدُوا»: بیاییید اییم شده جمع که ما خود سمت به گویدمی بلکه بروید  إ 

تَح   السِّ  .«ب 
عیاری برای تشخیص عیدم بیان مرساند که منظور امام می و این کامتً 

داده و مقصودشان می حقانیت قیام هایی بوده که در زمان ایشان و ائمه بعدی رخ
. توریس باشد نه همه اهل بیت می خودشان و هر امام حارر« ما»از کلمه 

آنکه: آن دو راوی درباره همراهی کردن با قیام ابو مسلم خراسانی پرسش کردند و 
گوینید میا می را دلیل بطتن آن قیام معرفیی کیرده وعدم همراهی خود امام 

 بیا بعید کنییم تاییید را کسی ما که وقتی تا بنشینید پ، نکردیم تایید را مسلمواب
. و همین را معیاری برای تکلیف شیعیان در برابر قیام هیای دیگیری بیایید ستح

نکیردیم  دهد قرار دادند که وقتی ما کسیی را تایییدمی رخ که در زمان ائمه 
باشد هر چند مانند "زید" و "محمد بن عبد اللیه" و "محمید بین می قیام او باطل

 جعفر" از خاندان اهل بیت باشد. 
 اظهیار بیرای را کیتم این حضرت که است مشخص کامتً  توریس این با
 آل قیائم شناخت برای نه اند کرده بیان دوران آن به نسبت و مسلم ابو قیام بطتن
گوینید می و توجه به قید حضور با ستح و نیز اینکه .خواب توسط هم آن محمد
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پیش ما بیایید نه پیش آن مردی که میا بیر او اجتمیاع کیرده اییم بیه خیوبی ایین 
 کند.می برداشت را اثبات

 اجتماع به تصریس دیگری حدیث در بگوید و ن ذیرد را این کسی اگر حال
 و اجتمیاع ایین زمیان به روایت آن در چون کبهتر چه گوییممی .شده فاطمه یبن

 شیما صیاحغ :فرماینیدمی زمیانش دربیاره اما است. گشته تصریس آن عتمت
 رو خدا نام با شد رجغ زمانیکه کنند اجتماع او بر فاطمه بنو که کسی الا نیست

 دوست اگر و بیندازید تاخیر به شعبان تا را آمدن این داشتید دوست اگر و بیاورید
 عتمیت دربیاره بعید .شیود شیما تقویت موجغ شاید بگیرید مه روزه داشتید

 1.است کافی شما برای عتمت عنوان به سفیانی و: فرمودند
 چطیور دارد  خصوصییتی چه رجغ ماه گوید می چه حدیث این خوب

 و بینیدازیم تاخیر به )شعبان یا رمضان( روزه از بعد تا را بیت اهل سمت به رفتن
 نرویم  فاطمه بنو اجتماع دیدن محض به چرا و نرویم ایشان سمت به ماه سه دو
 عتمیت سیفیانیاصیتً  و دارد  اجتمیاع ایین بیا ارتباطی چه سفیانی طرفی از

 شید ایین شیبهات بیر طیر می نکات دقیقی است که اگر توجیه اینها چیست 
 گشت.می

                                                             
ذَا»...  .1 ایَاتُ  کَانَت   إ  یَةُ  وَ  الرا لْو 

َ
ا یَسْمَعَ  لَا  أَنْ  أَجْدَرُ  الْأ نا لاا  م  مَ  بَنُو اجْتَمَعَتْ  مَن   مَعَ  إ  ه   فَوَ  مَعَهُ  ةَ فَاط 

 مَیا اللا
بُکُمْ  لاا  صَاح  ذَا عَلَیْه   اجْتَمَعُوا مَن   إ  لُوا رَجَغٌ  کَانَ  إ  ه   اسْم   عَلَی فَتَقْب 

نْ  وَ  جَلا  وَ  عَزا  اللا رُوا أَنْ  أَحْبَبْتُمْ  إ  لَی تَتَتَخا  إ 
نْ  وَ  رَیْرَ  فَتَ  شَعْبَانَ  ي تَصُومُوا أَنْ  أَحْبَبْتُمْ  إ  ی ف  كَ  فَلَعَلا  کُمْ أَهَال  يِّ  کَفَاکُمْ  وَ  لَکُمْ  أَقْوَی یَکُونَ  أَنْ  ذَل  یفْیَان  السُّ  ب 
 381ح 264ص 8الکافی ج «.عَتَمَةً 
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 خروج شام منطقه دراز عتئم حتمی ظهور است که  سفیانیتوریس آنکه: 
و پ، از جنگی شش ماهه بر کشورهای منطقه شام مسلط شده شروع به  کندمی

 رجیغماه  در. در این میان 1کشدمی کند و حکومت او نه ماه طولمی حکومت
 محمید آل قیائم هنوز زمان این در. 2شودمی دادهندا  با خصوصیاتی صیحه سه

 د و اگربیایی خدا نام با دخواهیمی فرمایند:می امام همین برای است نکرده ظهور
 و ظهور محل آنجا زیرا ؛مکه  دبیایی کجا اماید. بینداز تاخیر روزه تا دخواهینمی

 در بودنید روزه مشیغول میردم و شید رمضان وقتی .است محمد آل قائم خروج
 همه متعدد تاروای تصریس طبق که شودمی داده ظهور صیحه سوم و بیست شغ
 3.شنوندمی را آن زمین اهل

 و دارد خیاص عتمیت و زمیان فاطمه بنو اجتماع که روشن ریستو این با
                                                             

يُّ » .1 فْیَان  نَ  السُّ ي خُرُوجُهُ  وَ  الْمَحْتُوم   م  نْ  وَ  رَجَغٍ  ف  ل   م  ه   أَوا لَی خُرُوج  ه   إ  ر  ةُ  شَهْراً  عَشَرَ  خَمْسَةَ  آخ  تا  أَشْهُرٍ  س 
لُ  یهَا یُقَات  ذَا ف  سْعَةَ  مَلَكَ  الْخَمَْ،  الْکُوَرَ  مَلَكَ  فَإ  دْ  لَمْ  وَ  أَشْهُرٍ  ت   300ص للنعمیاني الغیبیة .«یَوْمیاً  عَلَیْهَا یَز 

 1ح
ي» .2 ه   کَتَنِّ دَاءً  نُودُوا قَدْ  کَانُوا مَا آیََ،  (بهم) ب  الْبُعْید   مَنْ  یَسْمَعُهُ  ن  یالْ  مَینْ  یَسْیمَعُهُ  کَمَیا ب   ثَتَثَیةُ  ... قُرْب  ب 

ي أَصْوَاتٍ  لُهَا رَجَغٍ  ف  ه   لَعْنَةُ  أَلا أَوا
ینَ  عَلَی اللا م  ال 

ي وَ  الظا ان 
فَت   الثا فَةُ  أَز  ینَ  مَعْشَیرَ  یَا الآزْ  ن  یثُ  وَ  الْمُیؤْم  ال 

 الثا
زاً  یَداً  یَرَوْنَ  مْ،   قَرْن   مَعَ  بَار  ي الشا نا  أَلَا  یُنَاد  هَ  إ  ینَ  هَتَك   عَلَی فُتَناً  ثَ بَعَ  قَدْ  اللا م  یال 

نْیدَ  الظا یكَ  فَع  ي ذَل   یَیتْت 
ینَ  ن  ي وَ  الْفَرَجُ  الْمُؤْم  هُ  یَشْف  غْ  وَ  صُدُورَهُمْ  اللا مْ  بَیْظَ  یُذْه  ه  ب   28ح 181همان ص«. قُلُو

وْتُ  یَکُونُ » .3 ي الصا ي رَمَضَانَ  شَهْر   ف  شْ  وَ  ثَتَثٍ  لَیْلَة   جُمُعَةٍ  لَیْلَة   ف  ینَ ع  ذَا ... ر  عْتُمُ  فَیإ  یوْتَ  سَیم  یي الصا  ف 
وا فَتَ  رَمَضَانَ  شَهْر   یه   تَشُکُّ هُ  ف  یلَ  صَوْتُ  أَنا كَ  عَتَمَةُ  وَ  جَبْرَئ  هُ  ذَل  ي أَنا اسْیم   یُنَیاد  م   ب  ییه   اسْیم   وَ  الْقَیائ  یی أَب   حَتا

ي الْعَذْرَاءُ  تَسْمَعَهُ  هَا ف  دْر  ُ   خ  يَ »ک و: 13ح 254صهمان «. الْخُرُوج   عَلَی اهَاأَخَ  وَ  أَبَاهَا فَتُحَرِّ  مُنَادٍ  یُنَاد 
نَ  مَاء   م  ق   أَهْلُ  یَسْمَعُ  السا ب   وَ  الْمَشْر  ي الْفَتَاةُ  تَسْمَعَهُ  حَتای الْمَغْر  هَا ف  دْر   14ح 257صهمان  «.خ 
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اما منظیور  .دهدنمی رخ اجتماعی - باشد سفیانی که-  عتمت و زمانآن  بدون
فهمیم آن را تاویل به نمی شود چون معنایش رامی از اجتماع مذکور چیست و آیا

 تایید در عالم رؤیا ببریم 
مشخص شد که خیواب شیتنیت خیر چون در رمن مباحث گذشته کامتً 

حجیت و شناخت حجت خدا و راه حق از باطل را ندارد و در هیچ روایتی چنین 
هیم وجیود نداشیته  چیزی مطرح یا تایید نشده است و در سیره اهیل بییت 

است. در نتیجه اگر نگوییم منظور این حدیث به مانند رواییت قبیلک قییام هیای 
است نه همیه آنهیا ی  مه تک تک ائمه بوده و مراد از بنو فاط زمان ائمه 

تیوان می ک-زیرا این روایت نیز در بیان علت بطتن قیام زید صیادر شیده اسیت 
کیه  بیدانیم قیائم شخص به نسبت ایشان تایید از کنایه را اجتماع اهل بیت 

 ربطی به موروع خواب ندارد.
 پاسخ روایت دوم: اولًا اینکه چون جبرئیل ملیک اسیت پی، نیدایش هیم

شیود کیه همیان رؤیاسیتک می ملکوتی است و فقیط در عیالم ملکیوت شینیده
استدلال باطلی است. زیرا هر چند جبرئیل ملیک اسیت امیا قابلییت تمثیل بیه 

طبق تصریس  صورت مادی را دارد همچنانکه در قصه ابراهیم و لوط و مریم 
انگونیه مقرآنک وقتی نزد ایشان رفت به صورت انسانی رفت که قابل رؤیت بود ه

رفت و میردم او را دییده و می که بارها به صورت دُحیه کَلبی خدمت پیامبر 
شنیدند. پ، جبرئیل این قابلیت را دارد که در عالم میادی نیدایی می صدایش را

مادی از جانغ آسمان بدهدک ثانیاً طبق تصریس روایات متعددک صیحه او را همیه 
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ایت برای این صییحه زمیان و حتیی شنوند همچنانکه در همان رومی اهل زمین
 مکان خاصی مشخص شده که به هیچ وجه بر رؤیاهیای پییروان یمیانی تطبییق

 کند.نمی
و اما مراد آن حدیث نیز در روایات دیگر تفسیر شده است. بیدین تورییس 

دو صیحه رخ خواهید داد یکیی که: در مورد ظهور یا خروج حضرت مهدی 
ایشان است و دیگری از جانغ ابلی، که در  از جانغ جبرئیل در اثبات حقانیت

شود و در حالیکه همه به محتوای می ادعای حقانیت سفیانی یا مکتغ خلفا داده
 ندای اول ایمان آورده اند این ندای دوم بیرای اهیل سینت ایجیاد شیک و تردیید

. حال راه تشخیص صییحه حیق چیسیت  1کند که کدام صیحه بر حق استمی
فرمایند: کسیی کیه قیبتً شینیده باشید کیه دو می ین سوالدر پاسخ به اامام 

صیحه رخ خواهد که اولی بر حق و دومی باطل است دچار شک نشده و صیحه 
دهد. احادیثی که در این زمینه وارد شده اینقدر گویاست که می حق را تشخیص

 کند. می نیازی به توریس بیشتر نیست و ترجمه چند حدیث کفایت
کنند که اگر دو صیحه است می پرسید مردم به ما اشکال حدیث اول( راوی

شود  امام فرمودند: کسی که قبل از رخ می چگونه صاحغ حق از باطل شناخته

                                                             
نَ  صَوْتٌ  سَیَکُونُ »...  .1 مَاء   م  نُ  ... السا رْ    أَهْلُ  فَیُؤْم 

َ
وْت   یعاً جَم   الْأ لصا ل   ل  وا

َ
ذَا الْأ نَ  کَانَ  فَإ  دَ  الْغَد   م   صَع 

یُ،  بْل  ینُ  إ  ع 
نَ  یَتَوَارَی حَتای اللا رْ    م 

َ
ي الْأ مَاء   جَوِّ  ف  ي ثُما  السا نا  أَلَا  یُنَاد  لَ  عُثْمَانَ  إ  یه   فَاطْلُبُوا مَظْلُوماً  قُت  دَم   ب 

عُ  هَ  أَرَادَ  مَنْ  فَیَرْج  ه   لا جَ  وَ  عَزا  اللا  20ح 262-261همان ص ..«. سُوءاً  ب 
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 1کند.می دادن صیحه به صیحه اعتقاد داشته باشد صیحه حق را تصدیق
دهد که امیر می فرمودند: منادی از آسمان نداحدیث دوم( امام صادق 

دهد که علی و شییعه او رسیتگارند. راوی پرسیید: می ست و نیز نداشما فتنی ا
با مهدی خواهید جنگیید )وقتیی همیه ایین نیدا را  پ، در این صورت چه کسی

دهد فیتن امیوی و شییعیانش می شنیده اند(  امام فرمودند: زیرا شیطان نیز ندا
 رسییتگارند. راوی پرسییید: خییوب چییه کسییی راسییتگو را از دروبگییو تشییخیص

کرده انید و قبیل از اینکیه می دهد  فرمودند: کسانی که احادیث ما را روایتمی
 2دانند.می صیحه بیاید بدان قائل بوده اند و

با این روایات کامتً مشخص است که مراد حیدیث میورد بحیث از فقیره: 
فُهَا» عَ  کَانَ  مَنْ  یَعْر  هَا سَم  نیسیت  شنیدن صییحه در عیالم رؤییا ،«تَکُونَ  أَنْ  قَبْلَ  ب 

بلکه شنیدن احادیثی است که از دو تا بودن صییحه و حیق بیودن اولیین صییحه 
 اند.سخن گفته

 "و السلام علی من إتبع الهدی و ال مد لله رب العالمین"
                                                             

ي قُلْتُ . »1 ب 
َ

ه   عَبْد   لأ 
نا   اللا اسَ  إ  ا النا خُونا بِّ نْ  یَقُولُونَ  وَ  یُوَ یقُّ  یُعْرَُ   أَیْنَ  م  ینَ  الْمُح  یل   م  ذَا الْمُبْط   کَانَتَیا إ 

ونَ  مَا فَقَالَ  مْ  تَرُدُّ مْ  نَرُدُّ  فَمَا قُلْتُ  عَلَیْه  قُ  لَهُمْ  قُولُوا فَقَالَ  قَالَ  شَیْااً  عَلَیْه  هَا یُصَدِّ ذَا ب  نیاً  کَیانَ  مَینْ  کَانَتْ  إ   مُؤْم 
نُ  هَا یُؤْم   32ح 265ص همان «.تَکُونَ  أَنْ  قَبْلَ  ب 

ي. »2 نَ  مُنَادٍ  یُنَاد  مَاء   م  نا  السا یرُ  هُوَ  فُتَناً  إ  م 
َ
ي وَ  الْأ نا  مُنَادٍ  یُنَاد  یّاً  إ  یعَتَهُ  وَ  عَل  زُونَ الْ  هُمُ  ش  لُ  فَمَنْ  قُلْتُ  فَائ   یُقَات 

يا  نا  فَقَالَ  هَذَا بَعْدَ  الْمَهْد  یْطَانَ  إ  ي الشا نا  یُنَاد  یعَتَهُ  وَ  فُتَناً  إ  زُونَ  هُمُ  ش  رَجُلٍ  الْفَائ  نْ  ل  ي م  یةَ  بَن   فَمَینْ  قُلْیتُ  أُمَیا
  ُ قَ  یَعْر  اد  نَ  الصا ب   م  فُهُ  قَالَ  الْکَاذ  ینَ  یَعْر  ذ 

یثَنَا یَرْوُونَ  واکَانُ  الا یهُ  یَقُولُیونَ  وَ  حَد  نا  وَ  یَکُیونَ  أَنْ  قَبْیلَ  یَکُیونُ  إ 
هُمْ  یَعْلَمُونَ  ونَ  هُمُ  أَنا قُّ قُونَ  الْمُح  اد   28ح 264صهمان «. الصا
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